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 به نام خدا

 

  ماجراهاي پیتر پن

 کتاب کامل

  

  بري اثر جیمز متیو

 فاطمه امیدواري ي ترجمه

 

 :مقدمه

فرزند  دهاو که نهمین فرزند از . دنیا آمد میلادي به 1860نویس اسکاتلندي در سال  نامه ، نویسنده و نمایش»جیمز متیو بري«

نویسی را  نامه اي نوشتن رمان و نمایش صورت حرفه ي بافنده بود، پس از تحصیل در اسکاتلند، به لندن آمد و به یک خانواده

و » پیتر پن«نوان خالق ع تر او را به هاي بسیاري نوشت، اما بیش نامه ها و نمایش سال حیاتش، کتاب77او در طول . شروع کرد

 .شناسند می»  (Neverland) دناکجاآبا« یا» کجا هیچ«ي  ماجراهاي جزیره

 

 1902در سال » ي سفید کوچک پرنده«نام  بار شخصیت پیتر پن را در کتابی به ساله بود که براي اولین42» بري. ام. جی«

روز  دیوید یک. نوشت؛ پسري که هرگز بزرگ نشد» ویددی«ترش  او شخصیت پیتر را براساس برادر بزرگ. میلادي خلق کرد

ي مستقلی را بر  نامه میلادي، نمایش 1904بري، سال . یخ درگذشت روي اي در اسکیت اش براثر سانحه  سالگی14قبل از تولد 

وبیت نامه، سرآغاز محب نوشت و همین نمایش» خواست بزرگ شود پیتر پن؛ پسري که نمی«اساس شخصیت پیتر پن به نام 

  .پیتر پن و خلق ماجراهاي بعدي این شخصیت بود
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 1911است که در سال » پیتر و وندي«هاي کتاب  کشیده شده، از تصویرگري» بدفورد. دي. اف«این تصویرگري که به قلم 

 .میلادي منتشر شد

 

ها، انیمیشن پیتر پن به  اقتباسترین این  اند، اما یکی از مهم هاي بسیاري براساس پیتر پن ساخته شده ها و انیمیشن فیلم

ها یا مراکز  ها، پارك ي او در میدان قدر محبوب است که مجسمه پیتر پن آن. تاس 1953در سال » والت دیزنی«کنندگی  تهیه

ه از سال این مجسم. نصب شده است... تفریحی کشورهاي بسیاري از جمله آمریکا، استرالیا، اسکاتلند، انگلیس، بلژیک، کانادا، نیوزلند و

نمادي از دوستی بین کودکان و نوجوانان   اول،  نصب شده تا بعد از جنگ جهانی) بلژیک(میلادي در پارك اگمونت بروکسل  1924

 .بلژیک و انگلیس باشد
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  فصل اول

 پیتر وارد می شود

  

 وندي و ،دش خواهندکه بزرگ متوجه می شوند  خیلی زود هابچه . یبجز یک :همه بچه ها بزرگ می شوند

بطرف  یک گل چید ویک روز وقتی دوساله بود و داشت در پارك بازي می کرد، : ري فهمیدطو این هم

، چون خانم دارلینگ دستش کنم وندي در این صحنه خیلی بامزه و دلپسند شده بود می فکر. دوید مادرش

 تمام »!می موندي همین طوريچی می شد همیشه ! واي«: روي قلبش گذاشت و با صداي بلندي گفت را

که باید  دانستوندي از آن به بعد ولی همین بود ، چیزي که در مورد این موضوع بین آن ها گذشت 

  .شروع ماجرادوسالگی یعنی . دید این را می فهمیدوساله شوشما هم . رگ شودبز

توجه  مادرش موردوندي بدنیا بیاید، زندگی می کردند و تا قبل از اینکه  چهاردهشماره پلاك ها در  آن

ذهن رمانتیک او مثل جعبه . هایی زیبا و بانمک دوست داشتنی با ذهنی رمانتیک و لب دختریک . همه بود

هر چند تا  و ساخته می شوند شرقی اسرارآمیزکشورهاي بود ، جعبه هاي تو در تویی که در  کوچکهاي 

هاي زیبا و بانمکش  و روي لب ؛دداروجود باز هم چیزي براي کشف کردن  جعبه هم که بیرون بیاوري

  .راست لبش نشسته بودي هرچند بطور آشکاري گوشه ، نتوانست بردارد گاه یچبود که وندي ه یک بوسه

 دفعه یکزیادي  باشخصیتو  خوباي هپسربا او ازدواج کرد؟  ینگ چطوردارلي می خواهید بدانید آقا

 .به سوي خانه آنها راه افتادندبراي پیشنهاد ازدواج،  و همگیمتوجه شدند که عاشق او هستند، همزمان 

تمام وجود . بجز آقاي دارلینگ، که یک تاکسی گرفت و زودتر از بقیه سوار شد و توانست با او ازدواج کند

وقت در مورد  آقاي دارلینگ هیچ.  بود و آن بوسه ذهنشکرد بجز آن جعبه که در اعماق  شاو را مال خود

که ناپلئون  کردفکر می وندي  .از گرفتن آن بوسه هم مایوس شد ،و بعد از مدتی جعبه چیزي نفهمید

امیدي و عصبانیت با نا لیسعی خودش را می کند و ناپلئون هم می شود تصور کرد، اما برداردتواند آن را می

  .کوبد و می رود در را می

هم  بلکه احترام زیاديعاشق اوست  نه تنها که مادرش ادعا می کردآقاي دارلینگ همیشه پیش وندي 

. در مورد سهام و اوراق خیلی می فهمنهاي با سوادي بود که د از آن آدم آقاي دارلینگ .قائل است برایش

، و بعضی وقتها می گفت سهام فهمید مثل اینکه او خیلی می نیست که خیلی بفهمد، اما هیچ کسالبته 
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شد هر زنی به او احترام  که باعث میمی کرد در این مورد صحبت بالا رفته یا اوراق پایین آمده و طوري 

  .بگذارد

داشت حساب و کتاب ها را نگه می ،شان خیلی خوب و اوایل زندگی ازدواج کرد یدباس سفخانم دارلیگ با ل

           و تقریبا از این کار خوشحال بود انگار که یک بازي است، حتی یک کلم بروکلی را هم از قلم 

فتادند و به جایشان نقاشی بچه هایی کشیده می شد که ا از قلمنمی انداخت؛ ولی کم کم تمام گل کلم ها 

ها  می کشید و آن ها را جمع می زد این نقاشی ها راوقتی که باید هزینه . چهره مشخصی نداشتند

  .خیالات خانم دارلینگ بودند

  .مایکلو بعد  جانبعد  .وندي اول از همه آمد

هزینه هاي ي از عهده یکی دو هفته ي اولی که از بدنیا آمدن وندي گذشت هنوز مطمئن نبودند که 

وجود وندي خیلی خیلی شاد بود ولی  ازآقاي دارلینگ . یا نه خور دیگر برمی آیند نگهداري یک نان

 ي گوشهد، در حالی که خانم دارلینگ داشت با التماس او را نگاه می کر آبرومندي بود و شخص بسیار

خانم دارلینگ دلش . در دست گرفت و شروع به حساب و کتاب کرد هاي همسرش را دستنشست، تخت 

به  او. ، حالا هر چه پیش آید ولی این روش آقاي دارلینگ نبودسختی ها را به جان بخردمی خواست 

از یک مداد و یک تکه کاغذ استفاده می کرد، و اگر خانم دارلینگ با پیشنهادهاي خود  روش خودش باید

  .او را گیج می کرد مجبور می شد از اول شروع کند

پوند و شش  نه وسط حرفم نپر، اینجا یک پوند و هفده دارم و دو«: کنان می گفت التماس آقاي دارلینگ

صد هم نخورم، بگو ده شیلینگ، میشه دویست و نود و شش، با  اداره رو ي می تونم قهوه .تا هم در اداره

ـ این چه  من میشه هشتصد و نود و هفت حقوق پونصدتاو هفت، با  تا میشه سیصد و نود هشتاد و سه

پوندي که به اون مرد قرض دادي یه و اون م ـ هیچی نگو عزیزل ـ ناقاب و هفتهشتصد و نود حرکتیه؟ ـ 

و نود و هفت؟  گفتم نهصد! ین چکار کرديببه چی می گفتم اَـ  ساکت بچهر ـ دمده بود دم ه آهمونی ک

  »سال سر کنیم؟ می تونیم یک ،سوال اینه که با این نهصد و نود و هفت تابله گفتم نهصد و نود و هفت، 

آقاي  لیو گرفتمی  نتیجه اياو بخاطر وندي چنین  ».البته که می تونیم جرج«:خانم دارلینگ فریاد زد

  .بودواقع بین تر نسبت به همسرش دارلینگ 

مرض اوریون . اوریون رو فراموش نکن«: براي ترساندن و اخطار به او دوباره ادامه دادآقاي دارلینگ 

جرات می تونم بگم سی شیلینگ هم بیشتر ه خودش یک پوند خرج داره که من اینجا می نویسم هرچند ب
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انگشتت رو تکون  ـ سی و ششونزده تا، سرخجه نیم گینی، میشه سرخک پ ـ چیزي نگوه ـ از این میش

اضافه می کرد، اما  ر ادامه می داد و هربار یک چیزيطو و همین »گ ـخروسک بگو پونزده شیلین ـ نده

  .وندي از پسش برآمد در آخر با کم کردن خرج اوریون و یکی کردن سرخک و سرخجه،

هاي نازکتري هم کشیده  ایکل حتی جیغم براي براي بدنیا آمدن جان هم بود و ماجراي هیجان انگیزاین 

رشان به صف شده اند و به همراه پرستا یتوانستی ببین می خیلی زودداشتند و  را نگه هر سهها  آن، اما شد

  .روندبه کودکستان خانم فولسام می

آقاي  لی اخلاق خاصو باشد ،هستهمان طور که دقیقا  خانم دارلینگ عاشق این بود که همه چیز

ر بنابراین باید یک پرستا ،رفتار کنددرست مثل بقیه همسایه ها  می شد دلش بخواهد باعث دارلینگ

مجبور  ها فقیر بودند، آنو بهمین خاطر می خوردند  بچه ها خیلی شیر جایی که از آن. استخدام می کردند

 نانا متعلق به کسی نبود تا این. استخدام کنند ،بودبه اسم نانا یک سگ بزرگ پشمالو  شدند پرستاري که

پارك  در ها دارلینگو  اهمیت زیادي قائل بودبچه ها نانا براي . نداو را پیش خود آورد که خانواده دارلینگ

از و نانا بیشتر وقتش را به نگاه کردن کالسکه بچه ها می گذراند  جا در آن .کنسینگتون با او آشنا شدند

پیش خانم  از دستشانرا تا خانه شان تعقیب می کرد و ها  ي بی دقت خیلی بدش می آمد و آنپرستارها

   .خانه شکایت می کرد

از اول تا آخر وقت حمام حضور داشت و هر موقع . استثابت کرد که یک جواهر  در خانه دارلینگ ها، نانا

خیلی خوب . بود اتاق بچه هالبته لانه اش هم در ا. شد می ا گریه می کرد بیداره از شب که یکی از بچه

تا . مریضی نیست و چه وقت لازم است دور گردن پوشانده شود ي نشانهچه وقت یک سرفه  دانست می

در  را هاي جدید، و بحث اعتقاد داشت  درمانی مثل برگ ریواسقدیمی آخرین روز عمرش به روش هاي 

روش او براي بردن بچه ها به . می کردتحقیر غرغر مانندي  صدايبا  ها ها و ویروس مورد میکروب

کردند با متانت و آرامش وقتی خوب رفتار می. بود براي هر بیننده ايآداب نزاکت  پر از نکات مدرسه،

اگر روزي جان کلاس . گرداند برمیرا ها  و وقتی از صف خارج می شدند با سر آنکنارشان راه می رفت، 

یک چتر در دهانش رد، و وقتی باران می آمد هرگز لباس ورزشی هایش را فراموش نمی ک فوتبال داشت

در آن اتاق . دندمان منتظر میدر آن که پرستارها  خانم فولسام بودي ر زیر زمین مدرسه اتاقی د. گرفتمی

این  لیو ؛نشست مینانا روي کف زمین  در حالی که ،می نشستند هاي بدون پشتی نیمکتپرستارها روي 

ست در خیابان که یک مجسمه پ به او بی توجهی می کردند مثل این هاي مغرورپرستار. شان بود تنها فرق

هایی که دوستان  از ملاقات در خانه هم .شان را مسخره می کرد و ته هاي بی سر صحبت ،باشد و او هم
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فوري را اول پیشبند مایکل  می آمدند اگر به هر حال می کردند متنفر بود اما اتاق بچه هاخانم دارلینگ از 

ی کرد و هاي لباس وندي را صاف م چروكبعد بست،  با روبان آبی می برمی داشت و یک پیش بند دیگر

  .کشید دستی هم به موهاي جان می

این را می دانست  هم انجام دهد و آقاي دارلینگ را کاري بی نقصقدر  هیچ پرستاري نمی توانست این

- در شهر شغلی داشت که باید ملاحظه .بعضی وقت ها نگران بود که همسایه ها چه می گویندبا این حال 

  .ي موقعیتش را می کرد-

 ارزش چندانی نانا برایشها احساس می کرد  گاهی وقت. ساز بودبرایش مشکل نانا از جهت دیگري هم 

مطمئنم که «: و می گفت را آسوده خاطر کند آقاي دارلینگکرد  خانم دارلینگ سعی می. قائل نیست

ور خاصی با پدرشان خوب روز بط و بعد به بچه ها علامت می داد که آن ».، جورجخیلی برات ارزش قائله

 گاهی اجازه داشت با آن، نیز کردند و تنها خدمتکارشان لیزامیشروع  را رقصی دوست داشتنی سپس. باشند

هرچند موقع استخدام  به نظر می رسید،میزه یزه او در لباس بلند و کلاه خدمتکاري خیلی ر. ها برقصد

از همه  !می کشیدند هاي شاديچه فریادهنگام چرخیدن  .سنش بیشتر از ده سال استقسم خورده بود که 

توانستی ببینی و اگر میرا فقط آن بوسه از او قدر می چرخید که  خوشحال تر خانم دارلینگ بود که آن

تا  ،نبود اي به اندازه آنها ساده و شاد خانوادههیچ . برداريمی توانستی آن را  ،طرفش می رفتیه سریع ب

  .پیتر پنقبل از آمدن 

ي این سنت شبانه . اسم پیتر را شنید ذهن بچه ها را مرتب می کرد اولین بار وقتی داشت خانم دارلینگ

براي صبح را  فکرها کند، را زیر و رو می ها هر مادر خوبی است که بعد از خوابیدن بچه هایش، ذهن آن

اگر . شان می گذارد در جاي درست در طی روز سرگردان بودندکه  موضوعاتی راروز بعد مرتب می کند، و 

که این کار را انجام می دهد، و چقدر  دمادر خود را می دیدی) امکان نداردهرچند ( دبیدار بمانی دتوانستی می

که روي زانو نشسته،  ددیدی احتمالا او را می. درست مثل مرتب کردن کشوهاست .دیدنش باید جالب باشد

 که این چیزها را از کجا آورده است خم شده، متعجب مانده انت خنده داري روي بعضی از وسایلبا حالت 

، اگر خوب بود طوري روي گونه چنگی به دل نمی زد بود یا دلچسبکه یا  چیزهایی کشف می کرد .دای

صبح که بیدار . نبود با عجله از جلوي چشم دور می کردانگار بچه گربه است، و اگر خوب  گذاشت اش می

حسابی تا شده و قسمت پایین  د، احساسات شیطنت آمیز و بدي که با آنها به رختخواب رفته بودیدشدیمی 

باز شده و آماده حسابی هوا خورده و آن  قسمت بالاییدر  انفکرهاي زیباترت وبود قرار داده شده  انت ذهن

  .دها را بپوشی که آن بود
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 .می کشند بدناز را  هاییدکتر ها گاهی طرح . دایذهن کسی را دیده  نقشه يحال ه ب نمی دانم آیا تا

جالب باشد، ولی گرفتن و کشیدن طرح ذهن یک  اید بسیارب احتمالا دبکشی دبتوانی انخودت طرحی که

 یخط هاي زیگزاگ. استو عوض شدن نه تنها گیج کننده است بلکه تمام مدت در حال چرخیدن  کودك،

همیشه  رویاچون سرزمین  ،جزیره هستندیک احتمالا خطوط یک جاده در  کهدارد مثل نوار مغزي 

صخره هاي مرجانی ، جاآن اینجا وحیرت انگیز در  هاي رنگارنگ با مکانیک جزیره است، شبیه کمابیش 

ه هایی که هاي متروك و دست نخورده و کوتولو کنارو کشتی هاي زیبا و پرسرعت در ساحل، گوشه 

هایی با شش برادر بزرگ،  شاهدخت و غارهایی که درونشان رودخانه جریان دارد، بیشترشان خیاط هستند

مه اش همین بود که خیلی اگر ه. تیزنوك ، و یک پیرزن کوچک با بینی در حال پوسیدن  یکلبه های

، استخر دایره هاهاي دینی، آموزگار درساولین روز مدرسه، : اما باز هم هست می شدنقشه ي ساده اي 

، روز خوردن دسر شکلاتی، بند شلوار می گیرند مفعولی که ها، افعال ها، اعدامقتل اي، سوزن دوزي، 

 یا ها این. چیزهاي دیگر خودت دندانت را بکشی، وکه بتوانی انداختن، گفتن نود و نه، سه پنس براي این

 این ها ي همه و اند که ناگهان خودشان را نشان می دهند یا نقشه هاي دیگري هستند قسمتی از جزیره

  .تا حدودي گیج کننده اند مخصوصا وقتی که هیچ چیز سرجاي قبلی اش باقی نمی ماند

یک برکه داشت پر از فیلامینگوهایی که  جانمثلا . دارندزیاد و متنوعی وجود  ییرویا هاي سرزمینالبته 

نگو مایکل هم که خیلی کوچک بود یک فلامی. می توانست شکارشان کند اوبالاي آن پرواز می کردند و 

زندگی می کرد،  واژگون روي شن ها جان در یک قایق. پرواز می کردند آنداشت با برکه هایی که بالاي 

جان هیچ . زیبایی با برگ دوخته شده بود بهستی ، وندي هم در یک خانه که مایکل در یک کلبه سرخپو

و وندي یک توله گرگ داشت که از خانواده اش جدا مانده  ها دوستانی داشت شب دوستی نداشت، مایکل

   توانستند کنار هم بایستند  شبیه یک خانواده هستند و اگر می ییسرزمین هاي رویا یکلبطور بود، اما 

بچه ها براي همیشه کرجی  ،در ساحل هاي جادویی شان. ... می گفتید که مثلا بینی شان به هم رفته و 

توانیم صداي موج هایش را بشنویم  وده ایم، هنوز میجا ب ما هم قبلا آن. را نگه می دارندشان  هاي

  .به آنجا سفر کنیم هرچند دیگر نمی توانیم

ها دنج تر و امن تر است، نه  آني از همه  ییرویا جزیره ي ،نیهاي دوست داشت سرزمیندر میان تمام 

جراجویی دیگر، بلکه حسابی پر از بزرگ و پراکنده با فاصله هاي خسته کننده بین یک ماجراجویی با ما

 دبازي می کنیها  صندلی ها و لباسمیز و در طی روز که با . است شده تکمیل ماجراست و خوب
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به . واقعی می شود جزیره ،دنمی کند اما دو دقیقه قبل از اینکه به خواب بروی انتکوچکترین خطري تهدید

  .چراغ خواب روشن می کنیمدر اتاق،  که همین خاطر است

 سر  ها چیزهایی پیدا می کرد که از آن، ه هاذهن بچ به ها خانم دارلینگ در سفرهایش بعضی وقت

نام پیتر نمی شناخت به را  او هیچ کس. بود کلمه پیتردرنمی آورد، و از همه عجیب تر و حیرت انگیز تر 

نام . ذهن وندي از او پر شده بوددر حالی که  ،هرچند او در گوشه و کنار ذهن مایکل و جان حضور داشت

   ت می کرد احساسقرار می گرفت و هنگامی که خانم دارلینگ دق هر کلمه ي دیگري او درشت تر از

  .مثل خروس خودنمایی می کندبه طور غریبی ظاهرش کرد  می

  ».بله، تا حدودي خودنماست«: اقرار کند ناخواستهوندي مجبور می شد 

  »م؟اون کیه، عزیزکآخه  «:مادرش از او سوال می کرد

  ».می دونی مامان، اون پیتر پنه«

پن نامی دفعه پیتر  که به دوران بچگی اش فکر کرد یک اما بعد از این اوایل خانم دارلینگ یادش نمی آمد

 می گفتند مثلا اینهاي عجیبی در موردش  داستان. را به یاد آورد که می گفتند با پریان زندگی می کند

خانم . شان می رود راه را همراهاو قسمتی از که نترسند  براي این ،از دنیا می روند که وقتی بچه ها

شک ، عاقل شده بودخیلی ها را باور می کرد، اما حالا که ازدواج کرده و  دارلینگ آن موقع این داستان

  .چنین شخصی وجود داشته باشداصلا داشت 

  ».باید تا حالا بزرگ شده باشه ولی«: خانم دارلینگ به وندي گفت

هم  منظور وندي» .منه ي نه، بزرگ نشده و درست هم اندازه آه«: با اطمینان او را خاطر جمع کردوندي 

  .فقط می دانست ،نمی دانست از کجا می داند او. بود و هم از لحاظ سن قداز لحاظ 

این حرف من رو به «: خندید و گفت اما او ها ها در این مورد با آقاي دارلینگ مشورت کردخانم دارلینگ 

فکرهایی  ناوکه نانا تو سرشون کرده، درست از ه یا ته و هاي بی سر ته باش، این از اون حرفخاطر داش

  ».ولش کن تا خودش از بین بره. داشته باشهتو سرش که یه سگ می تونه 

که خیلی زود دردسري که آن پسر درست کرد باعث شد خانم دارلینگ  اما این موضوع از بین نرفت تا این

  .حسابی هول کند
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. نداشته باشدخطري هم براي شان که ممکن است ماجراجویی هاي خیلی عجیبی داشته باشند بچه ها 

 را که مرده پدرشان بگویند وقتی در جنگل بودند ممکن است بعد از یک هفته که از ماجرا گذشته مثلا

یک روز صبح یک موضوع نگران کننده را  ن طور اتفاقیوندي هم همی. بازي کرده اند دیده و با اواست، 

جا نبود، در  از این که بچه ها به رختخواب بروند آن طور حتم قبله ببرگ درخت که  ند عددچ. فاش کرد

خانم دارلینگ  »!مطمئنم کار پیتر پنه«: گفت لبخند زد و یبی خیال با د و وقتی ونديشپیدا  اتاق بچه ها

  .حسابی گیج شد

  »منظورت چیه، وندي؟«

  .تمیزي بود وندي بچه ي» .که پاهاشو تمیز نمی کنه شیطونیهي خیلی بچه «: وندي آهی کشید و گفت

به  پیتر ها داد که فکر می کند گاهی اوقات شب توضیح درست مثل این که موضوع واقعی باشدوندي 

وندي هیچ وقت  از بدشانسی. برایش فلوت می زندمی آید و پاي تختش می نشیند و  بچه ها خواب اتاق

  .بنابراین نمی دانست از کجا می داند، فقط می دانست بیدار نمی شود

  ».نه بشهزدن وارد خو هیچ کس نمی تونه بدون در. ی منطقی، عزیزمحرف بچه «

  ».من فکر می کنم اون از پنجره میاد تو«: وندي گفت

  ».اینجا طبقه سومه ،عشق من«

  »، مامان؟ین برگا پاي پنجره نبودنا مگه پس«

، بگویدخانم دارلینگ نمی دانست چه . نزدیک پنجره پیدا شده بودند ها کاملا درست بود، برگ این حرف

که او خیال  نمی توانست با گفتن اینکه رسید آن قدر واقعی به نظر می ها  ایني چون براي وندي همه 

  .را تمام کند کرده است موضوع

  »بچه جان چرا زودتر بهم نگفتی؟«: مادر با صداي بلندي گفت

  ».یادم رفت«: بخورد با بی خیالی گفتصبحانه اش را ودتر زوندي که عجله داشت 

 بررسی شان خانم دارلینگ با دقت. ها وجود داشتند ولی از طرف دیگر برگ. حتما او خواب دیده بود !البته

که در انگلستان  هایی نیستند کدام از درخت هیچگ بودند با این حال مطمئن بود مال کرد، کاملا شبیه بر

 دقت بررسی کرد تا شاید رد پاي غریبه ايه باتاق را سینه خیز تمام کف با شمعی در دست او . می رویند
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او از . مخصوص بخاري به بالاي شومینه تق تق کوبید و چند ضربه هم به دیوارها زد با سیخ. پیدا کند را

کسی  نداشت تا هیچ ناودانیو دیوار آن دقیقا نه متر بود  ي نواري انداخت که اندازه ،پنجره تا پیاده رو

  .بود خواب دیدهحتما وندي  .بتواند از آن بالا بیاید

معلوم شد، شبی که می شد گفت آغاز ماجراجویی فوق این موضوع شب بعد ولی وندي خواب ندیده بود، 

  . بچه ها بود ي العاده

مرخصی اش بود و خانم اتفاقا نانا هم شب . بودند تتخدر آن شبی که گفتیم، بچه ها مثل همیشه در 

به  تا این که یکی بعد از دیگري از دستان او شان لالایی خوانده بود شان کرده و براي حمام دارلینگ

  . ندگذاشت سرزمین خواب قدم

با هایش خندید و  به ترس ،شان با دیدنخانم دارلینگ  همه شان آن قدر آرام و راحت خوابیده بودند که

تا سه گرم بود و آتش  .روز تولدشبراي مایکل  اولین پیراهنآتش رفت تا چیزي بدوزد،  سودگی کنارآ

        داشت خانم دارلینگلباسی که  ،و خیلی زود جا را روشن می کرد به سختی آن اتاق بچه هاچراغ 

این  به .بود ابش بردهاو خو. بود باوقارزیبا و  بسیار بعد سرش خم شد که. وي دامنش افتادر می دوخت

 تالازم بود چهار. کنار آتشو خانم دارلینگ  وندي و مایکل آن طرف، جان این طرف !چهار نفر نگاه کنید

  .روشن می کردندچراغ 

 دفعه پسر عجیبی در یکو  رفته است رویا جزیره يبه خواب دید در . خانم دارلینگ در خواب رویایی دید

   اصلا از دیدنش احساس نگرانی نکرد زیرا احساس می کرد او را قبلا دیده است، در . شد آنجا ظاهر

اما در . ها هم پیدا کردد بتوان او را در صورت بعضی مادرشای. هایی که بچه اي نداشتند زن ي چهره

بعد وندي و جان  .تیره و محو شده بود رویایی ي جزیرهرویاي او، آن پسر صحنه را بقدري پر کرده بود که 

  .و مایکل در این میان ظاهر شدند

پنجره ي اتاق خواب  ،بادمی دید،  که او خواب زمانینبود اما در همان  آن رویا به خودي خود چیز عجیبی

یک نور عجیب هم همراه او بود که از مشت . جا فرود آمد و یک پسربچه روي کف آن کردباز  را بچه ها

فکر می کنم  من به سرعت اطراف اتاق حرکت می کرد ومثل یک موجود زنده تر نبود و  دست بزرگ

  . همین نور بود که باعث شد خانم دارلینگ بیدار شود

اگر شما یا من یا . دانست که او پیتر پن است فریاد زد و بعد پسر را دید و به نحوي فوراابتدا خانم دارلینگ 

دوست  ي یک پسربچه. استخانم دارلینگ ي شبیه همان بوسه  جا بودیم حتما می دیدیم که او وندي آن
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درختان هنوز همراهش بود ولی چیزي که بیشتر در مورد او ي رایحه  داشتنی که لباسی از برگ پوشیده و

وقتی یک بزرگسال را در اتاق دید  پیتر. دندان هایش شیري بودند ،که هنوزآدم را شیفته می کرد این بود 

  .نشان داد اي آن مروارید هاي کوچک را چهوبا دندان قر

  

  

  فصل دوم

  سایه

  

 که کسی ماننددر باز شد و نانا که از مرخصی شبانه اش برگشته بود بعد خانم دارلینگ جیغ کشید و 

به  اما او به طرف پسر جست زدو او خرناسی کشید . زنگ پاسخ بدهد، به داخل اتاق پرید صدايبخواهد به 

 ،بود پسر از جانخاطر ترس ه دوباره خانم دارلینگ جیغ کشید و این بار ب .و فرار کرد از پنجره پریدسبکی 

 اما. او بگردد کوچک و به طرف خیابان دوید تا به دنبال جسداست چرا که فکر می کرد او کشته شده 

آنجا نبود و خانم دارلینگ به بالا نگاه کرد و در آن شب تاریک تنها چیزي که به خیالش دید یک  جسدي

  . دنباله دار بودي ستاره 

بود سایه ي آن  واضحبازگشت و متوجه شد که نانا چیزي به دهان دارد که  اتاق بچه هاخانم دارلینگ به 

که براي گرفتن او  سرعت پنجره را بسته ، نانا بد پریبیرون که پسربچه از پنجره  آن موقع. پسربچه است

و او را از د شو پنجره با شدت بهم کوبیده  پیدا نکردسایه اش فرصت بیرون رفتن  ولیخیلی دیر بود 

  .کردصاحبش جدا 

سایه معمولی  ولی کاملا یک ،چیستبفهمد کرد که  زیرو روشاید فکر کنید خانم دارلینگ با دقت آن را 

را از پنجره آویزان  شود با این سایه کرد این است که آن نانا شکی نداشت که بهترین کاري که می. بود

که اون  شبزاریمجایی گرده، بهتره  مطمئنا براي برداشتنش بر میبچه اون «: به این معنی که ،دنکن

  ».راحت برش داره و مزاحم بچه ها نشه
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بدبختانه خانم دارلینگ نتوانست بگذارد سایه از پنجره آویزان بماند چون مثل این بود که لباس شسته 

او فکر کرد آن را به آقاي دارلینگ نشان دهد ولی . آویزان کرده باشند و ظاهر کل خانه را خراب می کرد

ه حوله مرطوب بو یک  جان و مایکل بودبراي زمستانی حساب کردن هزینه ي خرید کت هاي او در حال 

مش شود، گذشته از این، دور سرش بسته بود تا مغزش بهتر کار کند، و خانم دارلینگ خجالت کشید مزاح

  ».شهاهمش بخاطر اینه که گذاشتیم یه سگ پرستار ب«: گفت او می دانست چه خواهد

تا وقتی که فرصت مناسبی براي گفتن موضوع به شوهرش و کند خانم دارلینگ تصمیم گرفت سایه را تا  

، هفته بعد پیش آمدیک آن فرصت ! چه می گویم آه. ا دقت در جایی درون کشو قرار دهدبپیش آید، آن را 

  . البته که آن روز جمعه بود .در آن جمعه فراموش نشدنی

: به شوهرش می گفت را می گرفتبود و دستش نانا در کنارش  احتمالا بعدها در حالی که خانم دارلینگ

  ».می کردمرا جمع جمعه بیشتر حواسم  ه روزفقط یمن باید «

رج دارلینگ، این و، جمسئول تمام این اتفاقات هستم، من، من نه، نه«: آقاي دارلینگ همیشه می گفت

       لاتینتقصیر من بود را به زبان ي البته این جمله » .تقصیر من بود. تقصیر من بود. رو کردم اشتباه

  .داشت می گفت چون تحصیلات دانشگاهی

ها ماجراي آن جمعه مصیبت بار را هر شب براي خودشان یادآوري می کردند تا جایی  به همین صورت آن

  .ضرب شده باشد بدنقش چهره هایی روي یک سکه که  یات آن در مغزشان نقش بست ولی مثلکه جزئ

  ».رو قبول نمی کردم بیست و هفتاي کاش اون دعوت به خانه پلاك «: می گفت خانم دارلینگ

  ».اي کاش داروي خودم رو توي ظرف نانا نریخته بودم«: آقاي دارلینگ می گفت

  ».خوشمزه استدارو  اون که اي کاش وانمود می کردم«: هاي خیس نانا می گفت چشم

  »رجومن به مهمانی باعث شد، جي علاقه «

  ».طبعی مصیبت بار من بود، عزیزترین حس شوخ«

  ».حساسیت زیادي من براي یه چیز کوچیک، خانم و آقاي عزیز«
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درسته، «): البته نانا در فکرش(ها یا همه شان با هم از ناراحتی فریاد می زد  دفعه یکی از آن بعد یک

ارلینگ بود که یک بیشتر اوقات این آقاي د» .درسته، نباید یه سگ رو براي پرستاري استخدام کرد

  .هاي نانا می گذاشت دستمال روي چشم

صحبت او پارس می کرد، اما  تصدیقو نانا هم در  »!اون شیطون کوچولو«: آقاي دارلینگ فریاد می زد

که بود  هایش لبسمت راست ي ند؛ چیزي روي گوشه گاه نتوانست پیتر را مقصر بدا خانم دارلینگ هیچ

  .بداندپیتر را مقصر نمی گذاشت 

 ترین جزئیات آن شب ترسناك را یادآوري  با علاقه، کوچک می نشستند وبچه ها خالی اتاق ها در  آن

براي کاملا شبیه صدها شب دیگر بود که نانا آب را . می کردند که خیلی بدون اتفاق خاصی شروع شد

  .می برد آماده می کند و او را روي پشتشحمام مایکل 

! نانا. نمی رم، نمی رم .نمی رمبه رختخواب من «: داد زده بودمثل کسی که حرف، حرف او باشد مایکل 

    . دارم بهت میگم نمی خوام حموم کنم! ندارم نانا تدیگه دوست .واي، واي. یش نشدههنوز ساعت ش

  ».نمی خوام، نمی خوام

زود لباس پوشیده بود چون وندي عاشق دیدن مادر  او .آمده بود اتاقبعد خانم دارلینگ در لباس شبش به 

او دستبندهاي وندي را که خودش از او قرض . رج به او داده بودودر لباس شب بود با آن گردنبندي که ج

  . وندي عاشق این بود که دستبندش را به مادرش قرض بدهد. گرفته بود به دست داشت

ه که وندي ب می کنند مثل وقتیبازي  شان رامادر و پدرنقش خانم دارلینگ دو فرزند بزرگترش را دید که 

خوشحالم بهتون «: می گفت که آقاي دارلینگ در آن زمان داشت، یدنیا آمد و جان درست با همان لحن

  ».یه مادر هستید اطلاع بدم خانم دارلینگ، که شما حالا

با شکوه  دنیا آمده بعد جان ب. صیدمی رق شاديوندي هم درست مثل خانم دارلینگ واقعی در آن زمان، با 

خواست  آمد، از حمامشکه مایکل  .دنیا آمدن یک پسر داشته باشده د ببیشتري که جان فکر می کرد بای

  .بیشتري نمی خواهند ي کنند ولی جان بی رحمانه گفت که دیگر بچهبازي دنیا آمدن او را هم ه ب که

و البته خانمی که لباس شب پوشیده  »کی منو نمی خواد،هیش«:قریبا گریه اش گرفته بود گفتمایکل که ت

  ».سوم می خوادي بچه  من خیلی دلم. من می خوام«:او گفت .یاوردنمی توانست طاقت ببود 

  »پسر یا دختر؟«: پرسید مایکل نه چندان امیدوار
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  »،پسر«

 ماجراي کوتاه را یاد آوري کننداین  و خانم دارلینگ و نانا لازم نبود آقا .بعد او پریده بود در آغوش مادرش

ها به  آن. دیگر ماجراي کوچکی نبود ندبوددیده  در اتاق خوابشرا مایکل که  ی بودآخرین شب وقتیولی 

  . دشان ادامه می دادن اطراتخ دوره کردن

مثل یک طوفان ویرانگر من بعد اون موقع بود که «: آقاي دارلینگ که به خودش دشنام می داد، می گفت

  .بود وارد شده و در واقع او مثل یک طوفان ویرانگر» شدم، مگه نه؟ وارد

براي مهمانی لباس پوشیده بود و همه چیز خوب پیش هم آقاي دارلینگ . بی تقصیر بودالبته احتمالا او  

که در مورد  با این گفتن این موضوع عجیب است ولی او. رسید که نوبت به بستن کراوات تا این رفته بود

ت خوب و بی دردسر از ابعضی اوق. و اوراق خیلی می فهمید ولی نمی توانست کراواتش را ببنددسهام 

هایی هم براي کل خانواده بهتر بود که او غرورش را کنار می گذاشت و یک  پسش بر می آمد ولی وقت

  .کراوات آماده می بست

اتاق به  با عجله و عصبانی دستشبا یک کراوات بدجنس مچاله در او . ن کار مثل یک سنت شده بودای

  .آمد بچه ها

  »چی شده، موضوع چیه، پدر عزیز؟«: خانم دارلینگ گفت

، ه که باید بسته بشهاین کراوات! ؟موضوع«: زدداد  لحن طعنه آمیزي پیدا کرده بود، یاو که بطور خطرناک

تخت  ي اوه آره، بیست بار دور میله ؟تخت ي دور میله! دور گردن من بسته نمی شه. بسته نمی شهولی 

  »!التماس می کرد ولش کنم! عزیزم نه! درستش کردم، اما دور گردن خودم نه

بهت «: داد یر قرار نگرفته با شدت ادامهبخشی تحت تاث که خانم دارلینگ بطور رضایت خیال اینه او ب

نمی ریم و اگه  امشب مهمونی شامکه اگه این کراوات دور گردن من بسته نشه ما به ! ، مادرگفته باشم

رم، و اگه دوباره به اداره نرم، من و تو از نباید به اداره ببه مهمونی شام نرم دیگه هرگز  امشب من

  ».ها می شن خیابوني گرسنگی می میریم و بچه هامون روانه 

و در واقع  »ببندم، عزیز،بزار من «: خانم دارلینگ متین و آرام گفتهاي تهدید آمیز،  بعد از این حرفحتی 

در همین ، و او با دستان سرد و زیبایش کراوات را برایش بست، رلینگ هم به همین دلیل آمده بودآقاي دا

بعضی از مردها . شان را ببینند زندگی بچه ها هم دورشان ایستاده بودند تا این تصمیم سرنوشت سازحال 
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طبیعت او می توانست این کار را به آسانی انجام دهد از او متنفر شوند ولی  که بخاطر اینممکن است 

ش را فراموش ا و فورا عصبانیت کرد با بی تفاوتی از او تشکر او ،فراتر از این ها بودآقاي دارلینگ خوب 

  .دور اتاق می رقصید ،مایکل در پشتشگرفتن کرد و یک لحظه بعد داشت با 

    سر و صدایی راهچه جیغ می کشیدیم و چقدر «: یادآوري این قسمت می گفتبعدها خانم دارلینگ با 

  »!می انداختیم

  »!شادي هامون نریآخ«: آقاي دارلینگ می نالید

  »دفعه به من گفت مامان منو از کجا شناختی؟رج، یادت می یاد مایکل یه وواي ج«

  »!یادمه«

  »رج؟وج خیلی حرف شیرینی بود، مگه نه«

  ».و حالا رفتن! بودند، مال ماما ل اونا ما«

آقاي دارلینگ با او تصادف کرد و تمام  از بدشانسیقطع شد و  با ورود نانا، داد و بیدادشان جمعه آن روز

که اولین بار بود شلواري با حاشیه نواردوزي خریده  تر اینبد کاملا نو بود و آن شلوار. شلوارش مویی شد

البته خانم . هایش نریزد مجبور شده بود لبش را گاز بگیرد اشک که بود و از شدت ناراحتی براي این

که آوردن یک سگ به عنوان  او دوباره شروع کرد به گفتن این لیدارلینگ شلوارش را برس کشید و

  .پرستار کار اشتباهی است

  ».نانا یه جواهره !رجوج«

  ».نگاه می کنه یه حس بدي پیدا می کنم وقتی به بچه ها مثل تولههیچ شکی نیست، ولی «

  ».روح دارن آدم هستن و ها واي نه عزیزم، مطمئنم اون می دونه اون«

همسرش احساس کرد فرصت مناسبی  ».، بعید می دونمبعید می دونم«: آقاي دارلینگ متفکرانه گفت

ایه را نشانش داد به فکر خندید ولی وقتی س به داستان هه هه او ابتدا .بگوید را ع پسربچهاست که موضو

  ».که واقعا کسی نیست سایه ي رذل و بی تربیتیه با این«: او با دقت بررسی اش کرد و گفت. فرو رفت
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ا با داروي مایکل وارد یادته هنوز داشتیم سرش بحث می کردیم که نان«: بعدها آقاي دارلینگ می گوید

  ».تقصیر منه کسی نیست که براش دارو بیاري و همشدیگه ! نانا. شد

احمقانه رفتار  کمی که گاهی اوقات در خصوص دارو خوردن بود، ولی شکی نیست با اراده ايمرد  اگرچه

با خوردن دارو کنار  مردانه ،در تمام زندگی فکر می کرد بود که اگر یک نقطه ضعف داشت این. می کرد

مرد باش «: سرزنشش می کرد ،دادزیر قاشق دارویش جا خالی می ، و حالا هم وقتی مایکل از ه استآمد

  ».مایکل

خانم دارلینگ از اتاق بیرون رفت تا برایش شکلات  ».نمی خوام، نمی خوام«: مایکل با شیطنت داد می زد

سرسختی بیشتري نشان دهد و پشت  باید اوبیاورد، و آقاي دارلینگ خیال کرد منظورش این است که 

ضی دارو         بدون هیچ اعترا موقتی من هم سن تو بود !مایکل... لوسش نکن ،مادر«: سرش صدا زد

  ».متشکرم پدر و مادر مهربون که به من دارو دادید تا خوب شم من می گفتم. می خوردم

که حالا لباس خواب پوشیده بود باورش هم و وندي است او واقعا خیال می کرد این قضیه حقیقت داشته 

، می خوریدشما ها  اون دارویی که بعضی وقتپدر،«: پدرش گفت او براي تشویق کردن مایکل رو به. شد

  »، مگه نه؟خیلی بدمزه تره

 الانمایکل،  ،حتی خیلی خیلی بدتر، و اگر بطریش رو گم نکرده بودم«: آقاي دارلینگ با شجاعت گفت

  ».می خوردم که یادبگیري

چیزي که . جا پنهانش کرده بود و آن ها آخر شب رفته بود بالاي کمد لباس را گم نکرده بود؛ آن او واقعا

  .خبر نداشت این بود که لیزاي باوفا آن را پیدا کرده و گذاشته بود پشت روشویی آقاي دارلینگ

من می دونم کجاست پدر، می رم «: وندي که همیشه دلش می خواست کمکی کرده باشد، فریاد زد

فورا احساس کرد قلبش  آقاي دارلینگ .فته بودبتواند جلوي او را بگیرد ر و قبل از اینکه پدر» .بیارمش

. که خوردم هیوحشتناك ترین چیزدارو  ناوجان، « :از روي نفرت لرزید و گفت. فرو ریختبطور غریبی 

  ».هبدمزه و چسبناك و یه جورایی شیرین

و در حالی که  وارد شد سریع ، داروو بعد وندي با یک لیوان » .زود میگذره، پدر«: جان با سرخوشی گفت

  ».مبا آخرین سرعتی که می تونستم آورد«: نفس نفس می زد گفت
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    : با لجبازي گفتبعد » .سرعتت عالی بود«: مودبانه و در عین حال کینه جو، به تندي جواب داد پدرش

  »اول مایکل، « 

  »اول پدر « : مایکل که طبیعتا بدگمان بود گفت

  »که مریض نیستم، خودتم می دونی،من « : آقاي دارلینگ با تهدید گفت

  »زود باش، پدر،«: جان گفت

  »زبونت رو نگه دار، جان،«: پدرش تشر زد

  ». فکر کردم خیلی راحت می خوریش، پدر«  :که حسابی گیج شده بود گفتوندي 

» .خیلی بیشتر از قاشق مایکلهمن توي لیوان  مقدار دارو موضوع این نیست، قضیه اینه که«: او پاسخ داد

      ام رو بکشم اینوهانصاف نیست، حتی اگه آخرین نفسو این «. ب مغرورش نزدیک بود منفجر شودقل

  ».می گم، این انصاف نیست

  »پدر، من منتظرم، «: مایکل بی تفاوت گفت

  ».خیلی خوبه که میگی منتظري چون من هم منتظرم«

  ».پدر خیلی ترسوئه« 

  ».تو هم خیلی ترسویی«

  ».من نمی ترسم«

  ».منم نمی ترسم« 

  ».خوب پس بخورش دیگه«

  ».خوب پس تو بخورش دیگه«

  »زمان نمی خورید؟ چرا هردوتون هم« . وندي یک پیشنهاد عالی داد

  »حتما، آماده اي، مایکل؟« :آقاي دارلینگ گفت
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مایکل . کردرا پشتش پنهان لیوان وندي شمرد، یک، دو، سه، و مایکل دارویش را خورد، اما آقاي دارلینگ 

  »!واي پدر «:و وندي با تعجب گفت از شدت عصبانیت جیغ کشید

می خواستم مال خودم . قیل و قال رو تموم کن، مایکل ...منظورت چیه واي پدر؟«: آقاي دارلینگ پرسید

  ».گمش کردم من ... من رو بخورم ولی

نانا به  به محض رفتن.  تحسینش نمی کنندبچه ها بطور ترسناکی نگاهش می کردند و معلوم بود اصلا

من . به فکرم رسیدهمین الان یه شوخی فوق العاده  !اینجا رو ببینید، همه تون«: گفتحمام التماس کنان 

  »!فکر میکنه شیره و می خورتش ننانا و او غذاي رو می ریزم تو ظرف داروي خودم

داشت دارو را در او در حالی که دارو همرنگ شیر بود ولی بچه ها که حس شوخ طبعی پدرشان را نداشتند 

الب چه ج«: با دودلی زیادي گفت پدر .کردند با نگاه سرزنش آمیزي تماشایشظرف نانا می ریخت 

  .بچه ها جرات نکردند او را لو دهند که خانم دارلینگ و نانا به اتاق برگشتند و وقتی» !میشه

  ».ه کم شیر تو ظرفت ریختمب، ینانا، سگ خو«: کرد و گفت نوازشآقاي دارلینگ نانا را 

نگاهی به آقاي دارلینگ  بعد چنان. نانا دمش را تکان داد و دوید بطرف دارو و شروع کرد به لیس زدن

اشک غمباري در نگاهش بود که با دیدنش احساس تاسف بلکه  نیت،ناشی از عصبا انداخت، نه نگاهی

  .به سوي لانه اش خزید، بعد نانا شدیدي براي آن سگ نجیب به انسان دست می داد

ترسناکی  در سکوت. از خودش خجالت زده شد اما نمی خواست تسلیم شود وحشتناکیآقاي دارلینگ بطور 

  »!واي جرج، این که داروي خودته«: کرد و گفت خانم دارلینگ ظرف را بو

این فقط یه « :غرید پدردر حالی که خانم دارلینگ پسرانش را آرام میکرد و وندي هم نانا را بغل کرده بود، 

بسیار خوب، من دارم جون می کنم که یه کم این خانواده رو شاد «:به تلخی ادامه دادو » شوخی بود، 

هیچ کس من رو ! این درسته، نوازشش کن« :داد زد آقاي دارلینگ .وندي هنوز نانا را بغل کرده بود ».کنم

  »!چرا، چرا، چرا –کنن  نوازش چرا من رومن فقط نان آور خانه ام، ! نه عزیزم آه .نوازش نمی کنه

، لیزا را ها بی دلیل خاصی آن» .تکارها ممکنه بشنوندجرج، داد نزن، خدم« :خانم دارلینگ سرزنشش کرد

  .خدمتکارها صدا می کردند

سگ حتی یک  ناما امکان نداره اجازه بدم او. تمام دنیا بشنوند! بزار بشنوند« :او با بی پروایی پاسخ داد

  ».سروري کنه ي مناتاق بچه هاساعت دیگه توي 
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دوباره احساس کرد مرد با . بچه ها گریه کردند و نانا التماس کنان به سویش دوید ولی او پشتش را کرد

و همین الان هم باید  امکان نداره، امکان نداره، جاي مناسب براي تو حیاطه،«: فریاد زد قدرتی است و

  ».تاونجا ببندم

  ».رج، مگه یادت نیست در مورد اون پسربچه چی گفتمورج، جوج«: خانم دارلینگ خیلی آهسته گفت

خانه است، و وقتی با  رئیسنشان دهد چه کسی  بود تصمیم گرفته. افسوس، او گوش نمی داد

داد، با طناب او را محکم  شبا کلمات شیرین فریب رون بکشددستورهایش نتوانست نانا را از لانه اش بی

تمامش بخاطر . از خودش شرمگین بود ولی باز هم این کار را کرد. بیرون کشید اتاق بچه هابست و از 

وقتی نانا را در حیاط پشتی بست، پدر بیچاره . او بود که دلش می خواست تحسینش کنند حساسطبیعت 

  .گذاشتهایش  برگشت و در هال نشست و بند انگشتانش را روي چشم

. به رختخواب برد و چراغ خوابشان را روشن کرد غیرعاديدر این مدت خانم دارلینگ بچه ها را در سکوتی 

پارس کردنش بخاطر اینه که « :می کردها صداي پارس کردن نانا را می شنیدند و جان زار زار گریه  آن

رخ زند که چه اتفاقی در حال می توانست حدس ب تا حدودي. اما وندي عاقل تر بود» بستینش تو حیاط،

پارس کردنش بخاطر ناراحتی نیست، وقتی بوي خطر رو احساس می کنه  حالتاین « :است و گفت دادن

  ».طوري صدا می کنه این

  !خطر

  »تو مطمئنی، وندي؟«

  ».آه، بله«

آسمان  به او به بیرون نگاه کرد و. ه بودخیلی سفت بسته شد. خانم دارلینگ لرزید و به طرف پنجره رفت

؛ انگار کنجکاو بودند ببینند قرار شده بودند اطراف خانه جمعین تعداد بیشترستاره ها با . پر از ستاره بودکه 

ن د حتی نفهمید یکی دو تا از کوچکتریخانم دارلینگ متوجه این موضوع نشچه اتفاقی بیافتد، اما  است

آه، « :ندقلبش چنگ زده بود و باعث شد ناله کهنوز ترس ناشناخته اي به . ستاره ها به او چشمک زدند

   »!م مهمونیمجبور نبودم بر امشب چقدر دلم می خواست
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می تونه چیزي  «:حتی مایکل که تقریبا نیمه خواب بود متوجه شده بود مادرش آشفته است، و پرسید

چشمایی هستن  اون هاچی، دلبندم، هی« :او گفت »؟روشن هستن اخواب چراغ اذیتمون کنه، مامان، وقتی

  ».که مادر بعد از رفتنش تو اتاق می ذاره تا از بچه هاش مراقبت کنن

شان بخواند و مایکل کوچولو  براي محافظت هاییدعاخانم دارلینگ از تختی به تخت دیگر رفت تا 

این » .دارمخوشحالم که تو رو مامان، من «: او با صداي بلندي گفت. لقه کرددستانش را دور مادرش ح

  .ها بعد خانم دارلینگ از او می شنید آخرین کلماتی بودند که تا مدت

اط راهشان را زیاد دور نبود ولی کمی برف می آمد، و پدر و مادر با احتی بیست و هفتشماره  ي خانه

       ها تنها کسانی بودند که در خیابان راه  حال آن. شان کثیف نشود هاي شکف انتخاب می کردند تا

 ستاره ها زیبا هستند اما نقش فعالی در اتفاقات ندارند، آن. شان می کردند و تمام ستاره ها نگاه می رفتند

ها قبل انجام داده اند و حالا ستاره  این یک تنبیه براي کاري است که مدت. ها فقط تا ابد تماشاگر هستند

ندرت حرف ه کی شده اند و بهایشان عینپیر دیگرحال . چه بوده استکار آن که ه خاطر نمی آورند ها ب

دل خوشی از ها  آن. ندستکنجکاو هها هنوز ، اما آن کوچکتر)زبان ستاره هاستچشمک زدن (می زنند 

خیلی  امشب، اما شان کند فوت رفت و سعی می کرد پشت سرشان می ،چون با بدجنسی پیتر نداشتند

بزرگسال ها را  منتظر بودند هیجانبا و  دار او شده بودندطرف دلشان سرگرمی می خواست براي همین

پشت سر آقا و خانم دارلینگ بسته  بیست و هفتشماره  ببه همین خاطر بلافاصله که در. شکست دهد

                :در راه شیري فریاد زد بوجود آمد و کوچکترین ستاره آسمانیی در شد، هیاهو

  »!پیتر ،حالا« 
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  فصل سوم

  با من بیا، با من بیا

  

چراغ خواب هاي نزدیک تخت سه کودك چند دقیقه اي بعد از رفتن خانم و آقاي دارلینگ هنوز روشن 

براي دیدن پیتر  کاش بودند و آرزوي هرکسی بود کهچراغ خواب هاي کوچک بسیار خوبی  آن ها.بودند

هم به خمیازه  ید که دوتاي دیگرروشن بمانند، اما چراغ وندي پلک زد و چنان خمیازه اي کش توانستند می

  .خاموش شدند بتوانند دهانشان را ببندند هر سهو قبل از اینکه  کشیدن افتادند

می توانم و حالا از چراغ خواب ها،  نور دیگر هم در اتاق بود، هزار بار نورانی تر منبع یکدر آن لحظه 

کمد لباس ، را گشت بچه هااتاق مام کشوهاي تسایه ي پیتر آمده بود و  آن نور براي پیدا کردن که بگویم

چیزي که باعث بوجود آمدن . نبود نوراو در واقع یک . و آستر جیب ها را بیرون کشید ها را زیر و رو کرده

و وقتی براي لحظه ي کوتاهی  بود هنگام پرواز  درخشش هاي جرقه مانند در اطراف اواین نور شده بود 

ن اما هنوز در س که از کف دستتان بزرگ تر نیست پري است،در حقیقت یک  که دمی شد می دیدی آرام

بعشان و کوتاه و مر با سلیقه لباسی از برگ پوشیدهاین پري دختري بود به نام تینکر بل که . رشد قرار دارد

  .بود مستعد چاقیاو تا حدودي . زیبایش دیده می شد هیکلن کرده بود طوري که از میانشا

او تا قسمتی از . فوت ستاره هاي کوچک باز شد و پیتر به داخل پرید پنجره با ،چند لحظه بعد از ورود پري

بعد از این که مطمئن شد بچه او . بود آورده بود و دستش هنوز آغشته به گرد پريراه، تینکر بل را با خود 

 ه شیشتینکر بل در آن لحظه درون » تینک، کجایی؟ تینکر بل،«: ها خواب هستند به آرامی صدایش زد

  .نرفته بودمربا  شیشه هیچ وقت داخلقبلا لیس می زد، او با علاقه آن را  داشت مربا بود و

  »؟ونی سایم رو کجا گذاشتنبگو ببینم می د ، شیشهاز اون بیا بیرون ه، اَ«

. زبان پریان است صداي زنگ این. به او پاسخ داد ی طلاییزنگ مانند ،دوست داشتنی ترین صداي جرینگ

شما بچه هاي معمولی هیچ وقت نمی توانید این صدا را بشنوید ولی اگر شنیدید، متوجه می شوید که قبلا 

  . هم این صدا را شنیده اید

منظورش کشوي وسطی بود و پیتر به طرف کشو پرید و . بزرگ استي تینک گفت که سایه درون جعبه 

مثل پادشاهی که براي مردم سکه  درست کف زمین پرت کرد يروبا دو دستش تمام چیزهاي داخل آن را 
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و از روي خوشحالی زیاد، فراموش کرد که درب کشو  سایه اش را پیدا کرد بعد او  یک دقیقه. پرت می کند

  .روي تینکر بل بسته استه را ب

که او و سایه اش وقتی نزدیک  ارم که او هیچ گاه فکر کرده باشدـالبته شک د او فکر می کرد ـ هرچند

پیتر سعی کرد . فتاد او وحشت کردهم می چسبند و وقتی این اتفاق نیهم باشند مثل قطره هاي آب به 

از لرزشی . این کار هم بی فایده بود لییک صابون که از حمام برداشته بود بچسباند و سایه اش را با

  . یه کردافتاد و روي کف زمین نشست و گرپیتر  به جانوحشت 

وندي اصلا از دیدن یک غریبه که روي . روي تخت بلند شد از هق هق گریه اش وندي را بیدار کرد و او

  . خوشش آمده و علاقه مند شده بود فقط حساس خطر نکرد اوگریه می کند  اتاق بچه هاکف 

  »پسر، چرا گریه می کنی؟«: او مودبانه پرسید

پریان یاد  هاي جشنها و مراسم  دررا  رفتار خوب این او ،مودب باشد پیتر می توانست در صورت لزوم

به او  همان جا وندي هم که بیشتر خوشش آمده بود. به او تعظیم کردگرفته بود و بلند شد و به زیبایی 

  .تعظیم زیبایی کرد

  »اسمت چیه؟« :پیتر پرسید

  »آنجلا دارلینگ، اسم تو چیه؟ مایراوندي « :وندي با رضایت خاطر خاصی جواب داد

  ».پیتر پن« 

  . کوتاهی بود اسم نسبتااین  لیمطمئن بود که او باید پیتر باشد ووندي قبل از پرسیدن هم 

  »همش همین؟«

  . بسیار کوتاهی است اسمبراي اولین بار احساس کرد » بله،« :پیتر کمی تند و تیز گفت

  »،خواممن خیلی معذرت می « :آنجلا گفت مایراوندي 

  ».مهم نیست« :پیتر آب دهانش را قورت داد و گفت

  .وندي پرسید که کجا زندگی می کند

  ».دوم به سمت راست و بعد مستقیم تا خود صبح می ري« :پیتر گفت
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  »!چه آدرس بامزه اي« 

نه، « :او گفت. براي اولین بار احساس کرد شاید آدرسش واقعا مسخره است ریخت، چون پیترقلب 

  ».نیست

منظورم این بود که، با این آدرس براتون نامه « :انی گفتبا مهربکه تازه یادش آمد او میزبان است وندي 

  »؟می فرستن

  .پیتر آرزو کرد اي کاش به نامه ها اشاره نمی کرد

  ».براي من نامه اي نمی فرستن« :گفت آمیزي تحقیرپیتر با لحن 

  »؟براي مادرت که نامه می فرستنولی «

  نداشت بلکه کوچکترین تمایلی هم براي داشتنش احساس مادرنه تنها » مادر ندارم،من «  :پیتر گفت

احساس کرد که در جریان یک فورا هرچند وندي . هستند زیادي خوب مادرهافکر می کرد . نمی کرد

  . ماجراي غم انگیز قرار گرفته است

و از تخت پایین آمد و به طرفش  ».واي پیتر، پس اصلا عجیب نیست که گریه می کنی« :گفتوندي 

  .دوید

گریه نمی کردم، گریه من بخاطر این بود که سایم رو  مادرممن بخاطر « :پیتر کمی با اوقات تلخی گفت

  ».درضمن من گریه نمی کردم. نمی تونم بچسبونم

  »ازت جدا شده؟« 

  ».بله«

او . پیتر خیلی احساس تاسف کردوندي دید که سایه روي زمین افتاده و حسابی کثیف شده است، و براي 

. پیتر سعی کرده با صابون آن را بچسباند نتوانست لبخند نزند که وقتی دید ولی» !چه وحشتناك« :گفت

  ! یک پسررفتار دقیقا مثل 

  ».باید دوخته بشه« :خوشبختانه بلافاصله فهمید باید چکار کند و کمی رئیس مابانه گفت

  »دوخته چیه؟« :پیتر پرسید
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  ».خیلی نادونیتو « 

  ».نه، نیستم«

هرچند پیتر » .باید این رو برات بدوزم، آقا کوچولوي من« :و گفتدي از نادانی او خوشش آمده بود اما ون

به پیتر اخطار  قبلش .وندي به سراغ کیف خیاطی رفت و سایه را به پاهاي پیتر دوخت. هم قد خودش بود

  ».کنم کمی درد داشته باشه فکر می« :داد

. که هرگز در تمام عمرش گریه نکرده است هنوز هم نظرش این بود» .، من گریه نمی کنماوه« :ر گفتپیت

حرکت می کرد  یخوب بهسایه اش  خیلی زود. گریه نکرد  اصلا را محکم فشار داد و هایش بعد دندان

لی پیتر مثل و» .می کردماحتمالا باید اتوش « :وندي متفکرانه گفت. هرچند هنوز کمی چین خورده بود

افسوس، او . طرف می پرید طرف و آن ها نسبت به ظاهرش بی تفاوت بود و داشت از شوقش اینبچه پسر

و  است فکر می کرد خودش سایه را چسباندهاو . ش را مدیون وندي استشادیدیگر حتی یادش رفته بود 

  »!منواي، از این هوش ! چقدر من باهوشم«: دداد و فریاد می کربا شعف زیادي 

. این خودبینی پیتر یکی از جذاب ترین خصوصیات اوست مجبورم اعتراف کنم باشد ولیشاید مسخره 

   .ربچه اي خودنماتر از او نبودهیچ پس همچنین باید بی طرف و صادقانه بگویم که

بابا اختیار دارید، من  نه« :نی حسابی سرزنش آمیز فریاد زداو با لح. دي براي چند لحظه متعجب مانداما ون

  »!که کاري نکردم

  .دن ادامه دادیپیتر این را گفت و به رقص» .چرا یه کوچولو کمک کردي«

خیلی بعد » .نمی خورم حداقل برم پی کارم بدرد اگه! ، هانیه کوچولو« :وندي با بزرگ منشی جواب داد

پیتر براي اینکه وادارش کند که به او نگاه کند وانمود  .و صورتش را با پتو پوشاند پریدروي تختش  باوقار

او . کرد در حال رفتن است، و وقتی جواب نگرفت پایین تخت نشست و به آرامی با پایش به او ضربه زد

وندي باز هم » .داد نکنمنمی تونم داد و بی ودم راضی باشم، من وقتی از خ. وندي این کار رو نکن« :گفت

ه هیچ دختري نمی تواند در برابرش ک صداییپیتر با . با اشتیاق گوش می داد نگاهش نکرد هر چند

  ».وندي، وندي، یه دختر بیشتر از بیست تا پسر بدرد می خوره« :، ادامه دادمقاومت کند

  .دزدکی از زیر پتو نگاهی انداختو ، باشد  بود، هر چند قد یک دختر کوچولوحال وندي تمام قد یک دختر 

  »طوري فکر می کنی، پیتر؟ واقعا این« 
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  ».بله، واقعا« 

و بلند ا» .و من هم دوباره بلند می شم من فکر می کنم این کاملا خوبی تو رو می رسونه« :وندي گفت

همچنین گفت که اگر دوست داشته باشد به او بوسه می دهد اما پیتر . شد و کنار پیتر روي تخت نشست

  .طرف او گرفت و منتظر شدچیست و دستش را به  منظورشنمی دانست 

  »چیه؟ بوسهحتما می دونی « :وندي مات و مبهوت پرسید

وندي هم براي اینکه احساساتش » .وقتی بهم دادي متوجه می شم« :پیتر سفت و محکم جواب داد

  . جریحه دار نشود به او یک انگشتانه داد

» .دوست دارياگر « :جواب داد رورانهمغو وندي کمی » بوسه بدم؟ یه حالا، من هم باید به تو« :پیتر گفت

و صورتش را به طرف او خم کرد، اما پیتر فقط یک ته میوه بلوط در  دست از غرور برداشتبعد تاحدودي 

هم به آرامی صورتش را عقب برد و با مهربانی گفت که بوسه اش را با زنجیري  دستش گذاشت و وندي

  .چون بعدها جانش را نجات داد گردن انداختکه آن را به  شانس آورد. دور گردنش می بندد

، وندي هم که همیشه دوست داشت کار را می پرسند سن هممعمولا  شوند با هم آشنا میوقتی  مردم

این سوال خوشایندي براي پیتر نبود، بلکه شبیه برگه . درست را انجام دهد از پیتر پرسید چند سالش است

از اسم پادشاهان  می پرسند درحالی که خودت دوست داري بان بود که در آن دستور زامتحانی سوالات 

  .انگلیس سوال کنند

ر این مورد نمی دانست، او واقعا چیزي د» .من نمی دونم، ولی من خیلی بچه ام« :پیتر به سختی جواب داد

   » .دنیا آمدم فرار کردمه وندي، من روزي که ب«: می کرد، ولی با جسارت خاصی گفت توجهو به ندرت 

باس خوابش را کمی جمع کرد و به او و لادر عین حال برایش جالب بود،  وندي کاملا شگفت زده شد و

مادرم رو  براي این بود که صداي پدر و« :با صداي آرامی توضیح داد پیتر. بنشیند اشاره کرد که نزدیک تر

پیتر به  ،با این حرف» .د شدم چه کاره میشممر من وقتی شنیدم که در مورد این صحبت می کردند که

نمی خوام یه مرد  هیچ وقتمن «: در حالی که احساساتی شده بود گفت. شدت پریشان به نظر می رسید

فرار  پس به پارك کنسینگتون. خوش بگذرونم خواد همیشه یه پسر کوچولو باشم ومن دلم می . باشم

  ».زندگی کردم و مدت خیلی خیلی زیادي با پري هاکردم 
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نگاهش کرد و پیتر خیال کرد بخاطر این است که فرار کرده است ولی در  وندي با تحسین بسیار شدیدي

پریان  آشنایی باکه  معمولی اي داشت زندگیوندي آنقدر . آشنا بود پري ها با او واقع به خاطر این بود که

ن شد چو پیترپیتر داشت که باعث تعجب  یک عالم سوال در مورد آنها از. برایش لذت بخش بودبه شدت 

دیگر و در واقع پیتر گاهی  و سر راهش قرار می گرفتند و مشکلات تا حدودي مزاحم او بودندپري ها 

به وندي ها را دوست داشت و  با این حال او در کل آن. ها را از خودش دور می کرد زور آنه اوقات باید ب

  .گفت که آن ها چگونه متولد می شوند

براي اولین بار می خنده، خنده اش هزاران تکه می شه و همشون این طرف و  نوزاديببین وندي، وقتی « 

بود ولی به عنوان  ها کسل کنندهاین حرف » .ها بوجود میان پريطوري  پخش می شن و اینطرف  اون

 به این ترتیببعد « :ادامه داد خلقیپیتر با خوش . داشت دي دوست شانون بود در خانه ي که همیشهدختر

  ».یه پري وجود داشته باشه می تونستدختري  وپسر  هر براي

  »داره؟نباشه؟ وجود می تونست «

این بچه ها دیگه باور نمی کنن که پري  وقتی بزرگ شدن،می بینی که الان دیگه چقدر بچه هست، . نه«

» .ر ندارم، یه جایی یه پري می افته و می میرهها رو باو ها وجود دارن و هر بار که یه بچه بگه من پري

دفعه احساس کرد  کی کرده اند،صحبت  ی در مورد پري هافکر می کرد به اندازه کاف بعد در حالی که

و تینک را صدا  بلند شد او» نمی دونم تینک کجا رفته،« :گفت تینکر بل بیش از حد ساکت شده است و

پیتر، منظورت « :و فریاد زد گرفتمحکم پیتر را  او. قلب وندي از شدت هیجان شروع به تپیدن کرد. زد

  »!این نیست که یه پري تو این اتاقه

و هر دو گوش » تو صداش رو نمی شنوي، درسته؟. جا بود اینهمین الان « :پیتر کمی با بی صبري گفت

  ».یه چیزي شبیه جرینگ جرینگ زنگهتنها چیزي که میشنوم «: ندي گفتو. فرا دادند

  ».منم فکر کنم صداش رو می شنوم. طوریه پري ها همین حرف زدن ، این تینکه،خوب«

به اندازه ي پیتر خیلی هیچ کس نمی توانست . صدا از وسط کشو ها می آمد و چهره پیتر از شادي درخشید

هنوز اولین خنده اش را او . دوست داشتنی بود آب ، صداي خنده اش مثل صداي شرشرشاد به نظر برسد

  . داشت

  »!بستم بروشکشو رو  درِوندي، به نظرم « :با خوشحالی زمزمه کرد
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اتاق خواب و با خشم  رون آورد و تینک شروع کرد به پرواز کردن دوریرا از کشو ب بیچاره پیتر رفت و تینک

از کجا من ، اما عذر می خوام خیلی بزنی، البته کهها حرف  از ایننباید « :توضیح دادپیتر . جیغ می کشید

  »می دونستم تو رفتی توي کشو؟

م می ایستاد که من بتونم واي پیتر، اي کاش آرو« :فریاد زد او. حرف هاي او گوش نمی کردبه  وندي

و خوش فرم ا ولی براي لحظه اي وندي توانست هیکل» .اونا به ندرت آروم میشن«: پیتر گفت »!ببینمش

: حالت عادي نبود، وندي بلند گفترا روي ساعت زنگدار ببیند و هرچند صورت تینک هنوز از خشم به 

  »!واي چه خوشگله«

  ».تینک، این خانم می گه دلش می خواد تو پري اون باشی« :پیتر با مهربانی گفت

  .جواب تینکر بل مغرورانه بود

  »اون چی گفت، پیتر؟«

اون میگه تو یه دختر بزرگ زشت هستی، و اینکه . اون خیلی با ادب نیست« :ترجمه کند بود پیتر مجبور

یه من باشی، تینک، خودت می دونی که نمی تونی پر«. مجاب کند را تینکپیتر سعی کرد » .اون پریه منه

  » .هستم و تو یک خانمی چون من یک آقا

پیتر عذر . خودش را پنهان کردحمام  درو » احمق، کودناي « :جواب داد تینک به حرف پیتر اینطور

           زنگولهو بدرد درست کردن  مش تینکر بلٍمعمولیه، اس اون کاملا یه پريِ« :نه توضیح دادخواها

در صندلی راحتی نشسته بودند و وندي دوباره با سوالات بیشتري او را  با هم ها حالا آن» .می خوره

  .مشغول کرد

  »...ي پارك کنسینگتون زندگی نمی کنی اگر الان تو«

  ».جا ا می رم اونبعضی وقت«

  »باشه ولی الان کجا بیشتر زندگی می کنی؟«

  ».پسرهاي گمشده پیش« 

  »ا کی هستن؟اون«
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گه تا هفت روز ا. از کالسکه افتادن حواسش جاي دیگه اي بوده بچه هایی هستن که وقتی پرستار ااون«

من . بتونن به زندگی ادامه بدنتا  ییرویا جزیره ياسم می فرستن یه جاي دور به  ا رونیان دنبالشون اون

  ».ي اونا هستم فرمانده

  »!حتما خیلی باید جالب باشه« 

  ».میبینی که ما هیچ دختري همرامون نداریم. بله، ولی ما کمی تنها هستیم« :پیتر زیرکانه گفت

  »؟هیچ دختري اون جا نیست«

  ».دونی، باهوش تر از اونی هستن که از کالسکه بیفتندخترا، می . آه، نه«

من فکر می کنم تو خیلی خوب در مورد « :او گفت. ها بی اندازه خوشایند وندي قرار گرفت این حرف

  ».دخترا صحبت می کنی، جان که اون جا خوابیده همش مارو مسخره می کنه

این . زد و پرت کرد پتو و ملافه اش ي تخت واز روجان را  با یک لگد لند شد وپیتر ب ،در پاسخ این حرف

ها  نآ ي گفت که او در خانه شجاعتکار به نظر وندي براي ملاقات اول کمی گستاخانه بود و با غرور و 

اد که وندي گذاشت همان به خوابیدن روي کف زمین ادامه درحال جان آن قدر راحت ه به. فرمانده نیست

مهربون باشی، پس می تونی یه  من می دونم که می خواستی «:گفتبه نرمی بیشتري  نديو. بماند جا

  ».بوس به من بدي

 پیتر کمی به تلخی. وسیدن نمی داندوندي فراموش کرده بود که پیتر چیزي در مورد ب براي چند لحظه

  . بعد خواست انگشتانه را به او پس بدهد» .فکر می کردم بخواي پسش بگیري« :گفت

  ».واي عزیزم، منظورم بوسه نبود، منظورم انگشتانه بود« : وندي مهربان گفت

  »اون چیه؟«

  .او را بوسید ».طوریه این« 

  »حالا من هم باید بهت انگشتانه بدم؟! بامزه بود« :گفت خیلی خشکپیتر 

انگشتانه داد و تقریبا  او پیتر به. و این بار سرش را صاف نگه  داشت» .اگه دلت بخواد« :وندي گفت

  . وندي جیغ کشیدبلافاصله 
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  »چی شد وندي؟«

  ».بکشه ل این بود که کسی موهام رودرست مث«

       سرعت دور و بر ه و در واقع تینک ب» .ی دونستم اینقدر شیطونهنمقبلا . هفکر کنم کار تینک بود«

  .می چرخید و بدزبانی می کرد

  ».می کنهباهات اون همین کار رو  بهت انگشتانه بدمکه من  اون میگه، وندي، هر وقت«

  »ولی چرا؟«

  »چرا، تینک؟«

پیتر دلیلش را متوجه نشد ولی وندي فهمید و وقتی پیتر اقرار » .اي کودن احمق« :تینک دوباره جواب داد

  .کرد نیامده که او را ببیند بلکه آمده است براي شنیدن قصه ، کمی ناامید شد

  ».بچه هاي گمشده قصه بلد نیستندهیچ کدوم از . می بینی که من اصلا قصه بلد نیستم« 

  ».واقعا که خیلی افتضاحه« :وندي گفت

نه ها لونه درست می کنند؟ براي اینه که به قصه ها گوش می دونی چرا پرستوها زیر بوم خو« :پیتر پرسید

  ».واي وندي، مامانت چه قصه هاي قشنگی تعریف می کنه. بدن

  »کدوم قصه رو می گی؟«

اهزاده اي بود که نمی تونست دختري رو که کفش هاي شیشه اي می پوشید، همونی که در مورد ش« 

  ».پیدا کنه

  ».رو پیدا می کنه و تا ابد خوشبخت می شن نیندرلا بود، شاهزاده اوپیتر، اون س« :وندي با هیجان گفت

 با هر دو روي زمین نشسته بودند، وپیتر آن قدر خوشحال شد که از روي زمین بلند شد، تا آن موقع 

  .رفتطرف پنجره سرعت به 

  »کجا می ري؟ داري «:وندي از ترس داد زد

  ».می رم به بقیه پسرا بگم«
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  ».نرو پیتر، من یه عالم قصه بلدم« :وندي التماس کرد

بود که اول پیتر را وسوسه  وندي، حرف این با نمی توان انکار کرد کهحال این حرف او واقعیت داشت و 

مشتاقی در چشمانش بود که باید باعث می شد وندي بیشتر ص و یحرنگاه چنان پیتر برگشت و . کرد

  .طور نشد مراقب باشد ولی این

با این حرف پیتر دستش را گرفت و او » !ه پسرا بگمقصه هایی که می تونم به بقیچه آه، « :وندي فریاد زد

  »!ولم کن برم« :وندي دستور داد. را به طرف پنجره کشید

  ».من بیا و براي بقیه پسرا تعریف کنوندي، با « 

به . عزیزم، من نمی تونم آه«: ز او شده بود خوشش آمد ولی گفتالبته وندي از اینکه چنین درخواستی ا

  ».در ضمن من نمی تونم پرواز کنم! مامانم فکر کن

  ».من یادت می دم«

  ».پرواز کردن خیلی عالیه واي« 

  ».یادت می دم که بپري رو پشت باد، بعد با هم بریم او دور دورا «

  »!واي« :وندي از خوشحالی و تعجب فریاد زد

پرواز کنی و  توي آسمونبخوابی می تونی با من  مسخره تختاین  يکه رو عوض این وندي، وندي،«

  ».مزه به ستاره ها بگیچیزاي با

  »!واي«

  ».هستنهاي دریایی هم  تازه وندي، پري«

  »دم دارن؟! پري دریایی«

  ».اي بلنديچه دم ه«

  »!پري دریایی ،واي« :وندي بلند گفت

  ».وندي، ما چقدر بهت احترام می ذاریم« :پیتر بطور ترسناکی فریبکار شده بود و وسوسه اش می کرد
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اتاق  د روي کفانگار به سختی سعی می کر. وندي دیگر از شدت هیجان در پوست خود نمی گنجید

وندي، تو می تونی شبا ما بچه ها « :او موذیانه گفت. اهمیتی به او نمی داداما پیتر اصلا . بماندخواب باقی 

  ».رو بخوابونی

  »!واي«

  ».هیچ کدوم ما کسی رو نداریم که مارو بخوابونه« 

  »واي،« :دستان وندي به سویش رفت و گفت

  ».لباس هیچ کدوممون جیب نداره. کنیو رفو کنی و برامون جیب درست ر مونمی تونی لباسا«

پیتر، می تونی به ! البته خیلی خیلی دوست داشتنیه« :او فریاد زد. وندي چطور می توانست مقاومت کند

  »جان و مایکل هم یاد بدي که پرواز کنن؟

دوید و با این حرف، وندي به طرف جان و مایکل » .اگه دوست داشته باشی« :پیتر با بی تفاوتی گفت

  ».به ما پرواز کردن یاد بدهو می خواد بیدار شید، پیتر پن اومده «: انشان داد و فریاد زدتک

ن موقع هم روي کف ته هماالب» .از رختخواب بیرون میاماگه اینطوره من « :جان چشمانش را مالید و گفت

  » .شدم بیدارهی سلام، من «: اتاق بود و گفت

، اما پیتر ناگهان علامت داد سرحال بود که انگار اصلا نخوابیده چناندر این موقع مایکل هم بیدار شد و 

ها  گود که منتظر صدایی از طرف آدم بزرشان شبیه بچه هاي حیله گري ب چهره هاي. که ساکت باشند

نانا که . وجود داشت مشکل یک! نه، صبر کنید. کلی وجود نداشتپس هیچ مش. همه چیز آرام بود. هستند

  .کرد متوجهها را  این سکوت او بود که آن. ی پارس کرده بود حالا ساکت شده بودتمام شب با نگران

چراغا رو خاموش « :و فریاد زدجان براي اولین و آخرین بار در تمام این ماجرا فرماندهی را به دست گرفت 

مثل  اتاق بچه هابنابراین وقتی لیزا در حالی که نانا را نگه داشته بود وارد شد، » !سریع! قایم شید! کنید

قبل امن و آرام بود، خیلی تاریک بود و می توانستی قسم بخوري صداي آن سه تا بدجنس را می شنوي 

       از پشت پرده انجام هنرمندانه واقعا این کار را . که تقلید نفس کشیدن آرام و فرشته وار را می کنند

  .می دادند
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لیزا خیلی بدخلق شده بود چون داشت شیرینی عید را درست می کرد و مجبور شده بود در حالی که هنوز 

او فکر کرده بود . کشمشی روي گونه اش چسبیده بود بخاطر بدگمانی مزخرف نانا دست از کارش بکشد

بته بسته شده با طناب، را چند دقیقه اي ال آرامش را برقرار کند این است که نانابهترین کار براي این که 

  .بیاورد اتاق بچه هابه 

اونا در امن  می بینی، اي جونور شکاك،« :لیزا بدون این که به خوار و خفیف شدن نانا اهمیتی بدهد گفت

  ».نمی شنوي چه آروم نفس می کشن. تختاشون خوابیدن يو امانن، مگه نه؟ این فرشته هاي کوچولو تو

قدر بلند نفس کشید که نزدیک بود  شان جراتی پیدا کرده بود آن قیتدر همین وقت مایکل که از موف

اما لیزا . نانا این نوع نفس کشیدن را شناخت و سعی کرد خودش را از چنگ لیزا آزاد کند. دستشان رو شود

اگه بازم پارس کنی می رم مستقیم  بهت اخطار می کنم نه دیگه، نانا،« :خیلی خنگ بود و با تندي گفت

اتاق بیرون  و او را از ».و بعد واي، بلافاصله آقا شلاقت می زنه. نم و آقا و از مهمونی میارمشونپیش خا

  .کشید

وردن آقا و فکر می کنید نانا از پارس کردن دست برداشت؟ آلی و .دوباره سگ نا آرام را برد و بست لیزا

فکر می کنید وقتی که بچه ها از خطر . ، همان چیزي بود که او می خواستدرست است! خانم از مهمانی

دور باشند برایش مهم بود شلاق بخورد؟ بدبختانه لیزا دوباره برگشت به کار شیرینی درست کردن و نانا 

چند دقیقه بعد . را کشید و کشید تا بالاخره توانست پاره اش کند طنابدید او نمی تواند کمکش کند، که 

ها را  که بتواند آن واضح ترین شکلیبه شدت باز شد و نانا با  بیست و هفترب اتاق غذاخوري شماره د

آقا و خانم دارلینگ که بلافاصله متوجه شدند اتفاق . به آسمان تکان داد رومتوجه کند، پنجه هایش را 

به  ،خداحافظی کنند شان که از میزبان وحشتناکی در اتاق بچه ها در حال رخ دادن است، و بدون این

  .سرعت به خیابان رفتند

اما تا آن موقع ده دقیقه از آن نفس کشیدن نمایشی آن سه تا شرور گذشته بود و پیتر در این ده دقیقه 

   .پس بیایید به اتاق بچه ها برگردیم. کلی کار می توانست انجام دهد

میگم پیتر، جدي جدي می تونی پرواز . خبري نیست« :داد اطلاعاز مخفی گاهش بیرون آمد و جان 

  »کنی؟

را  کمدکه به خودش زحمت جواب دادن بدهد، دور اتاق پرواز کرد و در هوا چیزهاي روي  پیتر بجاي این

  .برمی داشت
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  »!چه عالی« :و مایکل با هم گفتندجان 

  »!شیرینچه « :وندي فریاد زد

  ».شیرینم، واي من شیرینمآره، من « :گفت پیتر که دوباره از خودراضی شده بود

کردن و ابتدا از روي زمین و بعد از  امتحاناین کار خیلی راحت به نظر می رسید و بچه ها شروع کردند به 

  .که بالا بروند می افتادند جاي اینه می پریدند ولی هربار ب ها روي تخت

او خیلی » طوري این کار رو انجام می دي؟می گم، چ«:جان در حالی که زانوهایش را می مالید، پرسید

  .پسر اهل عملی بود

ت تو برن اونا می فکر کنی، این طوريدوست داشتنی فقط کافیه به چیزاي فوق العاده « :پیتر توضیح داد

  .شان داد او دوباره این کار را نشان» .هوا

  »تو خیلی تند و تیزي، نمی تونی یه کم آروم تر انجام بدیش؟« :جان گفت

اما خیلی زود متوجه شد » .من فهمیدم، وندي« :جان فریاد زد. پیتر یک بار آهسته و یک بار تند پرواز کرد

بلد بود این کار را به آسانی انجام دهد، ولی آن سه نفر،  ،با اینکه پیتر اصلا سواد نداشت. که نفهمیده است

  .ندند این کار را انجام دهنمی توانست، را بلد بود حروف دوصداییهم  که حتی کوچک ترینشان

روي خودش،  ها کس نمی تواند بدون ریختن گرد پري البته پیتر سر به سرشان گذاشته بود، چون هیچ

و  به گرد آغشته بود هاي پیتر متوجه شدیم، یکی از دست طور که قبلا هم خوشبختانه، همان .پرواز کند

شونه هاتون رو این جوري تکون  حالا« :او گفت. ها فوت کرد که نتیجه ي آن عالی بود را روي آن گرد

  ».و بلند شید بدین

آمادگی پرواز کردن او کاملا هم . شجاع اول از همه بلند شدهمه شان روي تخت هایشان بودند و مایکل 

او در میان هوا و زمین جیغ . دور اتاق دید چرخیدناما این کار را انجام داد و فورا خود را در حال  نداشت

  »!من پرواز کردم« :کشید

  .وندي را هم نزدیک حمام دیددر همان حال جان بلند شد و 

  »!واي چه خوبه«
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  »!واي چه باحاله«

  »!منو ببین« 

  »!منو ببین« 

  »!منو ببین« 

  از لگد خوردن جلوگیري کنند ولی سرشان تند تند به سقف  ندها به خوبی پیتر نبودند و نمی توانست آن

دي را گرفت ولی مجبور شد پیتر ابتدا دست ون. ها بامزه تر از این نبود براي آنمی خورد و هیچ چیز 

هاي وندي  حرف. می زدندبالا و پایین می رفتند و دور ها  آن.بوداوقاتش تلخ ، تینک خیلی رهایش کند

  . خیلی دلپذیر بود

  »نریم بیرون؟همگی می گم، چرا « :جان داد زد

    است ببیند چقدر طولدلش می خو. مایکل که آماده بود. ان کرده بودالبته به همین خاطر پیتر اغوایش

  »!پري هاي دریایی« :پیتر دوباره گفت. ولی وندي درنگ کرد. کیلومتر برود می کشد تا یک میلیون

  »!واي«

  ».دزداي دریایی هم هستن« 

  ».دریایی، بیاید زودتر بریمدزداي « :روزهاي تعطیلش را برمی داشت داد زد سیلندريجان که داشت کلاه 

. آمدند بیست و هفتشماره  ي همین زمان بود که آقا و خانم دارلینگ همراه نانا با عجله از خانه در درست

ولی اتاق . بله، هنوز بسته بود ،و ؛ها به وسط خیابان دویدند تا به پنجره اتاق بچه ها نگاهی بیاندازند آن

ین صحنه دیدن سایه سه نفر از پشت پرده ها بود که در لباس شب دور سرشار از نور بود و تکان دهنده تر

  .البته نه روي زمین بلکه در هوا ؛تا دور می چرخیدند

  !که چهارتالنه سه نفر، ب

ولی خانم  بدودآقاي دارلینگ می خواست با سرعت از پله ها بالا . با ترس و لرز در ورودي را باز کردند

  . او حتی سعی کرد تپش قلب خودش را آرام کند. دندارلینگ علامت داد که آرام برو
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د؟ اگر اینطور می شد، چقدر خوشحال می شدند و ما هم ستند به موقع به اتاق بچه ها برسنآیا می توان

گر به موقع انگران نباشید ، ، از طرف دیگر. می کشیدیم، ولی دیگر داستانی وجود نداشت ینفس راحت

  .نرسند من رسما قول می دهم همه چیز به خوبی و خوشی تمام شود

ستاره ها یکبار دیگر فوت . ها به موقع رسیده بودند شان نمی کردند آن اگر آن ستاره هاي کوچک تماشاي

   »!مراقب باش، پیتر« :بلند فریاد زد همان ستاره ي کوچککردند و پنجره باز شد و 

فورا به درون شب اوج گرفت، جان، و » د،یبیای« :با اصرار داد زد. ن نیستبراي تلف کردپیتر فهمید وقتی 

پرنده ها . دارلینگ و نانا خیلی دیر به اتاق بچه ها رسیدند آقا و خانم .ندرفتاو به دنبال مایکل و وندي هم 

  .از قفس پریدند

  

  فصل چهارم

  پرواز

  

  

  ».دوم به سمت راست، بعد مستقیم تا صبح«

با داشتن نقشه و هم بود؛ اما حتی پرنده ها یی یاروي رفتن به جزیره  د، راهر به وندي داکه پیت این آدرسی

پیتر، همان طور که دیدید، . جا را ببینند ند با این دستورالعمل آنتن مسیرهاي باد، باز هم نمی تواندانس

  . به ذهنش می رسید می گفترا فقط هر چیزي 

 داشتند، و پروازشان بسیار شادمانه بود طوري که مقداري از وقت کامل به او اطمیناندر ابتدا همراهانش 

ها جالب بود، تلف  شان را با چرخیدن دور مناره هاي کلیسا و دیگر جاهاي بلند که در سر راهشان براي آن

می کردند که همین چند وقت پیش  تعریف ،ها به مسخره آن. مسابقه می گذاشتندجان و مایکل . کردند

  . کرده اند کار بزرگی اق پرواز کنند، فکر می کردند چهکه توانستند دور ات
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را روي دریا پرواز می کردند که این فکر وندي داشتند ها  ولی چند وقت پیش؟ آن. وقت پیش همین چند

  .ستکرد این دومین دریا و سومین شب سفرشان ا جان فکر می. دآشفته کر خیلی

احساس  واقعاآیا . گاهی هوا روشن و گاهی تاریک بود، و بعد خیلی سردشان شد و کمی بعد خیلی گرم

غذا دادن به آن ها  چون پیتر روش جدید مسخره اي براي می کردند یا فقط وانمود می کردند؟گرسنگی 

ب می کرد و به منقار داشتند تعقی ها پرنده هایی را که غذاي مناسب انسان :روش او این بود .پیدا کرده بود

ها چندین متر  می گرفت؛ و آن آن را پس ؛ بعد پرنده او را دنبال می کرد و دوبارهها می قاپید غذا را از آن

. همین طور شوخ و شنگ یکدیگر را دنبال می کردند، و در آخر با آرزوي خوشی براي هم جدا می شدند

خیلی ابتدایی براي بدست آوردن خورد  یانگار نمی داند این روش که پیتر لی وندي با کمی دلواپسی گفتو

  .و خوراك است و اینکه روش هاي دیگري هم وجود دارد

وانمود نمی کردند که خوابشان می آید، واقعا خوابشان گرفته بود؛ و این خطرناك بود، چون  ها مطمئنا آن

. می کرد این موضوع بامزه است که پیتر فکروحشتناك تر این بود از همه . می افتادند به محض خوابیدن

اونو ببین دوباره « :هنگامی که مایکل ناگهان مثل یک سنگ فرو می افتاد، با شادي فریاد می زد او

  »!رفت

بالاخره و » !نجاتش بده، نجاتش بده« :زدمی شان فریاد  پاي وندي با ترس از دیدن دریاي بی رحم زیر

و درست قبل از اینکه به دریا برسد، مایکل را می گرفت، و این کار را  پیتر در میان هوا شیرجه می زد

        یشه تا آخرین لحظه صبر می کرد، طوري که احساس خیلی دوست داشتنی انجام می داد؛ اما هم

تنوع طلب بود،  هم او خیلی .یک انسان جاننجات دادن نه  براي او زرنگی خودش جالب است دمی کردی

از دست بدهد، پس همیشه  جذابیتش را توانست فوريبرایش خیلی جذاب بود می  ک لحظهیبازي اي که 

  .اي به نجات کسی نداشته باشدبعد علاقه ي این بود که دفعه  احتمال

پیتر می توانست بدون اینکه بیفتد در هوا بخوابد، فقط به پشت دراز می کشید و شناور می شد، و این 

سبک بود و اگر کسی از پشت سر فوتش می کرد او سریع تر  خیلیتوانایی شاید بدلیل این بود که او 

  .حرکت می کرد

. می کردند» مثل من باش«بازي ها داشتند  آن ».یه کم باهاش مودب تر باش«: به جان گفت وندي آرام

  ».پس بهش بگو کمتر خودنمایی کنه«: جان گفت
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می کردند، پیتر خیلی نزدیک آب پرواز می کرد و دم کوسه ها را موقع رد » مثل من باش«وقتی بازي 

 بچه ها . دبکشی نرده هارا در طول ریل  انت که در خیابان انگشت شدن دست می زد، درست مثل این

خودنمایی بود،  می شود گفت این کار اوند با موفقیت چندانی مثل او باشند، براي همین نمی توانست

    ها چند دم کوسه را از دست مخصوصا وقتی که تمام مدت به پشت سرش نگاه می کرد که ببیند آن

  .داده اند

  »کنیم؟کار ی باید باهاش خوب باشین، اگه ولمون کنه چ« :به برادرانش گفت روندي با اصرا

  ».می تونیم برگردیم« :مایکل گفت

  »چطوري بدون اون راه برگشت رو پیدا کنیم؟«

  ».خوب، پس، می تونیم همین طور ادامه بدیم« :جان گفت

  ».ما باید تا ابد بریم، چون نمی دونیم چطور باید متوقف بشیم. این خیلی وحشتناکه، جان«

جان گفت اگر اوضاع بدتر شد، . متوقف شوندبگوید چطور ها  این درست بود، پیتر فراموش کرده بود به آن

باید به موقع به پنجره بنابراین . ها باید مستقیم همین طور ادامه بدهند، چون زمین گرد است همه آن

  .خودشان بر گردند

  »و کی برامون غذا پیدا می کنه، جان؟« 

  ».من یه بار طعمه رو خیلی خوب از عقاب گرفتم، وندي« 

خودت  ماهر بشیم،هم حتی اگه بتونیم تو گرفتن غذا و . بعد از بیست بار سعی کردن« :آوري کردوندي یاد

  ».می خوریم به ابرا و چیزاي دیگه محکمکمکون نکنه  پیشمون نباشه و اگه که می بینی

کنند،  می توانستند با قدرت بیشتري پروازبعد از مدتی ها بچه . حال برخورد بودند ها دائما در در واقع آن

 ،هرچند هنوز لگد می زدند؛ ولی اگر ابري جلوي خود می دیدند، هرچقدر سعی می کردند از آن دوري کنند

        دور سر مایکل را پانسمان  تا حالاشان بود باید  اگر نانا همراه. بطور حتم به آن برخورد می کردند

  .می بست

که آن بالا فقط خودشان بودند کمی  ها از اینچند دقیقه اي می شد که همراه شان نبود و بچه پیتر 

طوري که ممکن بود یک دفعه  ،ها حرکت کند او می توانست خیلی سریع تر از آن. احساس تنهایی کردند
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شرکت داشته  ها نمی توانستند مثل فشنگی از جلوي دیدشان ناپدید شود و کارهاي جالبی بکند که آن

     که به یک ستاره گفته بود  ايبامزه  ی آمد و از حرف بی اندازهپایین مسرشان به  او از بالاي. باشند

، یا وقتی می آمد هنوز پولک هاي پریان دریایی به ندید اما همان موقع فراموش کرده بود چه گفتهمی خ

 یی کهبراي بچه هااین . فاقی افتاده استچسبیده بود و باز هم نمی توانست درست تعریف کند که چه اتاو 

  .آزاردهنده بود قت پري دریایی ندیده بودند کمیهیچ و

اگه این قدر زود اون ها رو فراموش کرده، چطور انتظار داشته « :وندي این موضوع را پیش کشید و گفت

  »باشیم بتونه ما رو بخاطر داشته باشه؟

وندي از این بابت . ها را به خاطر نمی آورد، حداقل نه به خوبی آن که بر می گشت در واقع او گاهی اوقات

پرواز می کرد حسی آشنایی کم کم به  ها برخورد و او دیده بود که در طی روز که با آن. مطمئن بود

  .یاد بیاورده چشمانش بر می گشت؛ حتی یک بار مجبور شد اسمش را به او بگوید تا ب

  ».من وندي هستم« :گفتمی وندي با بی تابی 

گفتم، وندي، هر وقت دیدي فراموشت کردم،  که من« :گفت می او ، آرام بهپیتر که خیلی متاسف می شد

  ».ـ من وندي هستم ـ بعدش من دوباره یادم میاد ه همین طور بگی کافی

ها نشان داد  ع را بهتر کند به آنکه اوضا ا این وجود، پیتر براي اینب. حرف او را راضی نمی کردالبته این 

این کار خیلی تنوع خوشایندي بود . که سر راهشان می وزید دراز بکشند که چطور صاف روي یک باد قوي

که با این روش می توانند با  کشف کردندم دادند و همین طور و براي همین چندین بار این کار را انجا

ها لازم بود که بیشتر بخوابند ولی پیتر خیلی زود از  که براي آن با این. و امنیت بیشتري بخوابندراحتی 

   که باعث» .از این طرف می ریم« :می زدخوابیدن خسته می شد و با لحنی که انگار فرمانده باشد داد 

نزدیک  به جزیره ي رویاییولی درمجموع با شادي و جست و خیز، اوقات تلخی پیش بیاید  می شد کمی

خیلی هم ربطی به  جا رسیدند و بیشتر راه هم مستقیم بود و ها بالاخره به آن بعد از مدتبله شدند؛ 

این . می گشت ر این بود که جزیره به دنبال شانشان به خاط شدن هنمایی پیتر یا تینک نداشت، موفقرا

  .جا را دید که بتوان ساحل هاي جادویی آنتنها راهی است 

  ».ایناهاش« :پیتر با آرامش گفت

  »کجا، کجاست؟«
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  ».نشانگرا داره نشونش میدهتمام نوك  «

 دوستجا را به بچه ها نشان می دادند و همه به کمک  یک میلیون نشانگر طلایی داشتند راه آن در واقع

ها را ترك کند، بچه ها  که شب شود و آن می خواست قبلا از این شان خورشید درست شده بودند که

  .شان را پیدا کند توانسته باشند با خیال راحت راه

خیلی  .براي اولین بار جزیره را تماشا کنندر هوا ایستادند تا شان د جان و مایکل روي نوك پاي وندي،

ها را فرا گیرد با شادمانی براي  که ترس آن جا را شناختند و قبل از این ها فورا آن آن عجیب بود که

 را داشتهدیدنش  نبود که به جایی که همیشه آرزوي این خوشحالی مثل مواقعی. جزیره دست تکان دادند

  .بود به خانهبازگشت و  تعطیلات دردیدن یک دوست آشنا  بلکه بیشتر شبیه باشند، برسند

  ».جان، برکه اونجاست«

  ».ها تخم می ذارن وندي، اون لاك پشتا رو نگاه کن دارن توي شن«

  ».میگم، جان، فلامینگوي تو رو می بینم که یه پاش شکسته«

  »!جاست اون وت نگاه کن مایکل، غار«

  »اون بیشه هاست؟ يجان، چی تو«

  ».وندي، مطمئنم اون توله گرگه توئه. اون یه گرگه با بچه هاش«

  »!اون قایق منه، جان، یه طرفش شکسته«

  ».نه نیست، چون ما اونو سوزوندیم«

  »!من می گم، جان، از اردوگاه سرخ پوستا دود بلند می شه. هر چی می خواي بگو ولی اون قایق منه«

  ».از روي حلقه هاي دود می تونم بگم جنگ می کنن یا نهکجا؟ نشونم بده، من «

  ».اونجا، درست اون طرف رودخونه اسرارآمیز«

  ».آره، اونا تو موقعیت جنگی هستن. الان دیدم«
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جا را می شناسند کمی آزرده شد، ولی اگر می خواست  ها چقدر خوب آنکه می دید بچه  پیتر از این

ها را  اش خیلی نزدیک بود، به شما نگفتم چند لحظه بعد ترسی آنموقعیت برتري داشته باشد، پیروزي 

این ترس موقعی خودش را نشان داد که آن نشانگرهاي طلایی رفتند و جزیره در تاریکی فرو  فرامی گیرد؟

  .رفت

 موقع خواب. همیشه کمی تیره و ترسناك بنظر می رسید گام خواب، جزیره رویایینه و هندر خا قدیم ها

 آن قسمت هااطراف د، سایه هاي سیاه در جاهاي ناشناخته ظاهر می شدند و گسترش پیدا می کردن

که حتما  مینان از ایند، بدتر از همه، اطحیوانات شکارچی کمی متفاوت می ش د، غرشکردنحرکت می 

     لخواب روشن هستند خیلی خوشحاکه چراغ هاي شب  از این. پیروز می شوند را از دست می دادند

 اینکه جزیره رویایی اري هستند وها وسایل روي بخ که نانا بگوید تمام این حتی دوست داشتند. می شدند

   .تمامش ساختگی است

هر  عی شده بود، خبري هم از چراغ خواب نبود وساختگی بود، اما حالا واق البته آن روزها جزیره رویایی

  می شد، پس نانا کجا بود؟ تر لحظه تاریک

حالت بی تفاوت . تر جمع شده بودندها جدا از هم پرواز می کردند ولی حالا پشت سر پی قبل از این، آنتا 

شان را به او می گرفتند حالت خاصی در  از بین رفته بود و چشمانش برق می زد، و هرگاه دستدیگر  پیتر

یین پرواز می کردند حتی ها به بالاي جزیره ترسناك رسیده بودند و بسیار پا آن. چشمانش دیده می شد

 شرفتیهیچ چیز ترسناکی قابل دیدن نبود ولی پ از هوا .شان را می خراشید ها پاي گاهی یکی از درخت

. شان را باز کنند راه که بخواهند از میان نیروهاي دشمن درست مثل اینشان خیلی آرام و سخت بود، 

او . را تکان دهد پیتر مجبور می شد مشت هایشکه  می کردند تا این قدر در هوا معطل آنها  بعضی وقت

  ».دلشون نمی خواد ما فرود بیایمبعضی ها «: توضیح می داد

  »اونا کی هستن؟« :وندي لرزان نجوا کرد

ه بود اما حالا پیتر بیدارش خوابیدقبلا روي شانه اش تینکر بل . یا نمی خواست بگویداما او نمی توانست 

ها پیتر بی حرکت می ایستاد و در حالی که دستانش را پشت  بعضی وقت. ز کندها پروا تا جلوتر از آن کرد

پایین را نگاه می کرد  تیزبینش ی داد، بعد دوباره طوري با چشمانم ش می گرفت، با دقت گوشگوشهای

  .پس از انجام این کارها دوباره به راهش ادامه می داد. زمین را با چشمانش بکاودکه انگار می خواهد 
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حالا دلت می خواد یه ماجراجویی داشته « :بدون دلیل خاصی به جان گفت. عتش تقریبا ترسناك بودشجا

  »باشی، یا دلت می خواد قبلش یه چایی بخوري؟

مکثی  را فشار داد، ولی جان شجاعانه و مایکل با قدرشناسی دستش» .اول چایی« :وندي خیلی سریع گفت

  »چه جور ماجراجویی؟«:بعد با احتیاط پرسید. کرد

یه دزد دریایی درست زیرپاي ما توي علفزار خوابیده، اگه دلت بخواد بریم پایین و « :پیتر به او گفت

  ».بکشیمش

  ».من نمی بینمش« :جان بعد از درنگی طولانی گفت

  ».من می بینم« 

  ».ممکنه بیدار بشه« :جان کمی خشن گفت

      من اول بیدارش ! تو که فکر نمی کنی من وقتی طرف خوابه، بکشمش« :پیتر با اوقات تلخی گفت

  ».این طوریه همیشه روش من. شمی کنم بعد می کشم

  »شونو کشتی؟ تو خیلیا! می گم« 

  ».یه عالم«

جان پرسید که در آن لحظه چند دزد . داد اول چایی بخورد می در دل ترجیح» !چه بزن بزنی« :جان گفت

  .دریایی در جزیره هستند و پیتر گفت که بیشتر از چند نفرشان را نمی شناسد

  »الان فرماندشون کیه؟«

  .صورتش با گفتن این کلمه تنفرانگیز، خیلی عبوث شد» .هوك« :پیتر جواب داد

  »جیس هوك؟«

  ».آره«

فرو بردن آب دهانش توانست حرف بزند چون شهرت  بعد ازفته بود و حتی جان مایکل تقریبا گریه اش گر

  . شان رسیده بود هوك به گوش
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تنها کسیه که . اون از همشون بدتره. رد بودبلک بِ کشتی فرمانده اون سرملوان« :جان با لحنی خشن گفت

  ».باربکیو ازش می ترسه

  ».خودشه« :پیتر گفت

  »چه شکلیه؟ گندس؟«

  ».ی سابقش نیستبه گندگ«

  »منظورت چیه؟«

  ».یه مقدار از هیکل گندش رو قطع کردم«

  »!تو«

  ».آره من« :پیتر به تندي گفت

  ».نخواستم بی احترامی کنم«

  ».باشه، اشکال نداره«

  »؟قطع کرديرو ولی می گم، کجاش «

  ».دست راستش«

  »پس دیگه نمی تونه بجنگه؟«

  »...!آه، نمی تونست اگه«

  »دست چپه؟« 

  ».یه قلاب آهنی گذاشته جاي دست راستش، باهاش چنگ می زنه« 

  »!چنگ می زنه«

  »می گم، جان،«:پیتر گفت

  »چیه؟«
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  ».بله، بله، قربان :بگو«

  ».بله، بله، قربان«

، تو هم باید انجامش بدن بهم قول دادنکه تمام پسراي تحت فرمان من  هستیه کاري « :پیتر ادامه داد

  ».قول بدي

  .پریدجان رنگش 

  ».این قرارمونه، هر وقت با هوك رو در رو شدي، می ذاریش براي من«

  ».قول می دم« :جان وفادارنه گفت

           ها پرواز می کرد و بوسیله نور او  کمتر شد چون تینک با آن چند دقیقه اي احساس ترس شان

ه ها پرواز کند ب نست به آرامی آنبدبختانه او نمی توا. می توانستند در تاریکی یکدیگر را تشخیص بدهند

وندي . ها در یک حلقه نورانی حرکت کنند می گشت و مثل این بود که آن ر دورشانهمین خاطر دایره وا

  . که پیتر به موضوعی اشاره کرد کاملا این حالت را دوست داشت تا این

درازه رو آوردن  می گه که دزداي دریایی قبل از تاریک شدن هوا ما رو دیدن و تام تینک«: او گفت

  ».بیرون

  »؟رو می گی جنگی بزرگ توپ«

البته اونا نور تینک رو هم دیدن، واگه حدس زده باشن که ما نزدیک اون هستیم حتما میزارن به . آره«

  ».پروازمون ادامه بدیم

  »!وندي«

  »!جان«

  »!مایکل«

او با سرسختی جواب . اما پیتر قبول نکرد» .به تینک بگو زود دور بشه، پیتر« :زمان فریاد زدند همهر سه 

انتظار ندارید که وقتی اون . کمی ترسیدهخودش هم اون فکر می کنه ممکنه ما راه رو گم کنیم و « :داد

  »!می ترسه ولش کنم بره به راه خودش
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  .بیشگون دوستانه گرفت وارشان قطع شد و چیزي پیتر را یک چند لحظه نور دایره

  ».پس بهش بگو نورش رو خاموش کنه« :وندي التماس کنان گفت

فقط وقتی نورش . اون نمی تونه این کارو کنه، این تقریبا یکی از اون کارایی که پریا نمیتونن انجام بدن«

  ».خاموش میشه که تینک بخوابه، درست مثل ستاره ها

  ».پس بهش بگو فورا بخوابه« :به حالت دستوري گفت جان

  ».که پریا نمیتونن انجام بدن هاین یکی دیگه از کارایی. تا موقعی که خوابش نیاد نمی تونه بخوابه«

او را هم بیشگون گرفت البته نه » .درست همون کارایی که الان لازمشون داشتیم« :جان غرغر کرد

  .دوستانه

قدر زود براي رفتن آماده  آن» .ی مون جیب داشت، می تونستیم بزاریمش توشاي کاش یک« :پیتر گفت

  !او فکر خوبی کرد، کلاه جان. شده بودند که هیچ کدام از چهارنفرشان جیب نداشتند

جان کلاه را حمل می کرد . که کلاه را با دست حمل کننددرون کلاه برود تینک زمانی موافقت کرد 

بزودي کلاه دست وندي افتاد چون جان گفت . هرچند تینک امیدوار بود پیتر خودش این کار را انجام دهد

ي شد طور که خواهیم دید این موضوع باعث خرابکار ؛ البته همانواز کردن به زانویش می خوردپر موقع

  .وندي باشد نظرت آمد تحچون تینک خیلی بدش می 

. ها در سکوت به راهشان ادامه دادند بلند کاملا پنهان شده بود، و آن سیلندرينور تینک درون آن کلاه 

یکبار با صداي شلپ شلوپی که از دور می آمد شکسته تنها تی بود که تا حالا دیده بودند و آرام ترین سکو

بار دیگر هم صداي سوهان  از رودخانه است، و یک پیتر توضیح داد که صداي آب خوردن حیوانی. شد

صداي چاقو تیز  گفت به گوششان خورد که مثل به هم خوردن شاخه هاي درخت بود ولی اوکشیدن 

  .هاست کردن سرخپوست

اي کاش حداقل یه « :او فریاد زد. این تنهایی براي مایکل وحشتناك بود. حتی این صداها هم قطع شد

  ».چیزي صدا می کرد
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دزدان . شکافته شد ن انفجاري که تا به حال شنیده بودمثل پاسخی به این درخواست، آسمان با مهیب تری

از کوه ها  در کوه ها پیچید و صداي برگشتش غرش آن .ها شلیک کردند تام درازه را به طرف آن ،دریایی

  »اونا کجان، اونا کجان، اونا کجان؟« :بگویدوحشیانه مثل این بود که 

وقتی آسمان  .فهمیدندرا با جزیره اي که واقعی شده باشد،  خیالیفرق بین جزیره درست ه نفر حالا آن س 

جان مثل روي زمین راه رفتن، . دوباره آرام شد، جان و مایکل متوجه شدند که در آن تاریکی تنها هستند

  .، شناور شده بودکه روشش را بداند می داد و مایکل بدون اینپاهایش را تکان 

  »تو زخمی شدي؟« :گفت ی لرزانبا صدایآرام و  ،جان

  ».هنوز نمی دونم« :آرام جواب داد یمایکل هم با صدای

انفجار به طرف دریا پرت شد،  شدت امواجاز  ر که معلوم بودپیت. ه بودکه کسی مجروح نشدبعدا معلوم شد 

برایش بهتر بود که . وندي هم به طرف بالا پرت شد در حالی که هیچ همراهی بجز تینکر بل نداشت

   .همان لحظه کلاه را رها کند

دفعه از  او یک هرحاله یا در راه نقشه اش را کشید، ب ک رسیدهمان لحظه به فکر تیننمی دانم این کار 

  .شروع کرد به فریب دادن وندي تا او را از بین ببردکلاه بیرون پرید و 

پري . بعضی وقت ها خیلی هم خوب می شد او واقعا بد شده بود،در آن لحظه  احتمالاتینک واقعا بد نبود 

قدر کوچک هستند که در یک زمان  می توانند فقط یک احساس داشته باشند چون آن لحظه یکها در 

حال اجازه دارند که تغییر کنند، فقط این تغییر باید خیلی اساسی با این  .فقط براي یک احساس جا دارند

داشتنی  ي جرینگ دوستهااو با صدا. در آن لحظه تینک پر از احساس حسادت نسبت به وندي بود. باشد

می کنم بعضی  عقب و جلو پرواز می کرد و من فکررا متوجه نمی شد به  اش که البته وندي معنی شان

  به طور ساده این طور و ظاهرا خوب به نظر می رسیدند اما ندر اصل حرف هاي خوبی نبودشان د هاي

  ».دنبالم بیا، همه چیز درست میشه« :کرد شان می شود معنی

کار می توانست بکند؟ او پیتر، جان و مایکل را صدا زد ولی فقط برگشت صداي خودش ه وندي بیچاره چ

پس گیج . مثل احساس تنفر خشم آلود هر دختر دیگري ،او متنفر است او نمی دانست که تینک از. را شنید

  .دنبال تینک بسوي سرنوشت تاریکش رفته و سردرگم به پرواز بی هدفش ادامه داد و ب
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  فصل پنجم

  جزیره واقعی می شود

  

این پیتر خودش همیشه از . دوباره بیدار شد و به زندگی برگشت ،یترپ جزیره رویایی با احساس بازگشت

صبح ها یک  پري ها. در سکوت است جزیرهعمولا در غیبت او م. استفاده می کرد شدنبیدار طلاح اص

بچه هایشان می رسند، سرخ پوست ها حسابی غذا می خورند که  ساعت بیشتر می خوابند، حیوانات به 

بینند فقط دیگر را می براي شش روز و شب کافی باشد، و وقتی دزدان دریایی و پسرهاي گمشده هم

دوباره  د،مدن پیتر که از بی حالی بدش می آمولی با آ. به نشانه نفرت به هم نشان می دهند انگشتشان را

که تمام جزیره از شور زندگی  ن را روي زمین بگذارید، می شنویداگر گوشتا: همه چیز مثل سابق می شود

  . به خروش آمده است

پسرهاي گمشده به دنبال پیتر بودند، دزدان دریایی . اصلی جزیره به این ترتیب بودند گروه هايآن شب 

 ها به دنبال دزدان دریایی و حیوانات وحشی به دنبال سرخ پوست به دنبال پسرهاي گمشده، سرخ پوست

عت ها دایره وار دور جزیره می گشتند اما هیچ وقت همدیگر را نمی دیدند چون همه با یک سر آن. ها

  .حرکت می کردند

جنگ را  ،اصلها هم به عنوان یک ر از پسرها، هرچند پسربغیبودند خواهان جنگ  همه ي این افراد

رهاي جزیره تعداد پس در ضمن. دوست داشتند ولی آن شب می خواستند به استقبال فرمانده شان بروند

مثلا اگر مشخص می شد  ،لایل دیگرکشته می شدند یا به دخاطر اینکه ه بحالا یا  .غییر می کردهمیشه ت

ها را از گروه حذف می کرد؛ اما در  شان بود، پیتر آن ند که بر خلاف قانونشدن هست بزرگ که در حال

وانمود کنیم  چطور است. که دوقلوها دو نفر هستند، تعدادشان شش نفر بود زمان داستان ما با حساب این

در یک صف راه می روند،  پنهانیو بااحتیاط می بینیم در حالی که خیلی  نیزارهاها را از پشت  که داریم آن

  .شان را آماده روي خنجر گذاشته اند و هرکدام دست

     را اشند چون او ممنوع کرده بود، پس پوست خرس هاییها حق نداشتند به هیچ وجه شبیه پیتر ب آن

و وقتی  شان مویی و گرد و قلمبه شده بود هیکلهمین  ، برايودشان شکار کرده بودندکه خ می پوشیدند

  .قدم برمی داشتند باید خیلی سفت و محکم به همین خاطر. می افتادند قل می خوردند
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بدشانس ترین فرد این گروه  بقیه شجاع است ولی ي است، او به اندازه زاولین کسی که رد می شود توتل

هنگامی که او در صحنه  چون اتفاقات مهم درست دارده در ماجراجویی ها شرکت او کمتر از بقی. دلیر است

   ، او فرصت را مناسب خبري نیست و همه جا آرام و بی صداستوقتی مثلا ؛ حضور ندارد رخ می دهند

بقیه مشغول پاك کردن  بعد که برمی گردد می بیند. کنداي آتش جمع که برود کمی چوب بر بیندمی 

 و بجاي این او چهره اي غمگین و آرام داده استدشانسی ها به این ب. شان هستند خون از سر و صورت

توتلز مهربان . که خیلی هم متواضع است ی کردهکه اخلاق او را تند و تلخ کند او را تبدیل به فرد شیرین

سراغت بیاید که ه ماجراجویی همین حالا بیک شاید  !مراقب باش. توست خطر در هوا در کمین! بیچاره

که دارد سعی می کند امشب شیطنت کند  تینک !توتلز. عمیقی فرو می برد تو را در اندوه بپذیريآن را اگر 

: د فریب بدهدو فکر می کند تو را راحت تر از بقیه پسر ها می توانبه دنبال وسیله اي براي این کار است، 

  !مراقب تینکر بل باش

مشغول گاز گرفتن که یستیم، پس او اي کاش صدایمان را می شنید ولی ما که واقعا در جزیره ن

  .رد می شود ما بندانگشتش است، از جلوي

      سلایتلی که از درخت ها سوت درستادنبالش ه نیبز سرخوش و خوش اخلاق می آید و ب او، بعد از

او . سلایتلی از همه ي پسرها مغرورتر استا. خودش می رقصدهاي  آهنگمی کند و با وجد و سرور با 

  و رسومش بیاد می آورد و این موضوع به  رسمخیال می کند روزهاي قبل از گمشدنش را با همه ي 

کرلی چهارم است؛ او همیشه دردسر درست می کند و هر . بینی اش حالت یک وري آزاردهنده اي می داد

دهد و با  ا فورا نشان میاو خودش ر» .ر رو کرده بیاد جلوهر کی این کا«:عصبانیت می گویدوقت پیتر با 

      آخر از همه دوقلوها. کاري کرده باشد یا نه جلو می رود، حالا فرقی نمی کند که شنیدن این دستور

ت هرکدام را جاي دیگري توصیف کرده شان کنیم چون ممکن اس می آیند که نمی توانیم دقیقا توصیف

آن دو را درست نشناخت و به گروهش هم اجازه نمی داد چیزي را که او نمی داند، پیتر هیچ وقت . باشیم

تا  ندیدچسبعذرخواهانه به هم می حالتی  باو  بدانند، بنابراین این دو همیشه شخصیت مبهمی داشتند

  .راضیش کرده باشند

ز به تندي در جزیره چی البته نه مدتی طولانی چون همه- کی ناپدید می شوند و بعد از مدتیپسرها در تاری

   شان را  صداي ،شان که ببینیم ما قبل از این. شان می آیند دزدان دریایی در تعقیب - در جریان است

  :می شنویم که همیشه یک ترانه وحشتناك است
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شدیم ما از هم  ،بپر کنار تو راحت، داریم می ریم به غارت، اگه با یک گلولهایست قایم شو، آهاي تو، «

  »!بازم تو اون دوردورا ،جدا، همدیگه رو می بینیم

      ببینی که براي اعدام  یکجا حتی در یک میدان اعدام هم عده اي به این ترسناکی را نمی توانستی

جا کمی جلوتر از بقیه، کسی که همیشه سرش نزدیک زمین براي گوش دادن است،  این. می آورند

وي ایتالیایی خوش قیافه است، کسی و هشت تکه گوشواره به گوش دارد چکن است بازوهاي بزرگش عریا

اسمهاي زیادي  وغول سیاه پشت سر چک. گائو حک کرد انکه نامش را با حروفی از خون پشت رئیس زند

           هنوز در سواحل گوادجومو مادران سیاه پوست با نامش داشت تا اینکه یکی را انتخاب کرد که 

بیل جاکس است که سانت به سانت بدنش را خالکوبی کرده، همان  او هم. شان را می ترسانند هايبچه 

پرتقالی از دستش توانست شش جین از افراد فلینت را در  ه بدون افتادن کیسه طلاهايبیل جاکسی ک

آقاي  جناب ، و)هرچند ثابت نشد(و کوکسون که می گفتند برادر بلک مورفی است . والروس بکشد

بعد  عمل می کند؛ با ظرافتخیلی  ،استارکی که موقعی دربان یک مدرسه دولتی بود و هنوز هنگام کشتن

که گفته ایرلندي، مرد عجیب خوش مشربی افسر  ،و سپس اسمی ؛)مورگان اسکاي لایتز( زلایتي سکاا

دستانش  کف که و زیاد با بقیه افراد هوك نمی جوشید؛ سپس نودلر خطا خنجر می زدمی شد بدون 

و بعد روبت مولینز و آلف میسون و خیلی هاي دیگر که همگی آدم هاي , جوش خورده بود برعکس

  .ها می ترسیدند شان و از آن می شناختن وحشی و خشنی بودند که بین دریانوردان اسپانیایی همه 

  طور که خودش  آن تاریکی شب، جمیز هوك یا آن هیکل ها، سیاه ترین و بزرگترین سایه دردر میان 

      که آشپز کشتی از او است تنها کسی می گفتند .هوك در یک ارابه تکیه داده بود.می نوشت، جیس

      او به راحتی در یک ارابه کج و ماوج تکیه داده بود و افرادش آن را می کشیدند و حرکت. می ترسد

     مرتب افرادش را مجبور بود و با آنوصل کرده یک قلاب آهنی  شاو به جاي دست راست. می دادند

رفتار می کرد یا ن مرد وحشتناك مثل سگ با افرادش ای. شان را بیشتر کنند می کرد که سرعت قدم هاي

گفت رنگش مثل  از ظاهرش می شود. ها هم مثل سگ از او اطاعت می کردند شان می زد و آن صداي

 با کمی فاصلهایش را با فرهاي بلندي پوشانده بود که تیره اي داشت و موه ي مرده ها پریده بود، چهره

. می کردایجاد غریبی  در قیافه ي خوش تیپش حالت ترسناك مثل شمع هاي سیاه دیده می شد و

قعی بجز مو ،ندو غمی عمیق داشت ان کندفراموشش به رنگ آبی اي بود که کسی نمی توانستچشمانش 

ها ظاهر می شد و چشمانش را بطور  نقطه قرمز رنگ در آندو  وفرو می کرد  انرا در تنت که قلابش

کشتن و  را پیدا کرد و حتی هنگام اشراف زادهدر رفتارش هنوز می شد وقار یک . هولناکی روشن می کرد
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که احتمالا  وقتی خیلی مودب بود باز هم حالت شیطانی داشت. دریدن هم همین حالتش را حفظ می کرد

که کمتر از  ناسزا می گفت ـحتی وقتی  کلماتظرافتش در انتخاب ؛ او بود بهترین محک براي نوع تربیت

مردي با . نشان می داد که جوهره وجود او با زیردستانش متفاوت است ـنبود متفاوت شطرز رفتار

 بسیار غلیظ ود چونخون خودش بنش وحشت می کرد شجاعتی سرکش، می گفتند تنها چیزي که با دید

یادآور نام چارلز  را تقلید می کرد کهتا حدودي مدلی  لباس پوشیدن مورد در. اشتدبود و رنگی غیرعادي 

بدشانس استوارت  و به خانواده سلطنتی عجیبیدر اوایل شروع کارش شنیده بود او شباهت  دوم بود چون

را با دو سیگار  زمان همداشت که اختراع خودش بود و به او اجازه میداد  چوب سیگاريدارد؛ در دهانش 

  .آهنینش بود قلابشوم ترین مشخصه او همان  ،ولی بدون شک. دود کندهم 

سکاي لایت براي ا. شیمدریایی را بکُ بشناسیم یکی از دزدانبهتر سبک هوك را که  حالا بیایید براي این

ه د؛ هوك بکج می کناو با شلختگی جلوي او تلو تلو می خورد و بند یقه اش را . این کار مناسب است

به کناري با لگد و بعد یک فریاد به گوش می رسد، سپس جسد  سوي او شلیک می کند، صداي دریدن

چنین  او یک .برنمی داردهوك حتی سیگارش را از دهان . پرت می شود و دزدان دریایی عبور می کنند

  شانسی براي پیروزي دارد؟. پن بسوزد مرد وحشتناکی بود که در برابر او باید دلمان به حال پیتر

شان براي چشمان  در تعقیب دزدان دریایی، با قدم هایی بی صدا در امتداد مسیر جنگ، در حالی که دیدن

        شان جاده را  ها با چشمان نکدام از آها می آیند که هر  غیرحرفه اي ممکن نیست، سرخ پوست

ها پوست  آن. دنز شان با رنگ و روغن برق می و بدن لخت دارندها تبرزین و چاقو با خود  آن. ندمی کاو

افراد  چون این ،ر خود بسته انددوبه و ال دزدان دریایی به نخ کرده یا مال پسرها بودند و یا م که هاییکله 

دلاوار یا هورون اشتباه  ی مثلها را با قبیله هاي مهربان و خوش قلب ند و نباید آنااز قبیله پیکانینی 

 تعداد بیشتري، شاند که از همه تل پنتر بزرگ و باشکوه حرکت می کن، لیها ي آنپیشاپیش همه . گرفت

که لیلی تایگر بعد . حدودي جلوي پیشروي اش را می گیرد و تا پوست کله به خودش آویزان کرده است

او  .تر به نظر می رسد، با غرور و سرفراز مثل یک شاهزاده واقعی پشت سر همه می آید و از همه خطرناك

و در است پیکانینی است، دوست داشتنی ي ا و عشوه گر قبیله و دختر زیبزیباتر از خدایان جنگل است 

قطع هیچ کس جرات سرپیچی از فرمانش را ندارد چون در این صورت با تبر سرش را  عین حال سرد و

  . می کند

تنها صدایی که از . ترین صدایی از روي شاخه هاي افتاده عبور می کنند ببینید چطور بدون ایجاد کوچک

 در واقع در آن لحظه همه شان بخاطر. شان استسنگین  دنیها می توان شنید صداي نفس کش آن
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در آن ولی این موضوع  وقع این وزن اضافه را کم می کنند،هرچند به م .شده اند پرخوري مقداري چاق

  .هر حال باعث خطر بزرگی براي آن هاسته موقعیت ب

       ها را  د و خیلی زود جانورها جاي آننمثل سایه ناپدید می شو طور که آمدند همانسرخ پوست ها 

ها، و تعداد بیشماري از حیوانات وحشی  شیرها، ببرها، خرس: از همه رنگمی گیرند، یک گروه بزرگ و 

در کنار یکدیگر در  از نوع آدم خواربخصوص بیشتر  ها فرار می کنند، همه نوع جانور آن از که تر کوچک

  .شان آویزان است چون امشب گرسنه هستند زبان هاي .دوست داشتنی زندگی می کنند ي این جزیره

که او در  خیلی زود می فهمیم. دیل عظیم الجثه می آیدوهم می گذرند، آخر از همه یک کروکها  وقتی آن

  . دنبال چه کسی استه حال حاظر ب

 کروکودیل هم رد می شود ولی پسر ها دوباره ظاهر می شوند چون این حرکت دست جمعی باید تا مدت

طوري خیلی  این. ود یا سرعتش را تغییر دهدکه یکی از این گروه ها متوقف ش ها ادامه پیدا کند، مگر این

 حتی شک کنند که همه شان با دقت به جلوشان چشم دوخته اند بدون این. زود بالاي سر هم می رسند 

  .این نشان می دهد که جزیره چقدر واقعی است. خطر دارد از پشت سرشان می خزد و جلو می آید

که نزدیک  می پرندها به سوي چمنزاري  آن. سرها هستنداولین کسانی که از این دایره بیرون می روند پ

تر هستند ولی همه  هرچند پسرها از نظر قد و پهنا از فرمانده شان بزرگ .شان است خانه ي زیرزمینی

  » .اي کاش پیتر برگرده «:شان با اضطراب می گویند

هستم که از دزداي دریایی من تنها کسی « :مانع محبوب شدنش در گروه بود، گفتحنی که سلایتلی با لا

کاش برگرده و  اما اي« :اما احتمالا صدایی از دور به گوشش رسید چون بلافاصله اضافه کرد» .نمی ترسم

  ».استان سیندرلا چی می شهبهمون بگه ادامه د

فقط ها  آن. باید خیلی شبیه او باشدها در مورد سیندرلا صحبت کردند و توتلز مطمئن بود که مادرش پسر

   .غیبت پیتر در مورد مادرشان صحبت می کردند، پیتر این موضوع احمقانه را ممنوع کرده بود در

    اوه، چقدر دلم : تمام چیزي که از مادرم یادم میاد اینه که اغلب به پدرم می گفت« :نیبز به بقیه گفت

ی خیلی دلم می خواست یه ولمن که نمی دونم دسته چک چـ ! داشتم ی خواست خودم یه دسته چکم

  ».می دادم به مادرمیکیش رو 



52 
 

ي من و شما که در جنگل و دنیا. دندبا هم صحبت می کردند صدایی را از دور شنی در همین حال که

همان ترانه ترسناك  ها صدا را شنیدند، صدا ولی آنوحش زندگی نکرده ایم، ممکن بود چیزي نشنویم، 

  :بود

و سلام  کنفی، یه طناب و  یه ساعت شاد ن،ااستخودو جمجمه و  پرچمیی، دریا یوهو یوهو ، زندگی دزد«

  ».به دیوي جونز

خرگوش ها هم نمی توانند به این . جا نیستند کجا رفتند؟ دیگر این پس... یکدفعه پسرهاي گمشده 

ها  بیندازد، آنبجز نیبز که رفت نگاهی به اطراف . ها کجا رفتند می گویم آن به شما  .سرعت پنهان شوند

درد ه طور که می بینیم بسیار ب هم اکنون در خانه شان در زیر زمین هستند، یک پناهگاه دلپذیر و همان

جا را پیدا کردند؟ چون هیچ ورودي قابل دیدنی ندارد، بجز یک سنگ بزرگ که اگر  اما چگونه این. بخور

از نزدیک تر نگاه کنید متوجه وجود هفت  اگر حالا. آن را کنار بزنید دهانه یک غار را کشف می کنید

این ها . بچهپسرهیکل یک درخت بزرگ می شوید که هر کدام حفره اي در تنه ي خود دارند به بزرگی 

       که هوك ماه هاست بیهوده به دنبالش می روندزیرزمینی ي به طرف خانه  هستند و هفت ورودي

  جا را پیدا می کند؟ آیا امشب آن. می گردد

همان طور که دزدان دریایی جلو می آمدند، چشمان تیزبین استارکی پنهان شدن نیبز را در میان جنگل 

او پیچ و تابی خورد . دید و بالافاصله تپانچه اش را بیرون کشید ولی یک پنجه آهنی شانه اش را چنگ زد

  » !کاپتان، دردم گرفت« و فریاد زد

اول اون تپانچه رو بزار «: صداي تهدید آمیز و شومی است. ویمحالا براي اولین بار صداي هوك را می شن

  ».کنار

  ».م بکشمشمی تونس. یی بود که ازشون متنفريیکی از همون پسرا«

دلت می خواد . سرخ پوست رو می آورد درست بالاي سرمون تایگر لیلیِ ،آره، و بعد صداي شلیکش«

  »؟بکنهپوست کلتو 

اسمی » .بدم بطري بازکن قلقلکش من برم دنبالش، کاپتان؟ می تونم با جانیِ« :پرسید رقت انگیزاسمی 

چون آن را در زخم  بطري بازکن، جانیِرا گذاشته بود قمه اش  نامجالبی می گذاشت و  براي هرچیزي اسم
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تن مثلا بعد از کش. اسمی کارهاي جالب و دوست داشتنی دیگري هم می کرد. اش می چرخاند یقربان

  .بجاي اینکه اسلحه اش را تمیز کند، عینکش را تمیز می کرد

  ».جانی دوست ساکت و بی سرصداییه« :او به هوك یادآوري کرد

، من می خوام همه ي از اوناست اون فقط یکی. الان نه، اسمی« :هوك با صداي وهمناکش گفت

  ».پخش بشید و دنبالشون بگردید. و تو چنگم بگیرمر هفتاشون

هوك آه بلندي . ها شدنددریایی در میان درختان ناپدید شدند و بعد از لحظه اي کاپیتان و اسمی تندزدان 

جایی که شنیده ام او  خاطر آن شب زیبا و دلپذیر بود ولی از آنه نمی دانم، شاید ب دلیلش را کشید که

افسرکشتی وفادارش هوس کرده بود داستان زندگی اش را براي راي قهاري بود، در آن موقع داستان س

او مدتی طولانی و باشوق و ذوق حرف می زد ولی اسمی که تاحدودي احمق بود اصلا چیزي . تعریف کند

  . نفهمید

 :فرمانده شون رو می خوام ،بیشتر از همه« :ی گفتبا شور و حرارت م داشت هوك. بعد به کلمه پیتر رسید

خیلی وقته منتظرم با این «اد، هوك بطور تهدیدآمیزي قلابش را تکان د» .اون دستم رو قطع کرد. پیترپن

  »!که تیکه تیکش می کنم آخ. باهاش دست بدم

ولی من خیلی شنیدم که می گفتی اون قلاب خیلی بهتر از دسته، برا شونه کردن موها و « :اسمی گفت

  ».کاراي شخصی دیگه

» .بجاي این یکی یاندنیا به آره، اگه مادر بودم دعا می کردم بچه هام با یکی از اینا ب« :دادکاپیتان جواب 

بعد دوباره . انداختو نگاهی هم از روي تحقیر به دست دیگرش  کرداو با غرور به دست آهنی اش نگاهی 

  .اخم کرد

  ».اتفاقی از اونجا رد می شددیل که ویتر دستم رو انداخت براي یه کروکپ« :هوك از درد لرزید و گفت

  ».دیلا داريوترس عجیبی از کروک که خیلی وقتامتوجه شدم « :اسمی گفت

دایش را بعد ص» دیل،ودیلا، از اون یکی کروکونه از همه کروک« :صلاح کرد و گفتهوك حرفش را ا

بال می کنه، دریا از اون موقع داره منو دن! دست من خوشش اومد، اسمیمزه ي  اون خیلی از«:پایین آورد

  ».به دریا، کشور به کشور، لباشو لیس می زنه براي بقیش
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  ».یه جورایی داره تحسینت می کنه« :اسمی گفت

من پیتر پن رو می خوام که اولین بار مزه دستم . نیاز ندارم من به همچین تحسینی«:به تندي غریدهوك 

د با خشونت ی در صدایش بوشاو روي یک قارچ بزرگ نشست و در حالی که لرز» .رو به او جونور چشوند

ولی از خوش شانسی یه ساعت قورت  می تونس تا الان منو خورده باشهدیل واسمی، اون کروک« :گفت

ش به من برسه من صداي میاد، براي همین قبل از اینکه دستیک تیک  داده که از توي شکمش صداي

  .البته صداي خنده اش حالتی تهی و فریبنده داشت .خندید بعد» .رو می شنوم و فرار می کنمتیک 

  ».بالاخره یه روز ساعت می ره پایین تر و اون می تونه بگیردت« :اسمی گفت

از زمانی که  ».، این همون چیزیه که ازش می ترسمآره«:هاي خشکش را مرطوب کرد و گفت هوك لب

به حق چیزاي «. او بالا پرید» .این جا داغه! اسمی« :او گفت. نشسته بود احساس گرماي عجیبی می کرد

  ».ندیده، من دارم می سوزم

از  آشنا بود؛ سعی کردند آن راسفتی اش در آن جزیره نا  با دقت قارچ را نگاه کردند چون اندازه وآن دو 

که  عجیب تر این. گرفت چون اصلا ریشه نداشت قرارشان  در دستانهم زمین دربیاورند و خیلی سریع 

یه « :صدا گفتند دو دزد دریایی به هم نگاه کردند و هر دو یک. دفعه دودي شروع به بیرون آمدن کرد یک

  »!دودکش

چون  می پوشاندندآن را با قارچی  معمولاپسرها . یرزمینی را پیدا کرده بودندها در اصل دودکش خانه ز آن

که صداي بچه ها هم بود، البته فقط دود نبود که بیرون آمد بل .بودند ها نزدیک خیلی به آنشان  دشمنان

دو دزد دریایی . احساس امنیت می کردند و با نشاط حرف می زدند خیلی شان یمحل پنهاندر چون 

شان نگاه کردند و  آن دو به اطراف. چ را سرجاي خود گذاشتندعبوسانه گوش می دادند، و بعد دوباره قار

، احساس بی قراري اسمی که با جانی بطري بازکن در دستش. هاي هفت درخت شدند متوجه سوراخ

  »؟پنشنیدي گفتن پیتر « :زمزمه کرد داشت

    چهره يو بعد بالاخره لبخندي سرد  در فکر فرو رفت مدتی طولانی ایستاد واو . هوك سر تکان داد

  ».نقشتو رو کن، کاپتان« :اق فریاد زدبود با اشتی این لحظهکه منتظر اسمی . تیره اش را روشن کرد

بزرگ می پزیم  پر چرب برمی گردیم به کشتی و یه کیک« :هایش جواب داد هوك آهسته از میان دندان

این زیر باید فقط یه اتاق باشه چون فقط یه . روشراي ببا یه لایه ژله کلفت درست شده از شکر سبز 
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این نشون . اون موشاي کور احمق اصلا نمی فهمن لازم نیست چند تا در جدا درست کنن. دودکش داره

 اون پسرا همیشه اون. ذاریم نزدیک ساحل برکه ي پري هاي دریایی کیک رو می. می ده اونا مادر ندارن

اونا کیک رو پیدا می کنن و تندي قورتش می دن و  .دریایی ها بازي می کننجاها شنا می کنن و با پري 

او از خنده منفجر شد، نه خنده اي » .ی که نم کشیده چقدر خطرناکهچرب چون مادر ندارن نمی دونن کیک

  ».اونا می میرن و آها،«، از ته دلبلکه  ظاهري

این شرورانه ترین و بهترین نقشه ایه که تا « :فریاد زد ه تحسینش بیشتر می شد،اسمی که لحظه به لحظ

ایست، تکون نخور، من اومدم، داري از ترس « :و هر دو از وجد و شادي رقصیدند و خواندند» !حالا شنیدم

  ».وقتی با هوك دست میدي ،می لرزي؛ تا استخونات می ترسی

دیگري مزاحمشان شد و ها دوباره شعرشان را شروع کردند ولی نتوانستند تمامش کنند چون صداي  آن

هرچه ، ولی می شدبود که با صداي افتادن برگی خاموش  زیريدر ابتدا مانند صداي . شان کرد متوقف

  .شدواضح تر  ،دیک تر آمدنز

    !تیک تیک تیک تیک

  .یک پا در هوا ایستاد و شروع به لرزیدن کردهوك 

  .جستی زد و از آن جا دور شدهمراه با معاونش به نفس زدن افتاده بود که هوك » !دیلکروکو«

ل باقی دزدان هم اکنون به دنبا ها سرخپوستگذشته بود و  دیل بود که از سرخپوست هادر واقع کروکو

  . دیل به آهستگی به دنبال هوك می گشتکروکو. دریایی بودند

در ان یکبار دیگر پسرها بیرون آمدند ولی خطرات آن شب هنوز تمام نشده بود، چون نیبز نفس نفس زن

 آویزان شده بود؛ زوزه هاي ها زبان گرگ. شان دوید حالی که یک گله گرگ دنبالش می کرد به میان

  .شان وحشتناك بود

  ».نجاتم بدید، نجاتم بدید« :نیبز که به زمین افتاده بود فریاد زد

  »کار کنیم، چه کار کنیم؟ه آخه باید چ«
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با هم . او افتادند آفرین، همه پسرها به یادپیتر باید خیلی به خودش افتخار کند که در آن لحظات وحشت 

پیتر از لاي پاهاش بهشون « :و تقریبا بلافاصله فریاد زدند »کار می کرد؟ه اگه پیتر بود چ« :فریاد زدند

  ».بیاید همون کار پیترو بکنیم« :دگفتنو بعد » .نگاه می کرد

نفر  ها همگی مثل اینکه یک آن. ها بود کاملا موفقت آمیزي براي به مبارزه طلبیدن گرگ شاین رو

چند دقیقه اي که گذشت بسیار طولانی بود ولی پیروزي . شان نگاه کردند باشند خم شدند و از میان پاهاي

دمشان را  براي غلبه بر گرگ ها به کار بردند باعث شدند که زود بدست آمد چون با این روش وحشتناکی

  .شان بگذارند و فرار کنند روي کول

ها نگاه می کند ولی این چیزي نبود  فکر کردند هنوز دارد خیره به گرگ بلند شد و بقیهبعد از این کار نیبز 

باحال دیدم، یه پرنده بزرگ  یه چیز« :پسرها با اشتیاق دور نیبز جمع شدند و او فریاد زد. که او می دید

  ».از این طرف پرواز می کرد. سفید

  »فکر می کنی چه جور پرنده اي بود؟«

  طور که داشت پرواز می کرد ناله من نمی دونم، ولی خیلی عجیب بود، همون« :نیبز وحشت زده گفت

  » وندي بیچاره،: می کرد

  »وندي بیچاره؟«

  ».پرنده هایی هستن که بهشون می گن وندي هایادم اومد، یه « :اسلایتلی فورا گفت

وندي حالا تقریبا بالاي » !ببینید، داره میاد«:کرلی در حالی که به وندي در آسمان اشاره می کرد فریاد زد

اما خیلی واضح تر از آن صداي زیر تینکر . ها می توانستند ناله ي سوزناکش را بشنوند سرشان بود و آن

به طرف  و از هر جهتدیگر چهره دروغین دوستانه اش را کنار گذاشته بود حالا پري حسود . بل بود

  .قربانی اش حمله می کرد و هر بار که دستش به او می رسید بیرحمانه بیشگونش می گرفت

  » هی، تینک،« :پسرهاي متعجب فریاد زدند

بچه ها عادت  ».پیتر می خواست شما این وندي رو بزنید« :دادتینک با صداي زنگ گونه اش جواب 

! بیاید هرکار پیتر می خواد انجام بدیم« :آن پسرهاي ساده فریاد زدند. نداشتند روي دستور پیتر حرفی بزنند

   »!سریع، تیر و کمون
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یک تیر و کمان همراهش داشت و تینک  توتلز. هایشان رفتند ن سوراخ درختدروه همه بجز توتلز ب

  .به هم مالید هاي کوچکش را متوجه این موضوع شد و دست

  ».خوشحال می شهپیتر خیلی . زود باش، توتلز، زودباش« :او جیغ زد

بعد تیر را » از سر راه برو کنار، تینک،« :با صداي بلندي گفت. توتلز با هیجان تیر را درون کمانش قرار داد

   .با تیري در سینه اش به طرف زمین سقوط کردوندي رها کرد و 

  

  فصل ششم

  خانه ي کوچک

  

شان اسلحه به دست بیرون پریدند، توتلز بی عقل مثل یک فاتح  وقتی بقیه پسرها از درون درخت هاي

 پیتر خیلی ازم. من وندي رو زدم شما خیلی دیر اومدید،« :او با غرور فریاد زد. وندي ایستاده بود سربالاي 

بقیه صدایش را . پنهان شدو به سرعت » !الاغ احمق«: تیکر بل از بالاي سرشان داد زد» .ممنون میشه

سکوت وحشتناکی جنگل را  ،که نگاه می کردند همان طورها دور وندي جمع شده بودند و  آن. نشنیدند

  .حتما صدایش را می شنیدند اگر قلب وندي می زد پسرها. فته بودفراگر

کنم یه خانم این پرنده نیست، فکر « :اسلایتلی اولین کسی بود که حرف زد، او با صداي لرزانی گفت

  ».باشه

  .افتاد و بدنش به لرزه» یه خانم؟« :ز گفتتوتل

  ».و ما کشتیمش« :نیبز با صداي گرفته اي گفت

که پیتر می خواسته اون رو براي  الان متوجه شدم« :کرلی گفت. ندها همگی کلاه هایشان را برداشت آن

  .او خودش را از شدت ناراحتی روي زمین انداخت» .ما بیاره

  »!شتو کشتییه خانم که بالاخره ازمون مراقبت کنه، و « :ز دوقلوها گفتیکی ا
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ه ب توتلز ها براي توتلز احساس تاسف می کردند ولی بیشتر براي خودشان متاسف بودند و وقتیپسر

رنگ صورت توتلز خیلی سفید شده بود اما حالت احترام . ها رویشان را برگرداندند آن،  طرفشان رفت

خانمی توي خوابم  یهمن این کار رو کردم، وقتی «: او متفکرانه گفت. دیده نمی شدداشت که قبلا  انگیزي

 تیر بطرفشالاخره اون واقعا اومد من اما حالا که ب. خوشگلم، مامان خوشگلممامان : می دیدم می گفتم

  ».انداختم

  ».نرو« :بچه ها با دلسوزي صدایش کردند. او به آرامی دور شد

  ».پیتر می ترسم عکس العملباید برم، من خیلی از « :جواب داد ترساو با 

صداي  برسد ، شنیدند که باعث شد قلب هر کدام به دهانشها صدایی  در این لحظات غم انگیز، آن

چون او همیشه با سر و صدا کردن بازگشتش را نشان » !پیتر« :پیتر را شنیدند و فریاد زدند قوقولی قوقوي

   .می داد

. اما توتلز کناري ایستاد. جمع شدند و با عجله دور وندي» .قایمش کنیم« :ها در گوش هم گفتندبچه 

و بچه ها » .سلام ، پسرا« :فرود آمد و فریاد زد جلوي پاي شانپیتر دوباره صداي هاي و هوي بلند شد و 

  .عادت سلام کردند و دوباره ساکت شدند از روي

  »من برگشتم، چرا هورا نمی کشید؟« :بعد به گرمی گفت ،پیتر اخم کرد

پیتر چون خیلی عجله داشت خبرهاي فوق . بیرون نیامد هوراییباز کردند ولی صداي شان را  پسرها دهان

بالاخره براي همتون یه مادر . خبراي بزرگ، پسرا« :العاده را بگوید، این کارشان را فراموش کرد و فریاد زد

  ».آوردم

پیتر . افتاد می روي زمین زانو با داشتصدایی بلند نشد بجز یک صداي خفه ي کوچک از توتلز که بازهم 

 ».؟ داشت از این طرف پرواز می کردیداون رو ندید«: یج شده بود پرسیدکه گ

  ».باید عزا بگیریمواي « :، و صداي دیگري گفت» !واي مناي « :صدایی گفت

و در » .پیتر، من اونو بهت نشون می دم« :سختی شنیده می شد گفتاو با صدایی که به . توتلز بلند شد

  ».عقب دوقولوها، بزارید پیتر ببینه« :حالی که بقیه هنوز او را پنهان کرده بودند توتلز گفت
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         دیگر  انداختن نگاهی کوتاه، بعد ازاو ببیند، پیتر با این حرف همه شان عقب رفتند و اجازه دادند 

  ».ده، احتمالا موقع مردن ترسیدهاون مر« :با ناراحتی گفت. چه کار کندنمی دانست 

و نمی خواست کرد که دیگر امیدي نیست می فکر  مضحکیپیتر تا موقعی که او را درست ندیده بود بطرز 

         جا دور او از آن دنباله ب شده وخوشحال  ن طور می شد همه يهرگز نزدیک آن برود که اگر ای

با خشم . نگاه کرد بیرون کشید و به افرادش را از قلب ونديآن و پیتر  قضایا را تغییر دادتیر  اما. می شدند

  »این تیر کیه؟«:پرسید

  ».مال منه، پیتر«:توتلز نشسته روي زانوهایش گفت

نکشید در توتلز خودش را کنار . و تیر را بالا برد تا مثل خنجر از آن استفاده کند» آه، اي نامرد«:پیتر گفت

  ».صاف بزن اینجا. بزن، پیتر« :عوض سینه اش را باز کرد و محکم گفت

    یه چیزي جلومو . نمی تونم بزنم« :با وحشت گفت. پیتر دوبار تیر را بلند کرد و هر دوبار دستش افتاد

او فریاد  .همه با تعجب به او نگاه می کردند، بجز نیبز که خوشبختانه به وندي چشم دوخته بود» .می گیره

  »!دستش ببین،خانم وندي،. اون دخترست بخاطر «:زد

   :بعد زمزمه کرد. نیبز مودبانه روي او خم شد و گوش داد. با کمال تعجب وندي دستش را بلند کرده بود

  ».فکر کنم میگه توتلز بیچاره« 

پیتر نزدیک وندي زانو » .خانم وندي زندست« :اسلایتلی فورا داد زد» .اون زندست« :تندي گفتبه پیتر 

یادتان هست که وندي آن را زنجیر کرده و دور . که خودش هدیه داده بود پیدا کرد را زد و ته میوه بلوطی

این . یه که من بهش دادمه ااین همون بوس. ببینین، تیر خورده به این« :او گفت. گردنش انداخته بود

  ».جونش رو نجات داد

پیتر به او  ».آخ آره این یه بوسه. بزار ببینمش. من بوسه ها رو یادمه« :اسلایتلی سریع میان حرفش پرید

او بتواند پري دریایی ها را نشانش  می کرد تا زودتر خوب شود تااو داشت به وندي التماس . گوش نمی داد

 البته وندي هنوز نمی توانست جواب بدهد و در بیهوشی ناشی از ترس بود؛ اما از بالاي سر صداي. دهد

  .ناله اي می آمد
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ها مجبور  بعد آن» .تینک چی می گه، داره بخاطر زنده موندن وندي گریه می کنه نببینی« :کرلی گفت

وقت او را تا این حد خشمگین ندیده  شدند در مورد بدجنسی تینک به پیتر توضیح بدهند و تقریبا هیچ

  ».براي همیشه از من دور شو. گوش کن تینکر بل، من دیگه دوستت نیستم«:پیتر داد زد. بودند

البته تا وقتی که . تینک روي شانه پیتر نشست و التماس کرد ولی پیتر او را از روي شانه اش دور کرد

باشه نه براي همیشه، اما براي « :رحم آمد و گفته وندي دوباره دستش را بلند کرد و او دلش بالاخره ب

  » .یک هفته تموم

نون وندي بود که دستش را بالا آورد؟ نه عزیزانم نه، حتی خیلی هم دلش آیا فکر می کنید تینکر بل مم

شان  عجیب هستند و پیتر هم که بهتر می شناختدر واقع پري ها خیلی . می خواست او را بیشگون بگیرد

سلامتی وندي چه می کردند؟ کرلی پیشنهاد  وخیماما باید با این وضعیت بسیار . دها را می ز اغلب آن

  ».اید ببریمش تو خونهبی«:کرد

  » .براي خانم ها باید همین کار رو کرد بله،«:اسلایتلی گفت

  ».این کار خیلی محترمانه نیست. نه نه، نباید بهش دست بزنید« :پیتر گفت

  ».همینه، منم همین طور فکر می کردم« :اسلایتلی گفت

  ».ممکنه بمیره بمونهجا  نولی اگه ای« :توتلز گفت

  ».آخ آره، ولی دیگه چاره اي نیست« :تصدیق کرد اسلایتلی

  ».بیاید دورش یه خونه کوچیک بسازیم. چرا هست« :پیتر فریاد زد

. که داریم برام بیارینرو سریع ، هرکدوم بهترین چیزایی « :ها دستور داد پیتر به آن. همه خوشحال شدند 

ها مثل خیاط ها در شب قبل از قه بعد پسرچند دقی» .بکار بندازین عقلتون رو. خونه رو زیر و رو کنید

پایین براي لوازم خواب، بالا  با دستپاچگی از این طرف به آن طرف می رفتند،. عروسی، سرشان شلوغ بود

دو . غیر از جان یا مایکل انتظار آمدن هرکسی بودو همین طور مشغول بودند و در این مدت  چوببراي 

   همان طور که خود را روي زمین می کشیدند، ایستاده خوابشان می برد، متوقف می شدند، بیدار برادر 

نانا ! بیدار شو. جانجان، « :مایکل داد می زد. می شدند، یک قدم دیگر برمی داشتند و دوباره می خوابیدند

  »؟کو مامان کجاست جان،
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  ».پرواز کردیم درسته، ما« :و جان چشمش را می مالید و من من می کرد

  ».سلام پیتر« :گفتند هردو. شان راحت شد باید مطمئن باشید که وقتی پیتر را پیدا کردند خیال

ش او در آن لحظه خیلی سر. ها را فراموش کرده بود هرچند کاملا آن» .سلام« :پیتر دوستانه جواب داد

البته . بود تا ببیند خانه ي مورد نیازش باید چه اندازه اي باشد گرم اندازه گیري وندي با پاهاي خود

    :ها پرسیدند آن. جان و مایکل تماشایش می کردند. حواسش بود که جا براي میز و صندلی هم بگذارد

  »وندي خوابیده؟« 

  ». بله« 

به محض این که این اما » .جان، بیا بیدارش کنیم و بگیم برامون شام درست کنه « :مایکل پیشنهاد کرد

را گفت چند نفر از پسرها در حالی که شاخه هایی را براي ساختن خانه حمل می کردند، با سرعت رد شدند 

  ».اونا رو ببین« :و او داد زد

کرلی، حواست باشه این پسرا به ساختن خونه « :گفت طرز حرف زدن هاي آمرانه اشپیتر با یکی از آن 

  ».کمک کنن

 ».انقرب بله، ،بله« 

  »؟ساختن خونه«:جان با تعجب فریاد زد

  ».براي وندي«:کرلی گفت

  »!براي وندي؟ چرا، اون فقط یه دختره« :جان با بهت گفت

  ».خدمتکاراش هستیم ما براي همینه دیگه که« :کرلی توضیح داد

  »!شما؟ خدمتکاراي وندي« 

  ».شما هم مثل بقیه .بله« :پیتر گفت

اول « :پیتر دستور داد. مجبور شدند بیل بزنند و چوب ببرند و بار حمل کنندبرادرهاي گیج و حیرت زده 

  ».ها بسازیم بعد باید خونه رو دور اون. صندلی ها و شومینه

  ».الان یادم افتاد. طوري می سازن آره، خونه رو این« :اسلایتلی گفت
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  ».اسلایتلی، برو یه دکتر بیار« :فریاد زد. پیتر فکر همه جا را می کرد

اما چون می دانست که . در حالی که سرش را می خاراند دور شدو » بله قربان ،بله« :اسلایتلی فورا گفت

 .چند دقیقه بعد کلاه جان را به سر گذاشته و خیلی موقر و رسمی برگشت ،باید حرف پیتر را اطاعت کند

  »می بخشید آقا، شما دکتر هستید؟« :پیتر به طرفش رفت و گفت

بقیه پسرها این بود که پسرها می دانستند این فقط یک بازي است ولی براي پیتر بازي و فرق پیتر با 

ها می شد مثلا وقتی که مجبور می شدند  این موضوع گاهی باعث دردسر آن. واقعیت کاملا یکی بود

ها  با آناگر این ادا درآوردن درست انجام نمی شد پیتر با درشتی و عصبانیت . اداي شام خوردن دربیاورند

  . حرف می زد

  ».بله، آقا کوچولوي من« :اسلایتلی که مزه این عصبانتیش را چشیده بود با اضطراب جواب داد

  ».لطفا آقا، یه خانم خیلی مریض داریم« :پیتر توضیح داد

نچ « :و گفت ی می دانست که باید او را ندیده بگیرددراز کشیده بود ولی اسلایتل وندي درست نزدیک شان

  »، ایشون کجان؟نچنچ 

  ».روي چمن ها دراز کشیده«

اداي  ،و در حالی که پیتر منتظر بود» .حالا مثلا من یه شیشه دارو می ریزم تو دهنش« :اسلایتلی گفت

  .را بردارد لحظات اضطراب آوري را گذراندندالکی  ي تا زمانی که شیشه. این کار را درآورد

  »حالش چطوره؟« :پیتر پرسید

  ».، این دارو خوبش کردخوبه خوبه« :اسلایتلی گفت

  ».خوشحالم« :پیتر فریاد زد

ولی » .نی بخوره بابهش بدین که  آب گوشتیه فنجون . دوباره یه سر میزنم عصري« :اسلایتلی گفت

  .از مشکلی خلاص می شد مثل مواقعی کهکشید  راحتی وقتی کلاه جان را برگرداند نفس

جنگل با صداي تبرها بیدار شده بود، تقریبا هرچیزي که براي ساختن یک خانه دنج و راحت  در همین حال

  .لازم بود زیر پاي وندي گذاشته شده بود
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  ».اي کاش می دونستیم چه جور خونه اي رو بیشتر دوست دارهفقط « :یکی گفت

  ».پیتر، داره تو خواب تکون می خوره« :یکی دیگر گفت

  »!دهنش باز شد، آخی چه خوشگله« :را نگاه می کرد گفت سومی که محترمانه او

  ».شاید می خواد تو خواب حرف بزنه، وندي، بگو چه جور خونه اي دوست داري داشته باشی« :پیتر گفت

خونه خوشگل داشتم،  یه اي کاش« :فورا، بدون این که چشمانش را باز کند وندي شروع کرد به گفتن

  ».با دیواراي بامزه و کوچولوي قرمز و پشت بوم پوشیده از خزه سبز شدهکوچولوترین خونه اي که دیده 

هایی که آورده بودند آغشته  شان چوب آهی از رضایت کشیدند چون از شانس خوببا شنیدن این پسرها 

کوچک را با تلق و  ي وقتی خانه. به شیره قرمز رنگ بود و تمام زمین دور و برشان را خزه گرفته بود

دیواراي کوچولو و سقف ساختیم با یه در دوست « :تولوق درست می کردند شروع به خواندن آواز کردند

  »داشتنی، حالا وندي خانوم بگو بدونیم دیگه چی می خواستی؟

و بامزه می خوام که گلاي رز بعدش فکر کنم پنجره هاي شاد « :با این شعر وندي حریصانه جواب داد

  ».که بچه هایی که کله شونو بیرون کرده باشن جوونه زده باشن و دیگه این نتوشو

. پسرها به مشت هایشان فوتی کردند و پنجره ها را ساختند و با برگ هاي بزرگ زرد پرده درست کردند

  ؟...اما رز

  »رز ،« :پیتر با اخم گفت

  .درآوردندها را ت کردن بوته هاي گل رز روي دیوارها اداي درس به سرعت آن

  بچه؟

گل رز « :براي اینکه مانع هر نوع دستوري از طرف پیتر در مورد بچه بشوند دوباره شروع به خواندن کردند

بچه ها هم نشستن کنار در خونه، بچه ها رو ما درست نکردیم ،می دونی . درست کردیم که زدن جوونه

  ».آخه ما خودمون هستیم بچه

خانه بسیار زیبا شده بود و بدون . پیتر این فکر را پسندید و فورا وانمود کرد که این ایده خودش بوده است

   پیتر با . هیچ شکی وندي درونش احساس راحتی می کرد هرچند حالا دیگر نمی توانستند او را ببینند
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 هیچ چیز از زیر چشمان. ردري می کقدم هاي بلند بالا و پایین می رفت و آخرین نکته ها را یاد آو

هیچ کلونی «:او گفت درست موقعی که به نظر می رسید همه کارها تمام شده. تیزبینش پنهان نمی ماند

  ».براي در نساختین

. یک کلون فوق العاده درست کرد ها خیلی خجالت زده شدند اما توتلز تخت کفشش را در آورد و آن

دود کش « :پیتر گفت. هنوز یه ذره مانده بود ،تمام شده ولی نهها فکر کردند حالا دیگر حتما کار پسر

و » .مطمئنا یه دودکش لازمه« :جان که اهمیتش را درك کرده بود گفت» .نداره، باید دودکش بزاریم

جان را از روي سرش قاپید، تهش را جدا کرد و کلاه را او کلاه . باعث شد فکري به ذهن پیتر خطور کند

انه که از داشتن یک دودکش راضی به نظر می رسید انگار که بخواهد تشکر کند خ. روي سقف گذاشت

  .فورا دود از کلاه شروع به بیرون آمدن کرد

         :ها اخطار کرد پیتر به آن. هیچ کاري نمانده بود بجز در زدن. حالا واقعا و حقیقتا کار تمام شده بود

یعنی  اولین دیدارکه کسی نپرسید تاثیر  از این» .دجوري مهمهب تاثیر اولین دیدار. خودتون رو مرتب کنید« 

پیتر مودبانه در زد و بعد جنگل . ها همه سرشان به مرتب کردن خودشان گرم بودچه خوشحال شد؛ بچه 

  هم به اندازه بچه ها ساکت و آرام شد، هیچ صدایی شنیده نمی شد بجز صداي تینکر بل که از روي

چیزي که باعث اضطراب پسرها بود، . کرد و داشت آشکارا پوزخند می زد شان می شاخه اي تماشاي

  نگرانی از این بود که آیا کسی جواب می دهد؟ اگر یک خانم باشد، چه قیافه اي می تواند داشته باشد؟

او درست همان . اشتندها همگی کلاه هایشان را برد آن. او وندي بود. در باز شد و یک خانم بیرون آمد

  »من کجا هستم؟« :وندي گفت. انتظار داشتند متعجب بودطور که 

ما این خونه رو خانم وندي، « :او به سرعت گفت .البته اسلایتلی اولین کسی بود که شروع به صحبت کرد

  ».براي شما درست کردیم

  ».اوه، بگو که خوشت اومده«:نیبز با صداي بلندي گفت

دوقولو ها . امیدوار بودند بگویدو این همان چیزي بود که » .هعزیز و دوست داشتنی ای خونه« :وندي گفت

شان را بالا نگه داشته و  همگی زانو زدند و دستهايبعد » .هم بچه هاي شما هستیمو ما « :فریاد زدند

  ».خانم وندي، مامان ما باش« :دندفریاد ز
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این خیلی بیش از حد دلچسبه ولی می بینید که، من  یعنی من می تونم؟ البته« :وندي با خوشحالی گفت

  ».هنوز یه دختر کوچولو هستم و هیچ تجربه اي ندارم

پیتر، انگار که تنها کسی باشد که همه چیز را در این مورد می داند و در واقع از همه کمتر می دانست، 

  ».ی مادرانه داشته باشهنفره که مهربون ست، چیزي که ما لازم داریم فقط یهاین که مهم نی« :گفت

  ».می بینی که، من احساس می کنم دقیقا همون آدم هستم! واي عزیزم« :وندي گفت

  ».همین طوره، همین طوره؛ ما هم فورا متوجه شدیم« :ها همه فریاد زدند آن

شما بچه هاي شیطون، زود بیاید تو؛ مطمئنم . بسیار خوب، من تمام سعیم رو می کنم« :وندي گفت

  ».حالا قبل از این که بخوابونمتون وقت دارم قصه ي سیندرلا رو تموم کنم. پاهاتون خیسه

 ییرویاي  جزیرهنید در ا، ولی شما می توشدندنم چطور همه شان جا پسرها به داخل رفتند؛ من نمی دا

یکی در  او بچه ها را یکی. ها با وندي بود آن شب اولین شب شاد آن. همه چیز را حسابی فشرده کنید

ها خواباند، اما خودش آن شب را در خانه کوچک گذراند، و پیتر هم بیرون  تخت بزرگ خانه ي زیر درخت

چون صداي شب نشینی دزدان دریایی از دور دست شنیده می شد  ،ده مشغول نگهبانی شدابا شمشیري آم

کوچک با چراغ روشنی که از میان پنجره پیدا بود،  ي خانه. ها براي شکار مشغول پرسه زدن بودند و گرگ

در آن تاریکی خیلی دنج و امن به نظر می رسید، و دودکش به زیبایی دود می کرد و پیتر به نگهبانی 

شان باز می گشتند  بعد از مدتی به خواب رفت و چندین پري که از یک مهمانی به خانه هاي. ایستاده بود

 ،اگر هر کدام از پسرها در شب سد راهشان بود. د از بالاي سرش رد می شدندلرزان و تلوتلو خوران بای

  .حسابش را می رسیدند ولی فقط بینی پیتر را پیچاندند و عبور کردند
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  فصل هفتم

  خانه ي زیر زمین

  

یکی از اولین کارهایی که پیتر روز بعد انجام داد، اندازه گرفتن وندي، جان و مایکل بود براي رفتن به 

هوك اگر یادتان باشد بچه ها را مسخره کرده بود چون هرکدام درختی . هاي تو خالی درختحفره 

ما نباشد خیلی به ناسب شم یجداگانه براي ورود خودش داشت، ولی این از نادانی او بود چون اگر درخت

که  حض اینبه م. نمی شوند کاملا یک اندازه پیدا وقت دو تا پسر سختی بالا و پایین خواهید رفت و هیچ

 صحیحبا سرعت دقیقا و  هنگام پایین رفتن نفستان را به داخل می کشید درخت مناسب را پیدا کردید

 ماننددرون و بیرون می دهید و ه ب بطور متناوبالا رفتن نفستان را به در حالی که هنگام  ،پایین می روید

   البته وقتی کاملا به این کار وارد شدید بدون فکر کردن آن را انجام . پیچ و تاب خوردن بالا می روید

  .یلی هم کار جالب و لذت بخشی استمی دهید و خ

 س شما را اندازه گیري پیتر با دقتی مثل دوختن لبا حالا که معلوم شد این اندازه شدن چقدر لازم است،

باید براي  هستید که شما این تنها تفاوتش این است که لباس را براي شما اندازه می کنند ولی :می کند

اما . تان معمولا این کار خیلی راحت است مثلا بوسیله پوشیدن یا کم کردن لباس تن. باشیددرخت اندازه 

تنها درخت در دسترس شکل ناجوري داشت، پیتر براي شما یک جاي پر از دست انداز افتادید یا شما اگر 

تان متناسب شود و به محض اتمام باید خیلی مواظب این سایز جدیدتان  کاري انجام می دهد که هیکل

که خیلی هم باعث خوشحالی وندي شد، تمام خانواده را در وضعیت بی عیب و نقصی  ،باشد و این قضیه

  .قرار می دهد

شان را پیدا کردند ولی جان مجبور شد کمی اصلاحات  اولین تلاش درخت متناسب وندي و مایکل در

  . انجام دهد

این سطلی در چاه، بالا و پایین بروند و چقدر هم بشدت  حرکت توانستند به راحتی بعد از چند روز تمرین

از یک دیگري ي مثل هر خانه خانه ي زیر زمین . خانه ي زیر زمین را دوست داشتند؛ مخصوصا وندي

ماهیگیري  و بروید حفر کنیدمی توانستید براي پیدا کردن کرم  بزرگ تشکیل شده بود که کف آن را اتاق

    و به عنوان چارپایه می شد از  مسحور کننده اي روي آن می رویید يقارچ هاي گوشتی با رنگ ها و
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این اتاق رشد کند ولی بچه ها یک درخت جزیره اي هم سخت تلاش داشت در وسط . ها استفاده کرد آن

وقت خوردن عصرانه شصت هفتاد سانت . هر روز صبح تنه اش را اره می کردند تا با سطح اتاق یکی شود

که دیگر نیازي به آن  و با گذاشتن یک در روي آن تبدیل به یک میز می شد و به محض این شدهبلند 

یک بخاري خیلی بزرگ . اي بازي کردن باز می شدنداشتند دوباره تنه ي درخت را اره می کردند و جا بر

د در هر جاي اتاق ممکن بود قرار بگیرد و روشنش کنن دکه بسته به این که کجا می خواستن داشتندهم 

تخت . شسته شده را آویزان می کرد يها از علف کشیده بود و لباس درست شده طنابی ،بالاي آنوندي 

هم روزها یک وري به دیوار تکیه داده و ساعت شش و نیم پایین گذاشته می شد و تقریبا نصف اتاق را پر 

دراز  مثل ساردین در یک قوطی حلبیکه بجز مایکل روي این تخت می خوابیدند می کرد، همه پسرها 

که یک نفر  داشتند و فقط زمانیسفت و سختی هم در مورد چرخیدن موقع خواب یک قانون . می کشید

داشت  وندي دوست .کل هم از این قانون پیروي می کردمای. علامت می داد همه با هم چرخ می خوردند

کوچکتر همه از را که مایکل  خلاصه اینکه وهستند  چطوريداشته باشد، می دانید که زن ها  یک نوزاد

  .در یک سبد آویزان می کردبود 

 ي ها هم در همین موقعیت می توانستند چنین خانه بچه خرسخانه خیلی ساده و بدون تزئینات بود، 

ولی یک فرورفتگی در دیوار وجود داشت که چندان بزرگ تر از قفس پرنده نبود و تینکر . زیرزمینی بسازند

 از بقیه خانه جدا  اتاق بوسیله پرده ي کوچوکی. کردبل از آن به عنوان اتاق اختصاصی اش استفاده می 

هیچ . بل که خیلی سخت گیر بود همیشه موقع لباس عوض کردن پرده را می کشیدمی شد و تینکر 

تر، یک چنین اتاق اختصاصی نفیسی نمی توانست داشته باشد که البته  خانمی، البته در اندازه هاي بزرگ

خودش آن را می نامید مثل مدل هاي ملکه اي اصیل که طور  تخت همان .با اتاق خواب یکی شده بود

آینه اش . بود با پایه هاي گرز مانند و تینکر بل روتختی اش را با شکوفه میوه هاي هر فصل تغییر می داد

ها بدون ترك خوردگی  سه تا از آنشبیه آینه هایی بود که در قصه هاي پریان توصیفش می کنند و تنها 

ي خشک ظرف روشویی اش یک کلوچه . ري هاي فروشنده از آن ها خبر دارندباقی مانده است و فقط پ

قالیچه اش هم مال  و  بر می گشت، فرشمشهور  هایش به دوران یکی از شاه هايبود و جعبه کشو شده

ی واضح بود که او ول ،دیدن وسایل تامین نور و یک شمعدان هم وجود داشت براي. روبین بود دوره شاه

قیر نگاه می کرد که اتاق خودش با تح یرزمینی بجزتینکر بل به خانه ي ز. روشن می کردرا خود اتاقش 

ودپسندانه به نظر می رسید و در واقع غیرقابل اجتناب بود و اتاق او هرچند خیلی زیبا بود ولی خیلی خ

  .که همیشه خودش را می گرفت صاحبش



68 
 

صداي او خیلی کار  و سر ن آن پسرهاي پرچو حدس می زنم وندي بیشتر از بقیه ، شیفته این ها بود

ها براي  شببجز احتمالا  ،واقع تمام هفته را ممکن بود اصلا روي زمین نرود در. برایش درست می کردند

باید بگویم آشپزي تمام مدت مشغولش می کرد حتی اگر چیزي در قابلمه نبود یا حتی اگر قابلمه . خواب

که آیا  دمشخص کنی دنمی توانستی. جوش آیده هر حال آب باشد تا بمجبور می شد مراقب باز هم اي نبود 

ست غذا او می توان: همه اش بستگی به هوس پیتر داشت، واقعا غذایی هست یا فقط یک بازي است 

اگر این کار قسمتی از بازي بود ولی نمی توانست غذاي زیادي در شکمش بچپاند تا  بخورد، غذاي واقعی،

 یگري بیشتر دوست داشتند وچیز د بچه ها از هر اکثراز غذا داشته باشد کاري که ناشی  یاحساس سنگین

   واقعی بازي کردن آن قدر براي پیتر. می زدند که در موردش حرف بود شان محبوب یکی از چیزهاي

هرچند سخت بود ولی پسرها مجبور بودند از او . می شد که حین غذا خوردن شکمش واقعا باد می کرد

 داد شکم شان براي درخت کم شده است آن وقت اجازه می کنند و اگر ثابت می کردند که وزناطاعت 

  .شان را از غذا پر کنند

 آن موقع همان. بعد از رفتن پسرها به رختخواب بود ، زمان مورد علاقه ي وندي براي خیاطی و رفو کردن

چیزهاي جدید براي پسرها صرف اي درست کردن و آن را بر داشت ی گفت وقت آزادم طور که خودش

شان چون زانو هاي پسرها بدجوري سفت و  وصل کردن تکه هاي اضافه به سر زانوهاي لباسد، یا می کر

  .خشن بود

دستانش را  ،شان خم می شد که هرکدام سوراخی در پاشنه اش داشت هاي وقتی روي سبد پر از جوراب

را فریاد می زد جمله وقتی این » .ل دختراي تو خونهواي خدا، خوش به حا«: و فریاد می زدمی انداخت 

  .صورتش از عصبانیت سرخ می شد

 متوجه شد که او به جزیره آمده و وندي را خوب این حیوان خیلی زود. را باید یادتان باشد ونديتوله گرگ 

  .بعد از این او همیشه وندي را همه جا دنبال می کرد. آغوش هم پریدند پیدا کرد و هر دو به

شان کرده بود، فکر می کرد؟ این  آیا با گذشت زمان وندي به پدر و مادر دوست داشتنی اش که ترك

چطور می گذرد، البته مثل  ي رویاییاست چون غیر ممکن است که بگوییم زمان در جزیره  سختیسوال 

اه و خورشید براي حساب شب و روز استفاده می کردند ولی تعداد ماه ها و خورشید ها در بقیه جاها از م

بگویم وندي خیلی هم نگران پدر و مادرش نبود؛ او ناچارم . این سرزمین از باقی جاهاي دنیا بیشتر است

ها همیشه پنجره را براي بازگشت او باز می گذارند، و این تصور به او آرامش  کاملا مطمئن بود که آن
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را بطور مبهم به یاد می آورد، مثل  آن هافقط چیزي که نگرانش می کرد این بود که جان . خیال می داد

خیلی دلش می خواست باور کند که وندي مادر  مایکل اماشان،  بقیه کسانی که او روزي می شناخت

داشت سعی  که و از روي احساس وظیفه شرافتمندانه اي این مسائل او را کمی می ترساند،. است واقعیش

 و برگه ها را تا  ها تثبیت کند کرد با درست کردن برگه هاي پرسش نامه، زندگی گذشته را در ذهن آن

پسرها خیلی  این کار براي بقیه. می توانست شبیه همان هایی که در مدرسه انجام می دادند درست کرد

لوحه هایی براي  شان کنند و براي خودشان ها هم همراهی خیلی جالب بود و اصرار می کردند که آن

بود دور میز می نشستند و سوال هایی را که وندي روي لوحه جداگانه اي آماده کرده  نوشتن درست کرده،

چشمان «: ا بسیار معمولی بودندسوال ه. فکر می کردند رخید، می نوشتند و به شدتمی چ شان دور و بین

شان بلند تر بودند، مادر یا پدر؟ آیا مادرتان موهاي بلوند داشت یا مشکی؟ در  مادرتان چه رنگی بود؟ کدام

سید که کمتر از چهل کلمه نباشد در مورد یانشایی بنو: الف» «.صورت امکان به هر سه سوال پاسخ دهید

تنها یکی از . گذرانده اید یا شخصیت پدر و مادر را با هم مقایسه کنیدکه تعطیلات گذشته را چگونه  این

خنده ي پدر را توصیف کنید؛ : خنده ي مادر را توصیف کنید؛ دو: یک«یا  ».این دو موضوع را انتخاب کنید

  ».لانه را توصیف کرده بگویید چه کسی در آن ساکن بود: لباس مهمانی مادر را توصیف کنید؛ چهار: سه

ضربدر می گرفت و بدهد  بها جوا ها همین طور معمولی بودند و اگر کسی نمی توانست به آن سوال همه

  ها جواب  البته تنها پسري که به تمام سوال .تعداد ضربدرهایی که جان می گرفت، وحشتناك زیاد بود

قدر  واب هاي او آنج باشد ولی او امیدوار نبود که نفر اول ي ازهمی داد اسلایتلی بود، هیچ کس به اند

  .خیلی اسفناك بود: مسخره بودند که آخر می شد

که او همه ي مادرها بجز وندي را تحقیر می کرد، و  اول براي این. در این رقابت شرکت نمی کردپیتر 

که او تنها پسر در جزیره بود که نه می توانست بنویسد و نه هجی کند؛ حتی یک کلمه  دوم براي این

    هر حال، تمام سوال ها با زمان گذشته نوشته ه ب. از این چیزهاي پیش پا افتاده بود بالاتراو . ساده را

     وندي هم همان طور که می بینید داشت فراموش . چشمان مادر چه رنگی بود، و شبیه این. می شد

  .می کرد

به کمک را ها  همیشگی بودند؛ اما این بار پیتر آن اتاتفاق جزو طور که خواهیم دید ماجراجویی هم همان

دفعه جذابیتش را از دست  یک ،یک بازي جدید که خیلی برایش جذاب بودبدبختانه  .اختراع می کرد وندي

بازي این طور بود که  یک. ه بودم این اتفاق همیشه می افتادکرد تان تعریف همان طور که براي می داد و

  شان انجام  در تمام زندگیجان و مایکل که  ییکارها جویی ندارند، یعنی همانند هیچ ماجراوانمود کن
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براي ها به هوا، هل دادن همدیگر، بیرون رفتن  نشستن روي یک چارپایه و بالا انداختن توپ :دادند می

دیدن پیتر  .کشند درست مثل یک خرس قهوه اي عسل خوارکه کسی را ب و بازگشتن بدون اینپیاده روي 

 زیادي رسمی و جدي می شد و این جور وقت ها او. ودتی بیکار روي چارپایه می نشست صحنه جالبی بوق

. تی اش به پیاده روي می رودکه فقط براي حفظ سلام ادعا می کرداو . خیلی خنده دار بوداین حالتش 

کنند که خوششان بور بودند وانمود این جدیدترین ماجراجویی اش بود؛ و جان و مایکل هم مج يروز چند

  .ها رفتار می کرد با خشونت با آن آمده در غیر این صورت

گاهی بعد از . پیتر اغلب تنها بیرون می رفت و وقتی برمی گشت، معلوم نبود که ماجراجویی کرده یا نه

برگشت به خانه همه اش را فراموش می کرد و چیزي براي گفتن نداشت ولی کمی بعد که یکی از پسرها 

گاهی هم احتمال داشت ماجراي یک درگیري و بکش بکشی را . می رفت چند تا نعش پیدا می کردبیرون 

ها با سر باندپیچی شده به خانه برمی گشت و  بعضی وقت. تعریف کند بدون اینکه جسدي در کار باشد

وقتی وندي با دلسوزي کنارش می رفت و با آب گرم شست و شویش می داد ، او تمام مدت داستان 

البته خیلی . دانید که ولی وندي هیچ وقت کاملا باور نمی کرد، می جیب غریبی تعریف می کردع

ها حضور داشت، و بعضی  دانست واقعی هستند چون خودش در آن ماجراجویی هایی هم بودند که او می

. استاش راست قسمتی واقعی بودند چون بقیه پسرها هم در آن بودند و می گفتند همه  شان هم تا هاي

تین به انگلیسی دارد نیاز به یک کتاب به بزرگی لغتنامه انگلیسی به لاتین و لا توصیف کردن همه ماجراها

اري که ما می توانیم انجام دهیم این است یک نمونه که تقریبا یک ساعت در جزیره طول و بیشترین ک

قضیه برخورد اسلایتلی با آن . هاست فقط سختی کار انتخاب کردن یکی از آن. کشید را تعریف کنیم

و مخصوصا اینش جالب بود که یکی وست ها را تعریف کنیم؟ خیلی کار پر زد و خورد و خونینی بود، سرخپ

این بود که وسط جنگ او یک دفعه موضعش را هم از کارهاي عجیب و غریب پیتر را نشان می داد و آن 

و طرف بود، و گاهی این طرف جلو بود و گاهی در این ماجرا وقتی پیروزي تقریبا با هر د. عوض می کرد

          :و توتلز جواب می داد» من امروز سرخپوستم؛ توتلز تو چی هستی؟« :طرف دیگر، او فریاد می زد

و همین » ا؟سرخپوست؛ شما چی هستید دوقلوه« :و نیبز می گفت» سرخپوست؛ تو چی هستی نیبز؟« 

شود و ن کار باعث می شد که جنگ تمام ت می شدند و ایها همگی سرخپوسپسر. طور ادامه می یافت

پسران گمشده شوند و این طور  نیامده و توافق می کردند که ها از این روش پیتر خوششان سرخپوست

  .جنگ ادامه پیدا می کرد و خیلی بیشتر از قبل هم خشن می شد
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راجویی را میم نگرفته ایم که این ماجصبر کنید ما که هنوز تص.... نتیجه شگفت آور این ماجرا این بود که 

خانه ي زیرزمینی حمله کردند، همان موقع شبی باشد که سرخپوست ها به  ،شایر بهتر از آن. تعریف کنیم

یا می شود ماجراي . گیر کردند و مثل چوب پنبه پرت شدند بیروندر سوراخ درختان چند نفرشان  که

لیلی تایگر را توسط پیتر در تالاب پریان دریایی تعریف کنیم که باعث شد او به یکی از  زندگینجات دادن 

  .متحدانش تبدیل شود

 سرها بخورند و نابود شوند بگوییمیا می توانیم در مورد کیک هایی که دزدان دریایی درست می کردند تا پ

ولی همیشه وندي آن ها را ر می دادند؛ آن ها را یکی پس از دیگري در نقاطی قرازیرکانه و این که چطور 

نمی گذاشت بخورند و آن قدر کیک ها می ماندند تا به سختی  بچه هایش قاپ می زد و  از دست هاي

ها باعث زمین  ، حتی یک بار در تاریکی یکی از آنشوندسنگ شوند و به جاي گلوله هاي جنگی استفاده 

  .خوردن هوك شد

 جزیره رویایییا چطور است در مورد پرنده ها بگوییم که دوستان پیتر بودند، مخصوصا در مورد پرنده ي 

که چطور لانه اش به آب افتاد و باز هم  مشرف به تالاب ساخته بود و این یکه لانه ي خود را روي درخت

ي جالبی است و در قصه  این خیلی. هایش نشست و پیتر دستور داد کسی مزاحم او نشود پرنده روي تخم

اما اگر این را انتخاب کنیم باید در مورد کل . د یک پرنده چقدر می تواند قدرشناس باشدآخر نشان می ده

یک داستان کوتاه تر مثل همینی . قضیه تالاب تعریف کنیم که خودش دو ماجراجویی است به جاي یکی

خیابانی وندي را در خواب به روي یک  که هست، داستان تلاش تینکر بل است که به کمک چند پري

ها  خوشبختانه برگ موقع عبور به باقی برگ. برگ شناور بزرگ می برند تا دوباره برگردد به دنیاي واقعی

یا بازهم از پیتر . گیر می کند و وندي بیدار می شود و فکر می کند وقت حمام است و شناکنان بر می گردد

 مبارزه طلبید و دور خود روي زمین با یک نشان خطی کشید و تشویق تعریف کنیم که چطور شیرها را به

ها جرات نکرد این مبارزه طلبی را قبول عبور کنند، البته هیچ کدام از شیر شان کرد اگر می توانند از خط

  .کند

  .کدام یک از این ماجرا ها را باید انتخاب کنیم؟ بهتر است قرعه بیاندازم

شاید کسی بگوید اي کاش داستان اسلایتلی یا کیک ها یا . ن تالاب برنده شدخوب قرعه انداختم و داستا

از بین این سه تا انتخاب کنم؛ ولی چه  و نم دوباره قرعه بندازماالبته می تو. می شد  برگ تینکر بل برنده

  .این است که بچسبیم به همان داستان تالاب عادلانه ترکنم، 
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  فصل هشتم

  تالاب پریان دریایی

  

 یک آبگیر بی شکل ،در تاریکی بارهاخوش شانس هم باشید، ممکن است اگر تان را ببندید و  چشمان اگر

تان را فشار دهید،  ببینید؛ بعد اگر محکم تر پلک کمرنگ دوست داشتنی و معلق در تاریکی با رنگ هاي را

آتش ممکن است که با فشاري دیگر ها آن قدر واضح می شوند  می گیرد، و رنگبه خود  یآبگیر شکل

براي این نزدیک ترین حالت . شما تالاب را می بینیدرنگ ها ، ولی درست قبل از آتش گرفتن . بگیرند

رسیدن به آن جا در دنیاي واقعی است، فقط یک لحظه ي زیبا و آسمانی؛ اگر می شد که دو لحظه طول 

  .ري دریایی ها را بشنویدبکشد ممکن بود خیزاب دریا کنار را هم ببینید و صداي آواز خواندن پ

بچه ها اغلب روزهاي بلند تابستانی را در این تالاب می گذراندند، بیشتر اوقات شنا می کردند یا به پشت 

 .که از پري دریایی ها یاد می گرفتند و کارهاي دیگرانجام می دادند  را می خوابیدند، بازي هاییروي آب 

 علت هاي برعکس، یکی از: ها دوستانه رفتار می کردند نباید به این خاطر فکر کنید پري دریایی ها با آن

این بود که حتی یک بابت  اقامت داشتوندي در تمام مدتی که در جزیره ناتمام افسوس خوردن هاي 

از ها را  آن توانستمی می رفت،  یواشکی به کناره ي تالابوقتی . ها نشنید حرف درست و درمان از آن

شان را  و موهاي ا دوست داشتند حمام آفتاب بگیرندآن ج .ا روي صخره ي تبعیدگاهآن جا ببیند، مخصوص

شان برود می شد شنا کنان و خیلی بی صدا نزدیکیا . را در می آورد وندي لجا تنبلی شانه کنند که خیلی ب

تصادفی شان به او می پاشیدند که البته  آب را با دم می دیدند شیرجه می زدند و مقداري ولی وقتی او را

  .از قصد بودنبود بلکه 

   بجز پیتر که نزدیک یک ساعت روي البته ها با همه ي پسرها هم همین طور رفتار می کردند  آن

پیتر یکی . می شدند روي دمشان می نشست گپ می زد و اگر بیشتر دوست گاه با پري هاتبعیدي صخره 

  .شان را به وندي داد از شانه هاي

ماه بود که فریاد هاي زوزه مانند می کشیدند؛  آمدن زمانها را دید بیشترین وقتی که می شد پري دریایی 

 تان تعریف خواهم تالاب براي انسان هاي خاکی در آن زمان خطرناك بود، و تا قبل از آن شبی که براي

، البته نه از روي ترس چون معلوم بود پیتر او را همراهی نور ماه ندیدکرد، وندي هیچ وقت تالاب را در 
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او . راس ساعت هفت گذاشته بود خوابمی کرد، بلکه به این دلیل که قوانین سختی در مورد رفتن به تخت

بود که پري دریایی ها در تعداد  زمانیاین معمولا بعد از باران و در روزهاي آفتابی به تالاب می رفت، و 

حباب ها در رنگ هاي متنوع از آب . شان بازي می کردند بسیار زیادي جمع می شدند و با حباب هاي

آنها توپ ها را با شور و نشاط به یکدیگر . درد توپ بازي می خوردنده رنگین کمان ساخته می شدند و ب

می کردند و سعی می کردند تا وقتی که می ترکند آن  پرت می کردند و براي این کار از دمشان استفاده

هدف هم نزدیک هر دو انتهاي رنگین کمان بود و بازیکنان اجازه داشتند . ها را در رنگین کمان نگه دارند

که  مان در تالاب اجرا می شددر یک ز بعضی وقت ها ده دوازده نوع بازي. کنند دهشان استفادم فقط از 

  .ا بوجود می آوردخیلی جالبی ري صحنه 

ها بازي کنند پري دریایی ها فورا غیب می شدند و  آنولی درست لحظه اي که بچه ها می خواستند با 

ا را یواشکی این مزاحم هپري دریایی ها هرچند واضح بود که . مجبور می شدند خودشان بازي کنند پسرها

چون جان یک روش جدید زدن حباب ها . د چیز هایی هم ازشان یاد بگیرندکنند و بدشان نمی آینگاه می 

با سر به جاي دست اختراع کرده بود و پري دریایی ها هم از او یاد گرفتند و این خودش علامتی شد که 

  .جان یک موقعی در جزیره بوده است

وندي خیلی . استراحت می کردند نسبتا جالب بوددیدن بچه ها هم که روي صخره یک ساعتی بعد از نهار 

شان خیالی  اصرار داشت که حتما این کار را بکنند و باید هم یک خواب واقعی می بود هرچند اگر غذاي

       شان زیر نور برق می زد و وندي هم کنارشان  بدن هاي ها در آفتاب دراز می کشیدند و آن. باشد

  .ی گرفتقیافه ي خیلی جدي ممی نشست و 

شان نبود و  تر از تخت صخره خیلی بزرگ. همگی روي صخره تبعیدگاه بودندد که ین روزي بونچیک 

شان را ببندند و وقتی وندي حواسش  گیرند و چرت بزنند یا حداقل چشمها بلد بودند زیاد جا ن البته آن

  . او خیلی سرش گرم کوك زدن بود. جاي دیگري بود نیشگون بگیرند

ایجاد شد و  آبلرزش خفیفی روي . همین طور که داشت کوك می زد تغییراتی در تالاب بوجود آمد

 وندي دیگر . خنک کردندرا روي آب به آرامی خزیدند و آن جا سایه ها جاي آن ه خورشید دور شد و ب

ا قبل از آن جاي تالاب که همیشه تگاه کرد، نمی توانست به راحتی از سوزن استفاده کند و وقتی به بالا ن

  .ترسناك و غیردوستانه شده بود ،شادي بود حال
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نه، شاید هم بدتر از . جا آمده بود تاریکی شب به آن مثلوندي می دانست که هنوز شب نشده ولی چیزي 

آن چه . خودش هم هنوز نیامده بود بلکه آن لرزش را ایجاد کرده بود تا بگوید در حال آمدن است. شب

  بود؟

تبعیدگاه شنیده بود به ذهنش هجوم آوردند، این قصه ها  ي داستان هایی که وندي در مورد صخرهتمام 

 وقتی آب بالا می آمد. بمیرند ها را روي آن رها می کرد تااسیر ،خیلی گفته می شدند چون کاپیتان شریر

  . ها غرق می شدند صخره در آب فرو می رفت و آن

بی صدا به  ، که یک چیز ناشناخته بیدار می کرد نه فقط به خاطر اینباید فورا بچه ها را  ونديالبته 

ولی او یک . این که خوب نبود روي سنگی بخوابند که داشت سرد می شد بلکه براي طرفشان می آمد

مادر کوچولو بود و این را نمی دانست؛ فقط فکر می کرد باید بچسبد به قانون نیم ساعت خواب بعد از 

ها را بیدار  صداي مردانه اي را می شنید ولی آن هرچند که وحشت به سراغش آمد چونبراین بنا. نهار

 شانبیدار ش به دهانش بیاید باز هم حتی وقتی صداي خفه ي پارو را در آب شنید و باعث شد قلب. نکرد

  این شجاعت وندي را نمی رساند؟. بخوابند ها آن بالاي سرشان ایستاده بود تا. نکرد

. چون بین شان کسی را داشتند که بوي خطر را حتی در خواب هم می شنید شانس آوردند، البته پسرها

هوشیاري اش را بدست آورد و با صدایی هشدارآمیز بقیه  ،پیتر مثل فنر پرید و سیخ ایستاد و مثل یک سگ

  . او بی حرکت ایستاد و دستش را به گوشش گرفت. را بلند کرد

یک لبخند غریب روي صورتش . بقیه به او نزدیک تر شدند و »!دریایی ايدزد« :پیتر با صداي بلندي گفت

با وقتی آن لبخند روي صورتش بود کسی جرات نمی کرد . نقش بست، و وندي با دیدن آن به خود لرزید

قاطع و  هم دستور. ده دستور گرفتن باشندا؛ تنها کاري که می توانستند بکنند این بود که آماو حرف بزند

  .دسریع آم

  »!برین زیر آب«

ها هم غیب شدند و فورا تالاب خالی  که آن نوك پاها پیدا بودروي آب  ايچندثانیه فقط  یک لحظه بعد

تنها به چشم می خورد، انگار که خودش  خالی و در آب هاي ممنوعهي تبعیدگاه  صخره. از سکنه شد

  .تبعید شده بود
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دزدان دریایی بود، و سایه سه نفر در آن دیده می شد، اسمی  یکی از قایق هاي کوچک. شد نزدیک قایق

ها و مچ پاهایش بسته شده بود و  دست. و استارکی و سومی هم یک اسیر بود که کسی نبود جز تایگرلیلی

بسیار  او روي صخره رها می شد تا بمیرد، یک پایانِ. می دانست قرار است به چه سرنوشتی دچار شود

ن در آتش یا مرگ با شکنجه براي یک نفر از قبیله او چون در کتاب قبیله اش هیچ وحشتناك تر از سوخت

با این حال صورتش بی احساس بود چون او دختر . آب وجود نداشت داخلراهی به سرزمین خوشبختی از 

  .رئیس قبیله بود و باید مثل یک دختر رئیس قبیله می مرد و این کافی بود

چ نگهبانی هی. که با چاقویی در دهان به عرشه کشتی دزدان دریایی آمده بود تایگرلیلی وقتی دستگیر شد

تا کیلومتر ها دور مانند باد او  ز لاف زدن هاي هوك این بود که اسمیکی ا .در کشتی گمارده نمی شد

. ا می کردتایگرلیلی هم داشت همین کار ر بدشانسیحال . محافظت می کندمی پیچد و از آن کشتی 

  . بپیچددور کشتی باد قرار بود ناله اي دیگر همراه همان شب 

صخره را ندیدند و با آن  ،تاریکی و تیرگی اي که با خود آورده بودند دزدان دریایی در قایق به خاطر

   :و ادامه داد سمی بوداو همان ا» جلو رو بپا، کودن،«: لهجه ي ایرلندي داد زد یک نفر با .تصادف کردند

کاري که باید بکنیم اینه که سرخپوسته رو بلند کنیم و بزاریمش اینجا تا غرق  ،پس حالا. اینم صخره «

  ».بشه

کار ظالمانه اي بود که آن دختر زیبا را روي صخره بگذارند ولی او مغرورتر از آن بود که بیهوده مقاومت 

بالا و پایین می رفت، کله ي پیتر و ها و خیلی نزدیک به صخره، دوتا کله روي آب  دور از چشم آن. کند

. وندي داشت گریه می کرد چون اولین بار بود که جلوي چشمش یک اتفاق حزن انگیز می افتاد. وندي

او کمتر از وندي براي تایگر لیلی متاسف بود . پیتر از این اتفاقات زیاد دیده بود ولی همه را از یاد برده بود

را نجات  دختردو نفر در برابر یک نفر بود و تصمیم داشت  رارگرفتنقولی چیزي که عصبانی اش می کرد 

او کسی نبود که راه آسان را انتخاب  لیراه آسانش این بود که منتظر بماند تا دزدهاي دریایی بروند و. دهد

  .کند

آهاي « :او فریاد زد. تقریبا کاري نبود که نتواند انجام دهد و حال داشت صداي هوك را تقلید می کرد 

  .تقلید حیرت آوري بود» !شما، کودنا

  »!کاپیتان« :دزدهاي دریایی با تعجب به هم نگاه کردند و گفتند

  »احتمالا شناکنان اومده سمت ما،« :وقتی نتوانستند او را ببینند استارکی گفت
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  »رو می زاریم رو صخره، هداریم سرخپوست« :اسمی داد زد

  »د،آزادش کنی« :جواب عجیبی به گوش رسید

  »! آزاد« 

  ».و ببرین و بزارین برهر شآره، طنابا«

  »... ولی، کاپتان « 

  ». می شنوید یا این قلاب رو فرو کنم توي تنتونحرف فورا، « :پیتر فریاد زد

این که خیلی غیر عادیه« :سمی بریده بریده گفتا!«  

  ».بدیم بهتره هرچی کاپیتان دستور می ده انجام« :استارکی که عصبی شده بود گفت

مثل یک مارماهی از لاي پاهاي او هم بلافاصله . هاي تایگرلیلی را بریدو طناب » .آره آره« :سمی گفتا

  .استارکی سر خورد و درون آب رفت

انست که پیتر البته وندي از این هوشمندي پیتر خیلی احساس سربلندي و شادي می کرد ولی می د

می کند و خودش را لو سرو صدا در آوردن زیاد شروع به  می کند و به احتمال خودش هم احساس غرور

در هوا ماند چون دستش می دهد، براي همین فورا دستش را بلند کرد تا جلوي دهان او را بگیرد که 

  .و این بار این پیتر نبود که حرف زد» !آهاي شما دوتا« :صداي هوك در سراسر تالاب پر شد

صورتش با سوتی از  با شنیدن این صدا، در عوض ندازد ولیراه بیسر وصدا پیتر احتمالا می خواست که 

  »!آهاي شما دوتا«:دوباره صدا آمد .تعجب جمع شد

او در حال شنا کردن به طرف قایق بود و  .هوك واقعی هم در تالاب بود. حالا وندي متوجه شد

در زیر نور وندي . رسیدزیردستانش براي راهنمایی او یک فانوس روشن کردند و او خیلی زود به آنها 

یک طرف قایق را چنگ زد؛ وقتی که از آب بیرون می آمد و قطره هاي آب با قلابش دید که او  ،فانوس

صورت سبزه ي شیطانی او را دید و از ترس دلش می خواست از آن  وندي ،از سر و رویش چکه می کرد

ش می خارید و کله اش پر از غرور و او براي دردسر تن. جا دور شود، ولی پیتر از جایش تکان نخورد

و تصور می کرد او هم » !من عجوبه نیستم، اُه من یه عجوبه ام« :پیتر آرام به وندي گفت. خودبینی بود
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همین طور فکر می کند و در اصل به خاطر خود پیتر، وندي واقعا خوشحال بود که کسی بجز او این را 

   .نشنید

چه  ببینند کاپیتان براي شان دزد دریایی خیلی کنجکاو بودند که دو. کندبه او علامت داد که گوش پیتر 

آورده است ولی او سرش را به قلاب دستش تکیه داده و نشسته بود و حالت نشستنش افسردگی و غم 

اي  ولی او تنها با ناله» ؟کاپتان، همه چی روبراهه«: ها با ترس پرسیدند آن. ن می دادعمیقی را نشا

  . ن را دادخشک جوابشا

اون آه کشید،« :سمی گفتا «  

  » دوباره آه کشید،« :استارکی گفت

و بار سوم هم آه کشید،« :سمی گفتا«  

بازي تموم شد، اون پسرا یه مادر « :فریاد زد. تش به جوش آمده بود به حرف آمداساسو بالاخره او که اح

  ».پیدا کردن

  .یدا کردوندي با این که ترسیده بود، احساس غرورآمیزي پ

  »!عجب روز گندي« :استارکی فریاد زد

مادر چی هست؟« :سمی نادان پرسیدا«  

     و همیشه بعد از این ماجرا او احساس» !دونهاون نمی « :شده بود که فریاد زد قدر متعجب وندي آن

. سمی انتخاب خوبی استبه عنوان یک حیوان خانگی داشته باشد ا را دریایی می کرد اگر می شد یک دزد

  »اون چی بود؟« :به زیر آب کشید چون هوك به اطراف خیره شده بود و داد می زدرا پیتر او 

نگاه می کردند  ها و همان طور که آن» من چیزي نشنیدم،« :استارکی فانوس را روي آب گرفت و گفت

ي جزیره ب شناور بود و پرنده تان تعریفش را کرده بودم روي تالا لانه اي که براي .چیز غریبی دیدند

! ب درسیعج. ببین اون یه مادره«:سمی گفتوك در جواب سوال قبلی اه. رویایی روي آن نشسته بود

در صدایش درنگی وجود » .ولی یه مادر که تخم هاش رو ول نمی کنه؟ نه فرو می رفتلانه باید توي آب 

ی که قلاب داشت اما او با دست... تاد وقتی که اش افخوب بودن داشت و انگار یک لحظه به یاد روزهاي 

  .از سرش دور کرد این ضعف خود را
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جا می گذشت ولی  لانه از آن که روي بود به پرنده خیره شد سمی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتها

  ».اگه یه مادره احتمالا این اطراف می چرخه که به پیتر کمک کنه« :استارکی که بدگمان تر بود گفت

سمی از حال او با صداي مشتاق ا» .، از همین می ترسیدمآره« :او گفت .هوك خود را عقب کشید

کاپتان، مادر این پسرا رو بدزدیم و مجبورش کنیم مادر ما « :سمی گفتا. افسردگی خودش بیرون آمد

  »بشه؟

ش این فکر شکل و فورا در مغز بزرگ» این نقشه ي خیلی فوق العاده ایه،« :هوك با صداي بلندي گفت

می کنیم که  طعمهبچه ها رو می گیریم و می بریم تو کشتی و بچه ها رو « . عملی به خودش گرفت

  ».وندي مجبور بشه مادر ما باشه

  .رفتبالا و پایین  بو روي آ» !هرگز« :وندي دوباره موقعیت خودش را فراموش کرد و فریاد زد

    :هوك پرسید. ها فکر کردند صداي برگی در باد است آن. نمی توانستند چیزي ببینند »اون چی بود؟« 

و دستان خود را براي قسم  »،ما هستیم« :دو گفتند آن ها هر» شما هم موافقید، مردان شجاع من؟« 

  .خوردن جلو آوردند

  ».قسم بخورید. من هم قلابمو می ذارم« 

او ناگهان . خره بودند و یک دفعه هوك به یاد تایگرلیلی افتاددر آن لحظه روي ص. همگی قسم خوردند

هوك گاهی اوقات شوخی هاي مسخره اي می کرد و آن دو فکر » سرخپوسته کجاست؟« :سوال کرد

همه چی درسته، کاپتان، « :ب داداسمی با خودشیفتگی جوا. کردند این هم یکی از همین مواقع است

  ».اشتیم برهگذ

  »!اشتید برهگذ« :هوك فریاد زد

  ».دستور خودتون بود« :افسر کشتی با لکنت گفت

  ».از تو آب صدامون کردید که بزاریم بره« :استارکی گفت

جا درست  این ههاي نشنیده، این چه مسخره بازیبه حق چیز« :و گفت هوك از عصبانیت دیوانه شد

حقیقت را می گویند و از جا پرید و  یاه شده بود اما متوجه شد که آن دواز عصبانیت صورتش س» !کردین

  ».احمقا، من همچین دستوري ندادم« :در حالی که کمی می لرزید گفت
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ا هوك صدایش ر. همگی از ترس احساس ناراحتی کردند و» داره ترسناك می شه،دیگه « :اسمی گفت

آیا صداي من را  واحاي ار .این تالاب تاریک رو تسخیر کردن ،امشب ارواح«:بالا برد ولی لرزي در آن بود

  »می شنوید؟

          :صداي هوك جواب داد او فورا با. م است که این طور نشدالبته باید پیتر ساکت می ماند ولی معلو

  ».یوهاهاها، من صدایت را می شنوم« 

. هوك اصلا نترسید ولی اسمی و استارکی از وحشت به هم چسبیده بودند ارتباط با ماورا،در این لحظات 

  »!تو که هستی، غریبه؟ حرف بزن« :وك پرسیده

  ».من جیمز هوك هستم، کاپیتان کشتی جولی راجر« :صدا جواب داد

  ».نه تو نیستی، تو نیستی «:هوك با صداي گرفته اي گفت

  ».یو هاهاها، دوباره بگو، تا من لنگر کشتی را رویت بیندازم« :صدا در جواب گفت

اگر تو هوك « :یشتري داشته باشد و تقریبا با سادگی گفتهوك سعی کرد کمی حالت خودشیرینی ب

  »هستی، بگو ببینم، من که هستم؟

  ».یک ماهی کولی، فقط یک ماهی کولی« :صدا جواب داد

و در این موقع بود که غرورش شکست، » !یک ماهی کولی« :هوك با صداي بی روحی تکرار کرد

ها زیر لب  آن. را دید که انگار به او پشت می کردند زیردستانش. احساسی که تا به حال تجربه نکرده بود

  ».ی کولی کاپتانمون بود، خاك بسرمون، آبرومون رفتتمام این مدت یه ماه« :زمزمه می کردند

سگ  ها محل ماجرا این بود که او به آن ي ناراحت کننده قسمتاز او می بریدند و داشتند زیردستانش 

ها اهمیتی نمی داد بلکه عقاید خودش مهم  او به عقاید آن ،ترسناك با تمام این شواهد. هم نمی گذاشت

من رو تنها نذار، « :با صداي گرفته اي زمزمه کرد. این خودش بود که داشت از دستش می رفت. بود

او شمه اي از احساسات زنانه وجود داشت که در تمام دزدان دریایی  در طبیعت سیاه و تاریک ».لعنتی

شروع کرد به بازي بیست یک دفعه . ها می دهد مشهور هست و گاهی اوقات دریافتی ناگهانی به آن

  »هوك، تو صداي دیگري هم داري؟« :او صدا زد. سوالی
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        :ت و با صداي خودش جواب دادحالا پیتر که قدرت مقاومت در برابر بازي کردن را نداشت با شیطن

  ».دارم« 

  »و یک اسم دیگه؟« 

  ».آره، آره«

  »؟گیاهان از«:هوك پرسید

  ». نه« 

  »؟ جامداتاز « 

  ». نه« 

  »؟ جاندار« 

  ». بله« 

  »مرد؟ « 

  »! نه« : داد تمسخر جواببا این بار با صدایی رسا و 

  »پسر؟ « 

  ». بله« 

  »یه پسر معمولی؟ « 

  »! نه« 

  »پسر عجوبه؟  یه« 

  ». بله «:دردي که وندي در خود احساس کرد جواب رسایی این بار شنید که گفت علی رغم

  »در انگلیس هستی؟ « 

  ». نه« 
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  »اینجا هستی؟ « 

  ». بله« 

شما ازش چند تا سوال « : به دو نفر دیگر گفت. صورت خیسش را پاك کرد . هوك کاملا گیج شده بود

  ».کنید

  ». فکرم به جایی نمی رسه« :کرد، بعد با تاسف گفتاسمی کمی فکر 

البته با افتخار، او داشت » تسلیم شدین؟... نمی تونین حدس بزنین، نمی تونین« :می کرد پیتر سر و صدا

بله، « :ها مشتاقانه جواب دادند آن. بازي را می برد ولی آن بی وجدان ها به دنبال منافع خودشان بودند

  ». بله

  ».خب پس، من پیتر پنم« :زدپیتر فریاد 

  !پن

او سرشان داد . بودند نوکرهاي باوفایشدر یک آن هوك دوباره خودش شده بود و اسمی و استارکی 

  »! بگیرینش زنده یا مرده. استارکی حواست به قایق باشه. برو تو آب اسمی. حالا تو چنگ ماست«  :کشید

  .زمان صداي سرحال پیتر به گوش رسید جستی زد و همها را زد به داخل آب  او همان طور که این حرف

  »آماده اید پسرا؟« 

  »آره ، آره « :از قسمت هاي مختلف تالاب جواب دادند

  ». حمله به دزداي دریایی« 

اولین کسی که خونی ریخت جان بود که با شجاعت از قایق بالا . جنگی که درگرفت کوتاه و سخت بود

 او دور قایق چرخ. استارکی از دستش درآمد واي خیلی خشنی بود و قمه يدع. رفت و استارکی را گیر آورد

  .خود به خود به حرکت افتاده بود ،قایق کوچک .ی زد و جان به دنبالش می پریدم

جا سرهایی در آب بالا و پایین می رفتند، و برق فلز به همراه فریادهاي ضجه و ناله به چشم  جا و آن این

دربطري بازکن اسمی به دنده چهارم . بعضی ها هم گیج شده بودند و با خودي ها می جنگیدند. می خورد
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کمی دورتر روي صخره استارکی داشت . توتلز خورد ولی او مورد حمله ي غافلگیرانه ي کرلی قرار گرفت

  .اسلایتلی و دوقلوها را به شدت تحت فشار می گذاشت

ها را  همگی شجاع بودند و نباید آن هاپسر. دنبال بازي بزرگتري بود در تمام این مدت پیتر کجا بود؟ او به

قلاب آهنی اش روي آب دایره وار خطی از مرگ . به خاطر نجنگیدن با کاپیتان دزدان دریایی سرزنش کرد

  .وحشت زده از نزدیک آن فرار می کردندها مثل ماهی هاي  می کشید و آن

درون  با کمال تعجب آن دو. آن میدان شود یک نفر که آماده بود وارد: اما یک نفر بود که از او نمی ترسید

هوك براي این که نفسی تازه کند از صخره بالا رفت و در همان لحظه پیتر در . آب با هم درگیر نشدند

که بالا  ها مجبور بودند بخزند تا این صخره مثل یک توپ لیز بود و آن. جهت مخالفش حرکت می کرد

هر دو احساس کردند دست دیگري را . دام نمی دانستند دیگري هم در حال بالا آمدن استهیچ ک. بروند

  .همدیگر را دیدند بعدشان تقریبا به هم خورد؛  سرشان را بالا آوردند؛ صورت آن دو با شگفتی: گرفته اند

. ترین قهرمانان اعتراف کرده اند که درست قبل از شروع مبارزه احساس دلشوره داشته اند بعضی از بزرگ

از  سیکوكاز این ها گذشته هوك تنها کسی بود که . به شما می گفتمحتما اگر پیتر هم این طور بود من 

ا لذت دندان و بااما پیتر اصلا دچار دلشوره نشد، تنها احساسی که داشت، خوشحالی بود؛ . او می ترسید

چاقوي هوك را از کمرش قاپید و می خواست  ،سریع تر از فکر کردناو . هاي زیبایش را به هم فشار داد

 این جنگ عادلانه. ار گرفته استرا علیه صاحبش به کار گیرد که دید روي صخره بالاتر از دشمنش قرآن 

  .او دست دزد دریایی را گرفت تا کمکش کند بالا بیاید. نبود

  .همین لحظه هوك به او ضربه زددر 

این وضعیت . درد ناشی از آن نبود بلکه این بی انصافی بود که باعث شد پیتر گیج و بی حرکت بایستد

همه ي بچه ها وقتی براي اولین بار با . فقط توانست با وحشت خیره شود. کاملا او را بی حفاظ کرده بود

تمام تصورشان این است که حق دارند وقتی کنار . گیرند می بی عدالتی روبرو می شوند تحت تاثیر قرار

بعد از این که در حقش بی انصافی کردید او باز هم شما را . شما هستند با عدالت با آن ها رفتار کنید

هیچ کس اولین بی عدالتی را فراموش . دوست خواهد داشت ولی دیگر همان بچه ي سابق نخواهد بود

 من حدس . او هم با این قضیه مواجه شده است ولی همیشه فراموش می کند. نمی کند؛ البته بجز پیتر

  . می زنم این فرق اصلی او با بقیه ي بچه ها باشد
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بدون هیچ حرکت یا ا این اتفاق روبرو شد مثل اولین بار بود؛ و او تنها می توانست پیتر ببنابراین وقتی 

  .را چنگ زددوباره دست آهنی او . خیره نگاه کنددرخواست کمکی 

چند لحظه بعد بقیه پسرها هوك را دیدند که وحشیانه به آب زده است و به طرف کشتی شنا می کند؛ 

دیل ط از ترس سفید شده بود، چون کروکودیگر از آن شادي مغرورانه در آن صورت زشت خبري نبود، فق

طرف شنا می کنند و هورا در مواقع عادي پسرها با شادي به این طرف و آن . مثل سگ دنبالش کرده بود

 تمام تالاب را زیرها  آنمی کشند؛ ولی آن موقع احساس بدي داشتند چون پیتر و وندي پیدایشان نبود و 

قایق کوچک را پیدا کرده و با آن به خانه رفتند و در راه پیتر  بعد. شان را صدا زدند رو کردند و اسم هاي و

     :پسرها نتیجه گرفتند. نیامد ان دریاییو وندي را صدا کردند اما هیچ جوابی بجز صداي مسخره کردن پری

. ندتر ایمان داشدیگر زیاد نگران نبودند چون خیلی به پیت» . با شنا یا پرواز کردن برگشته باشنا باید اون« 

ها تقصیر  که دیروقت به تخت می رفتند با خود می خندیدند و تمام این از این مثل بچه هاي بازیگوش

دور شد در سکوت سردي که تمام تالاب را گرفته بود  از تالاب ها وقتی صداي آن .مامان وندي بود

  »! کمک، کمک« . صداي ناله ي ضعیفی به گوش رسید

. هاي پسر قرار داشت د می کردند؛ دختر از هوش رفته بود و روي دستبه صخره برخور دو هیکل کوچولو

که خودش هم  حتی با این. پیتر با تمام توانش او را روي صخره گذاشت و خودش هم کنار او دراز کشید

رق خواهند شد او فهمید که بزودي غ. داشت بیهوش می شد، با این حال متوجه شد که آب بالا می آید

  .بیشتري انجام دهد کار ولی نمی توانست

درون ه گرفت و او را به نرمی ب را پاي وندي راز کشیده بودند یک پري دریاییهمان طور که کنار هم د

دفعه بیدار شد و درست به موقع  از کنارش سر می خورد یک وندي که احساس کردوقتی پیتر . آب کشید

. وندي ما روي صخره هستیم« :او گفت. ی گفتواقعیت را م ونديولی باید به . او را به جاي خودش کشید

  ».جا رو می گیره خیلی زود آب تمام این. تر می شه اما اینجا داره کوچیک

  ». ما باید بریم« :او که تقریبا به هوش آمده بود گفت. وندي هنوز درست متوجه نشده بود

  »، بله« :پیتر با بی حالی جواب داد

  »کنیم؟پیتر، نباید شنا کنیم یا پرواز « 



84 
 

فکر می کنی بتونی با شنا کردن یا پرواز به جزیره برگردي، وندي، بدون «. او باید به وندي می گفت

  »کمک من؟

نگران حالش دفعه  وندي یک پیتر ناله کرد و. آن است که بتواندوندي باید اعتراف می کرد که خسته تر از 

  »چی شده؟« :شد و پرسید

  ».نه می تونم پرواز کنم و نه می تونم شنا کنم. هوك منو زخمی کردمن نمی تونم کمکت کنم، وندي، « 

  »منظورت اینه که ما هر دومون غرق می شیم؟« 

  ». ببین آب چقدر بالا اومده« 

در . فکر می کردند بزودي می میرند. شان گرفتند تا این منظره را نبینند شان را جلوي چشم ها دستان آن

ا کمرویی سه به صورت پیتر خورد و همان جا ماند مثل این که بهمین موقع چیزي به نرمی یک بو

  »من بدردت نمی خورم؟ « :بگوید

رفته خودش را از دست او رها کرده و . این دم یک بادبادك بود که مایکل چند روز پیش درست کرده بود

او . طرف خود کشیداما یک لحظه بعد دم آن را گرفت و به » . بادبادك مایکل«:پیتر بدون علاقه گفت. بود

  »مایکل رو از زمین بلند کرد چرا نتونه تو رو ببره؟  ، بادبادك این «:فریاد زد

  »! مونوهر دو« 

  ». دو نفر رو بلند کنه؛ مایکل و کرلی سعی کردن نمی تونه« 

  ». بیا قرعه بندازیم« :فتا شجاعت گوندي ب

وندي به او » . هرگزو تو یک خانم هستی؛ « :پیتر که حال تقریبا دم بادبادك را به دور او می بست گفت

او را از روي صخره هل داد و » خدافظ وندي « با یک  لی پیترنمی خواست بدون او برود و چسبیده بود و

بزودي  خیلی کوچک شده بود وه صخرحالا  .پیتر دیگر در تالاب تنها بود. چند دقیقه بعد از دید او دور شد

سیقایی ترین و واشعه هاي بی رنگ به آرامی از روي آب دور می شدند و خیلی زود م. زیر آب می رفت

  .براي ماه ان دریاییآواز پری: غمگین ترین صداي دنیا شنیده می شد

سراسر بدنش را فرا  اي رعشه. پیتر خیلی شبیه بقیه پسرها نبود ولی بالاخره او هم می ترسیدهرچند 

گرفت مثل موجی که از روي آب رد شود با این تفاوت که این لرزه در آب پشت سر هم اتفاق می افتد و 
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 :عد او صاف روي صخره ایستاده بودلحظه اي ب. بار احساسش کرد به صدتا هم می رسد ولی پیتر تنها یک

ن هم باید ماجراي بزرگ فوق العاده مرد«: می گفت و شقلب در یو تپش محکم شبا لبخندي روي صورت

  ».اي باشه

  فصل نهم

  رویاییي پرنده ي جزیره 

  

 یکییکی  آن ها. شنید کاملا تنها شودکه  ینقبل از اکه پیتر  بود آخرین صداییصداي پري هاي دریایی، 

خیلی دورتر از آن بود که بتواند صداي بسته شدن  ولی پیتر .شان در زیر دریا می رفتند به اتاق خواب هاي

 ي یک زنگوله محل زندگی پري ها بودغارهاي مرجانی که  ورودي تمام درهاي .را بشنود شان يدرها

  .و صداي این زنگوله ها به گوش او می رسید ندکوچولو داشتند و وقتی باز و بسته می شدند صدا می کرد

اهایش می خورد؛ و او براي گذراندن این لحظات آخر، قبل از آن که کاملا آب به آرامی بالا می آمد و به پ

فکر کرد یک تکه کاغذ شناور است . شود، تنها چیزي را که در تالاب بود تماشا می کرد غرقها  توسط آن

یا شاید قسمتی از بادبادك، و بیهوده فکر می کرد چقدر طول میکشد تا این تکه کاغذ به ساحل کشیده 

  . شود

داري روي آب  داشت سعی می کرد بصورت هدفتکه شناور  آن دفعه متوجه شد با کمال تعجب، یک

بماند چون با موج کلنجار می رفت، و گاهی اوقات موفق هم می شد و در این جور مواقع پیتر که همیشه 

شجاعی مدافع طرف ضعیف تر بود نمی توانست جلوي دست و کف زدن خود را بگیرد، خیلی تکه کاغذ 

  .بود

رویایی بود که ناامیدانه سعی می کرد با ي ه همان پرنده ي جزیره در واقع یکه تکه کاغذ نبود بلک چیز آن

طور که از زمان افتادن لانه اش در آب یاد  هایش همان با استفاده از بال. لانه اش به طرف پیتر برود

گرفته بود تا حدودي قادر شده بود این قایق غیرمعمولی را هدایت کند ولی تا وقتی پیتر بتواند او را 

او آمده بود که پیتر را نجات دهد و لانه اش را به او دهد . تشخیص دهد دیگر از خستگی از پا درآمده بود

من واقعا از این پرنده در عجبم چون هرچند پیتر خیلی با او خوب . لانه بودهرچند تخم هایش هنوز درون 
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تنها چیزي که حدس می زنم این است . ها هم اذیتش می کرد با این حال گاهی وقت ،برخورد می کرد

  .داشتهاي شیري  رفته بود چون هنوز دندان پیتربراي که مثل خانم دارلینگ و بقیه مادرها، دلش 

؛ ولی معلوم است او آن جا چه کار می کند پرسیدو  فریاد زدو گفت براي کمک آمده و پیتر  زد فریادپرنده 

هاي خیالی مردم خیلی راحت می توانند با پرنده ها  در داستان. که هیچ کدام زبان دیگري را نمی فهمید

ک داستان خیالی حرف بزنند، و من آرزو می کردم کاش من هم می توانستم وانمود کنم که این هم مثل ی

؛ ولی بهتر است رویایی صحبت کردبا هوش سرشارش با پرنده ي جزیره ي  است و بگویم که پیتر

خوب، آن ها نه تنها . راستش را بگویم و دلم می خواهد همان چیزي که اتفاق افتاد را برایتان تعریف کنم

  .حرف همدیگر را نمی فهمیدند بلکه ادب و تربیت هم یادشان رفته بود

.. لونه، تا .. توي .. بیاي .. تو .. می خوام .. من « : پرنده کلمه به کلمه و تا جایی که می شد واضح داد زد

سعی .. باید ... تو ... بیام .. جلوتر ... ونمیتونم .. خسته ام .. خیلی .. من .. ساحل، اما.. به .. برسی .. بتونی

  ».توي لونه.. بیاي... با شنا .. کنی 

  »داري کواك کواك می کنی؟ چرا نمی زاري لونه مثل همیشه حرکت کنه؟ چرا« :اب دادجوپیتر 

  »....که تو.. می خوام .. من « :پرنده شروع کرد از اول به توضیح دادن و گفت

و » میکنی؟... کواك... کواك ... داري ...  چرا« :حرف بزند و گفت حالا نوبت پیتر بود که کلمه به کلمه

  .ه دادهمین طور ادام

اي « :او جیغ زد. ها خیلی زود عصبانی می شوند رویایی حسابی آزرده خاطر شد، آني پرنده ي جزیره 

   پیتر احساس کرد به او فحش» نجام نمی دي؟پسره ي بیشعور احمق کوچولو، چرا کاري که می گم ا

  »تو هم همین طور« :و با جسارت و پرحرارت در جوابش گفت می دهد

  : فحش نثار هم کردنداي نادر هر دو  بعد در لحظه

  »!خفه شو«

  »!خفه شو«

، پرنده تصمیم داشت در صورت امکان او را نجات دهد و با آخرین توانش لانه را به طرف با این حال

بعد به سوي آسمان پرواز کرد و تخم هایش را رها کرد و با این کار منظورش را واضح . صخره کشاند
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تکان براي پرنده بالاخره پیتر معنی کارش را فهمید و لانه را چسبید و به نشان تشکر دستش را . نشان داد

او براي دیدن تشکر او آن بالا در آسمان دور نمی زد و  هرچند. داد که داشت بالاي سرش پرواز می کرد

  .می کند با تخم هایش چه کار او خاطر دیدن رفتن او به لانه هم نبود بلکه می خواست ببینده حتی ب

پرنده صورتش را با . آن جا دو تا تخم بزرگ سفید بود و پیتر آن ها را بلند کرد و شروع کرد به فکر کردن

شان را نبیند؛ ولی نتوانست یواشکی از لاي پرهایش نگاه  هایش پوشاند تا آخرین لحظه ي زندگی بال

  . نکند

دست چند دزد ه بها قبل  سالک میله چوبی روي صخره بود و من یادم رفت برایتان تعریف کنم که ی

 بچه ها آن گنج درخشان را کشف کردند. دریایی آن جا فرو رفته بود تا مکان گنج دفن شده را نشان دهد

ها و مرواریدها و تکه هاي جواهر را  وقتی شیطنت شان گل می کرد عادت داشتند مثل رگبار آن الماس و

      شان را با چنگال بلند کنند و مجبور غذايسعی می کردند ایی پرت کنند که به طرف مرغ هاي دری

. می شدند که به سرشان می آمد حسابی عصبی ها از این حقه ي کثیف آنمی شدند از آن جا دور شوند و 

یک کلاه گشاد از جنس کرباس ضد  .هش را روي آن آویزان کرده بودمیله هنوز آن جا بود و استارکی کلا

. پیتر تخم ها را درون کلاه گذاشت و آن را روي تالاب رها کرد. آب بود و کاملا کیپ با حاشیه اي بزرگ

  .کلاه به خوبی شناور شد

وم کار می کند و جیغ تحسین آمیزي برایش کشید و معله رویایی فورا دید که او دارد چي پرنده ي جزیره 

مثل درون لانه پرید و میله چوبی را  پیتربعد . موافقتش را با او اعلام کرد است که پیتر هم با هاي و هوي

در همان موقع پرنده هم پرواز کنان به . ش را به عنوان بادبان آویزان کردیک دکل در آن برافراشت و لباس

به طرفی رفت و پیتر به  او. نشستها  آنروي تخم هایش طرف کلاه رفت و دوباره براي گرم کردن 

  .حرکت کرد و هر دو شادي می کردند رفی دیگرط

البته وقتی پیتر به ساحل رسید این قایق کوچک را جایی گذاشت که پرنده به راحتی بتواند پیدایش کند؛ 

قدر شناور ماند که تکه تکه شد و  لانه آن. رها کردولی کلاه آن قدر مناسب بود که او لانه اش را 

آمد و پرنده را تماشا می کرد که روي کلاهش نشسته و احساس تلخی استارکی اغلب به کنار تالاب می 

جا توضیح بدهم که تمام پرنده هاي  نچون دیگر پرنده را نمی بینیم بهتر است همی. به او دست می داد

  با حاشیه اي بزرگ در اطرافش و  ،جزیره ي رویایی حالا لانه شان را مثل آن کلاه درست می کنند

  .هواخوري می کنندجوجه ها روي آن 
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با همراه  او چون و تقریبا همزمان با وندي بودزیر زمین خیلی زیاد بود  ي شادي برگشتن پیتر به خانه

داستانی براي گفتن داشتند؛ اما احتمالا بهترین  همگی. ه این طرف و آن طرف رفته بودبمدتی بادبادك 

رویشان کرده بود که با  ین قضیه آن قدر پرا. رفتندمی تخواب ماجرا این بود که چند ساعت دیر به تخ

شیطنت هاي بیشتر می خواستند باز هم بیشتر بیدار بمانند، مثلا باند پانسمان می خواستند؛ اما وندي 

هرچند از این که همه سالم و سلامت به خانه رسیده بودند خوشحال بود ولی از این دیر شدن وقت خواب 

عت مجبور شدند اطاهمه که » .توي تخت، توي تخت« :داد زدآمرانه با صدایی بود و شده حسابی کلافه 

ها تا وقت خواب  با این حال روز بعد خیلی مهربان شده بود و به همه شان باند پانسمان می داد و آن. کنند

  .شان را با بند آویزان می کردند بازي می کردند و اداي لنگیدن درمی آوردند و دست

  

  فصل دهم

  خانه ي شاد

  

با دزدان دریایی در تالاب این بود که باعث شد سرخ پوست ها با آن ها دوست  جنگیدنیکی از نتایج مهم 

پیتر، تایگر لیلی را از یک سرنوشت تلخ نجات داده بود و حالا هیچ کاري نبود که او و جنگجویانش . شوند

خانه ي  برايمی نشستند و از آن جا، مرتب ها تمام شب را بالاي درخت ها  آن. جام ندهندبراي پیتر ان

زودي اتفاق ه زیر زمینی نگهبانی می کردند و منتظر حمله ي بزرگ دزدان دریایی بودند که واضح بود ب

صلح شان را می کشیدند و طوري آن ها حتی روزها آن اطراف گشت می زدند و چپق هاي . خواهد افتاد

  .رب و نرم هستندنگاه می کردند انگار منتظر یک لقمه ي چ

و پیش پایش به خاك می افتادند و او خیلی خیلی  صدا می کردند پدر سفید بزرگرا پیتر  سرخپوست ها

ها به  او ارباب منشانه در حالی که آن .این کارشان را دوست داشت براي همین اصلا برایش خوب نبود

بیند جنگجویان پیکانینی از خیمه اش پدر سفید بزرگ خوشحال است که می « :پایش می افتادند می گفت

  ».در برابر دزدهاي دریایی محافظت می کنن

من تایگر لیلی، نجات داد پیتر من را، من « :هم جواب می دادسرخپوست ها زیبا و دوست داشتنی  دختر

  ».من نگذاشت دزدها او را صدمه زد. دوست کیلی خوب او
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کوچک کند ولی پیتر فکر می کرد این  در برابر او خود را بسیار زیباتر از آن بود که بخواهد تایگرلیلی

  ».پیتر پن می گوید این خوب است«:داد و با مهربانی جواب میاحترام حق اوست 

به این معنی بود که آن ها باید ساکت شوند و آن ها هم با » پیتر پن می گوید،« :هروقت او می گفت

وست ها به هیچ وجه با بقیه پسرها این طور محترمانه رفتار روحیه اي متواضعانه قبول می کردند؛ اما سرخپ

به پسرها که می رسیدند خیلی ساده احوال . نمی کردند و به آن ها به چشم سربازان عادي نگاه می کردند

  .می خوردند موافق بود و پسرها حسابی حرصپرسی می کردند و پیتر هم با این روش 

وفاداري بود  ي می کرد ولی از آن جایی که بسیار خانم خانه وندي پیش خودش کمی با پسرها همدردي

 عقیده شخصی اش را بگویدهر وقت لازم می شد در این مورد . به هیچ اعتراضی علیه پدر گوش نمی کرد

عقیده شخصی او این بود که سرخپوست ها نباید او را زن » .پدر خودش بهتر می دونه« :همیشه می گفت

  . صدا بزنند

بچه ، بین داشت آن ماجراها ی کههایی که اتفاق افتاد و سرانجامبی رسیدیم که به خاطر ماجراحال به ش

کند تقریبا بدون تمام قدرتش را جمع  ،روز انگار که بخواهد در سکوتآن . معروف شد شبهابه شب  ها

سرخپوست ها پتو پیچیده در پست هاي نگهبانی بودند و آن پایین بچه ها شام  حادثه گذشت و شب هنگام

ید می خوردند؛ همه بجز پیتر، که رفته بود ببیند ساعت چند است و تنها راهی که می شد در جزیره فهم

  .که قورت داده زنگ بزند یدیل را پیدا کنی و کنارش بنشینی تا ساعتساعت چند است این بود که کروکو

       خوردن الکی بود، و آنها دور میز نشسته بودند و حریصانه اداي خوردن در  چايشام آن شب فاقا ات

شان و سر و صدایی که  این بود که صداي پچ و پچ و نق زدن اتفاق می افتادمی آوردند؛ چیزي که واقعا 

       البته او به سر و صدا اهمیت نمی داد، فقط . ایجاد می کردند به قول وندي، به شدت کرکننده بود

یک قانون . نمی گذاشت چیزها را از روي میز بقاپند و بعد بهانه بیاورند که مثلا توتلز به دستشان زده است

بلکه باید قضیه دعوا را با بالا بردن  تلافی می کردندن یکدیگر با زد سر میز ن ها اصلا نبایدثابتی بود که آ

اما چیزي که » من از فلانی شکایت دارم،« :شان به وندي اطلاع داده و می گفتند ي دست راست مودبانه

  .را بکنند یا شورش را درمی آوردندمعمولا اتفاق می افتاد این بود که یا یادشان می رفت این کار 

ساکت، « :ها گفت نباید همه با هم حرف بزنند، فریاد زد ین که براي بیستمین بار به آنوندي بعد از ا

  »اسلایتلی عزیزم، لیوانت خالیه؟

  ».نه مامان، کاملا خالی نیست« :را نگاه کرد و گفت اسلایتلی درون لیوان تخیلی
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  »اون حتی شروع نکرده شیرش رو بخوره،« :نیبز وسط حرفش پرید و گفت

  ».من از نیبز شکایت دارم« :حرف را زد اسلایتلی از فرصت استفاده کرد و فوري فریاد زدتا این 

  .ولی جان دستش را زودتر بالا برده بود

  »چیه، جان؟«

  »می شه رو صندلی پیتر بشینم، اون که اینجا نیست؟«

  ».البته که نه !جان؟ صندلی پدر، يبشینی رو« :این حرف به وندي برخورد

اون که واقعا پدرمون نیست، تا من نشونش نمی دادم حتی نمی دونست پدرا چه « :دادجان جواب 

  ».جورین

  ».ما از جان شکایت داریم« :دوقلو ها داد زدند. این حرفش غر زدن به حساب می آمد

ر او بین بچه ها از همه ساده تر بود، در واقع تنها بچه ي ساده بود به همین خاط. توتلز دستش را بالا برد

  ».من فکر نمی کنم بتونم پدر باشم« :توتلز با خجالت گفت. وندي با او به مهربانی رفتار می کرد

  ».نه، توتلز« 

حالا که نمی تونم پدر «:توتلز که اغلب اهل زیاد حرف زدن نبود به روش احمقانه اي حرفش را ادامه داد

  »باشم، به نظرم مایکل هم نزاره بچه کوچولو باشم؟

  .او همان موقع در سبدش بود. »نه، نمی زارم،« :تندي و عصبانیت گفتمایکل به 

حالا که نمی تونم بچه کوچولو بشم، فکر می کنید « :توتلز داشت بیشتر روي اعصاب می رفت و گفت

  »بتونم دوقلو باشم؟

  ».نه، براي این که دوقلو بودن خیلی کار سختیه«:دوقلوها جواب دادند

  »تونم آدم مهمی باشم، حداقل بزارید براتون شیرین کاري کنم؟ حالا که نمی« :توتلز گفت

  »نه،« :همه با هم جواب دادند

  ».خیلی هم امیدي نبود«:او بالاخره تمامش کرد و گفت
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  .دوباره حرف هاي اعصاب خوردکن شروع شد

  ».اسلایتلی روي میز سرفه می کنه«

  ».دوقلوها دارن کیک پنیر می خورن«

  ».اشته هم عسل روکرلی هم کره رو ورد«

  ».نیبز داره با دهن پر حرف می زنه«

  ».من از دوقلوها شکایت دارم«

  ».من از کرلی شکایت دارم«

  ».من از نیبز شکایت دارم«

  ».اي واي خدا، من واقعا به دختراي تو خونه حسودیم می شه« :وندي فریاد زد

پر از لباس با بود که یک سبد  طی اشش رفت سر کار خیااو به بچه ها گفت که میز را جمع کنند و خود

  .، مثل همیشهیک عالم سوراخ روي جاي زانو

  ».وندي، من دیگه توي گهواره جا نمی شم«:مایکل با اوقات تلخی گفت

گهواره از . بالاخره یه نفر باید تو گهواره باشه و تو از همه کوچولوتري«:وندي کمی با اخم و تخم گفت

  ».تو خونه داشته باشماون وسایلیه که دوست دارم 

هاي  صورت شومینه زیبايدور و برش بازي می کردند و دور آتش  وقتی وندي خیاطی می کرد بچه ها

داشت به یکی از صحنه این صحنه  در خانه ي زیر زمین .شان خیلی شاد بود و مثل این بود که می رقصند

صداي پایی از آن بالا به . د آن هستیمتبدیل می شد ولی این آخرین بار است که ما شاه خیلی آشناهاي 

  .گوش رسید و وندي مطمئنا اولین کسی بود که متوجه آن شد

  ».اون دوست داره همه رو دم در ببینه. بچه ها، من صداي پاي پدر رو شنیدم«

      خوب حواستون رو جمع کنین سربازا، من صحبت «. آن بالا، سرخپوست ها براي پیتر تعظیم کردند

  ».می کنم
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مثل اغلب  البته .و بعد مثل اغلب اوقات، بچه هاي سرخوش، هنگام پایین آمدن از درختش او را کشیدند

پیتر براي بچه ها آجیل آورده بود و به وندي هم اطلاع داد ساعت . ولی دیگر قرار نبود تکرار شود ،اوقات

  .چند است

  ».کنیپیتر، داري اونا رو لوس می « :وندي با لبخندي تصنعی گفت

  ».آه، خانم عزیز«:پیتر اسلحه اش را آویزان کرد و گفت

  ».من بهش گفتم به مامان بگه خانم عزیز« :مایکل یواشکی به کرلی گفت

  ».من از مایکل شکایت دارم« :کرلی فورا گفت

  ».پدر، ما می خوایم برقصیم« :یکی از دوقلوها به پیتر گفت

  ».ه برقصین، آقا کوچولوي منباش« :پیتر که خیلی خوش مشرب شده بود گفت

  ».ولی ما می خوایم تو هم برقصی«

  . پیتر از همه شان بهتر می رقصید ولی وانمود کرد که خوشش نیامده است

  ».این کارا رو ندارممن دیگه کشش ! من«

  ».مامان هم باید برقصه«

  »!چی؟ مادر با این همه کار رو سرش برقصه؟«:وندي داد زد

  ».اما امشب شب شنبست«:داسلایتلی یادآوري کر

ها از خیلی وقت پیش حساب روزها را  آن شب واقعا شب شنبه نبود، حداقل ممکن بود باشد چون آن

وقت می خواستند کار خاصی انجام دهند می گفتند امشب شب شنبه است و بعد هر کاري  نداشتند؛ اما هر

  .شان می خواست می کردند دل

  ».شب شنبست، پیتر ،هالبت« :وندي که نرم شده بود گفت

  »!وندي براي ما خوبیت نداره«

  ».ا بچه هاي خودمون هستناشکالی نداره این«
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  ».درسته، درسته«

  .شان را بپوشند پس به بچه ها گفتند می توانند برقصند به شرطی که اول لباس خواب

کرد و به وندي که نشسته بود و داشت پاشنه ي جورابی را سرو ته می کرد  پیتر خود را کنار آتش گرم

این نیست که من و تو بعد یه روز پر زحمت کنار آتش  هیچی بهتر از. آه، خانم عزیز« :فتنگاه کرد و گ

  ».استراحت کنیم و بچه هامون دور و برمون باشن

 دماغ، نیست پیتر؟ من فکر می کنم خیلی دلچسبه« :وندي که به شدت راضی به نظر می رسید گفت

  ».کرلی به تو رفته

  ».مایکل به تو رفته«

نواده ي پیتر عزیز، با همچین خو« :وندي به طرف پیتر رفت و دستش را روي شانه ي او گذاشت و گفت

  »تونستم کردم، اما تو که نمی خواي کس دیگه اي جاي منو بگیره، مگه نه؟کاري می بزرگی من دیگه هر

  »ندينه، و«

نگاه کرد و پلک زد مثل کسی که نمی داند  ونديالبته که پیتر نمی خواست، ولی با احساس ناراحتی به 

  .خواب است یا بیدار

  »پیتر، چی شده؟«

  »اینا همش بازیه، درسته، اینکه من پدرشون هستم؟ داشتم فکر می کردم،«:او که کمی ترسیده بود گفت

  »آه بله،« :وندي خیلی رسمی گفت

  ».می دونی، این که من پدرشون باشم سنم رو خیلی می بره بالا« :پیتر عذرخواهانه ادامه داد

  ».ولی اونا بچه هامون هستن، پیتر، بچه هاي من و تو«

  »واقعی که نیست، وندي؟« :پیتر با نگرانی گفت

وندي رك و . دیبا این حرف به وضوح صداي آهی از خلاصی را شن» .نه اگه دلت نخواد« :وندي جواب داد

  »پیتر، احساس واقعی تو نسبت به من چیه؟«: پوست کنده پرسید
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  ».احساسی که یه پسر فداکار می تونه داشته باشه، وندي«

  .و رفت و تنها در انتهاي اتاق نشست» منم همین طور فکر می کردم،« :وندي گفت

اونم . یگر لیلی هم همین طورشما دخترا خیلی عجیب هستین، تا« :پیتر که صادقانه گیج شده بود گفت

  ».خاص باشه ولی می گه این شخص مادرم نیست شخصمی خواد براي من یه 

حالا براي ما معلوم شد چرا نسبت به » .نه، واقعا، راست می گه« :وندي با تاکید ترسناکی جواب داد

  .سرخپوست ها این قدر تعصب نشان می داد

  »پس این چیه؟«

  ».هیچ وقت نمی گهچیزي که یه خانم محترم «

  ».خیلی خب باشه، شاید بهتره از تینکر بل بپرسم« :پیتر که کمی بی صبر و حوصله شده بود گفت

  ».آه آره، تینکر بل بهت می گه، اون موجود کوچولوي تنها«:وندي تمسخر کنان گفت

  .فحش داددر این موقع تینک که در اتاق خوابش بود و یواشکی گوش می داد، جیغ ویغ کنان چند تا 

دفعه فکري به ذهنش  یک» .ه که تنها بزارنشمیش داره می گه خیلی خوشحال« :پیتر ترجمه کرد

  »شاید تینک می خواد مادرم بشه؟«:رسید

را زیاد می گفت که نیازي نبود براي  حرف قدر این آن» !کودن اي احمق« :تینک با حرارت فریاد زد

چقدر وندي عصبانی  تصور کنید» .منم باهاش موافقم«:گفتبا عصبانیت فورا وندي . وندي ترجمه کرد

نمی دانست قبل از این که شب به پایان برسد چه اتفاقی  و اصلا هم ولی صبرش تمام شده بود !دبو

  .قی نمی کردخلاااگر می دانست این قدر بد. خواهد افتاد

 چونشان بهتر بود و می توانستند کمی بیشتر شاد باشند؛ و  شاید این براي. شان نمی دانستند هیچ کدام

آن ها . از این شصت دقیقه آخر لذت ببرند چه بهتر کهآن ها در جزیره بود  حضور ساعت هاياین آخرین 

آوازشان بامزه و ترسناك بود چون وانمود می کردند از سایه ي . شان خواندند و رقصیدند با لباس خواب

      زودي سایه هاي دیگري آن ها را می پوشاند، و باعثه شوخی کوچولویی که بخودشان می ترسند، 

     همدیگر را روي تخت پرتصداي شادي بود و چقدر  چه رقص پرسر و. می شد واقعا از ترس بلرزند

شان بیشتر جنگ بالشی بود تا رقص و وقتی تمام شد  رقص! می کردند یا از روي آن پایین می انداختند
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که می دانند این آخرین دیدارشان  بازي کنند مثل دوستانی ریک دور دیگدلشان می خواست  هم هابالش 

آن شب ! خودشان قصه می گفتندپسرها قبل از این که وندي قصه ي قبل از خوابشان را بگوید . است

یه را هم مبهم بود که نه تنها خودش بلکه بق يقدرسعی کرد قصه بگوید اما شروع آن به حتی اسلایتلی 

من می گم بیاید فکر کنیم این آخرش . بله، شروع عجیبی بود« :وحشت زده کرد و او با خوشحالی گفت

  ».بود

به رختخواب رفتند و خودشان را براي شنیدن قصه ي وندي آماده کردند، قصه اي که همه  هبالاخره هم

ي شروع به گفتن این قصه می کرد معمولا هروقت وند. عاشقش بودند و قصه اي که پیتر از آن متنفر بود

می گذاشت؛ احتمالا اگر آن شب هرکدام از از اتاق بیرون می رفت یا دستش را روي گوش هایش  پیتر

اش ماند و می بینیم که چه  صندلیاما او روي . را می کرد الان همه شان در جزیره بودند هاکار این

  .اتفاقی افتاد

  

  فصل یازدهم

  قصه ي وندي

  

پایش نشانده بود و  او داشت قصه اش را شروع می کرد و مایکل را روي» پس گوش کنین،« :گفتوندي 

  .روي تخت بودند هفت پسر

  »...یه روزگاري یه مردي بود که «

  ».بهتر بود یه خانم باشه« :کرلی گفت

  ».سفید بود موشاي کاش یه «:نیبز گفت

  »...و ساکت باشین، یه خانم هم بود، « :مادرشان هشدار داد

  »، نه؟ نمرده که، مرده؟هم هستکه یه خانم  هواي مامان، منظورت این« :یکی از دوقلوها داد زد

  ».آه، نه«
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  »من که خیلی خوشحالم نمرده، تو هم خوشحالی جان؟«:توتلز گفت

  ».البته که هستم«

  »تو هم خوشحالی نیبز؟«

  ».تقریبا«

  »شما هم خوشحالین دوقلوها؟«

  ».ما هم خوشحالیم«

  »واي بچه ها،« :وندي آهی کشید و گفت

از نظر او این یک داستان وحشتناك بود و وندي باید » .کمتر سر و صدا کنید« :پیتر از آن طرف صدا کرد

  .رعایت او را می کرد

  ».اسم این مرد آقاي دارلینگ بود و اسم همسرش هم خانم دارلینگ« :وندي ادامه داد

  ».شناسم ن اونا رو میم« :جان براي گرفتن حال بقیه گفت

  ».شناسم منم فکر کنم می« :مایکل کمی با تردید گفت

  »همون طور که می دونید ازدواج کرده بودن و فکر می کنین چی داشتن؟« :وندي توضیح داد

  ».موش هاي سفید« :نیبز نفس عمیقی کشید و داد زد

  »نه ،« 

  ».معما می شهواقعا که داره «:فهمیده بود گفتخوب توتلز که داستان را 

  ».ساکت باش توتلز، اون ها سه فرزند داشتند«

  »فرزند چیه؟«

  ».خب، همونی که شما هستین«

  ».شنیدي جان؟ من یه فرزند هستم«
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  ».فرزند همون بچه ست« :جان گفت

عزیزاي من، عزیزاي من، بعد این سه تا بچه یه پرستار باوفا داشتن به اسم نانا؛ «:وندي آهی کشید و گفت

آقاي دارلینگ از دست اون عصبانی شد و توي حیاط بستش، بخاطر همین تمام بچه ها پرواز کردن و اما 

  ».رفتن

  ».این جدا خیلی قصه ي قشنگیه« :نیبز گفت

  ».بچه هاي گمشده توش زندگی می کنن اونا پرواز کردن به طرف جزیره رویایی که« :وندي ادامه داد

فکر کردم این کار رو کردن، نمی دونم چطوري، فقط فکر کردم منم « :کرلی با هیجان وسط حرفش پرید

  ».این کار رو کردن

  »واي وندي، یکی از بچه هاي گمشده اسمش توتلز نبود؟«:توتلز فریاد زد

  ».بله، بود«

  ».منم تو قصه هستم، هورا، من توي قصه ام، نیبز«

و رفتن، او پدر و مادر بیچاره چه سیس، حالا می خوام تصور کنین وقتی همه ي بچه هاشون پروازکردن «

  ».احساسی داشتن

  .شان مهم نبود پسرها همه با هم ناله کردند هرچند یه ذره هم احساس آن پدر و مادر بیچاره براي

  »!به اون تخت هاي خالی فکر کنین«

  »!واااااي« 

  ».خیلی قصه ي ناراحت کننده ایه«:یکی از دوقلوها با خوشحالی گفت

  »، تو می دونی نیبز؟هنمی دونم چطور می خواد پایان خوبی داشته باش«:گفتقل دیگرش 

  ».من که واقعا نگرانم«

دونید که چقدر یه مادر بچه هاشو دوست داره، لازم نیست  اگر می«:وندي پیروزمندانه به آن ها گفت

  . او به قسمتی رسیده بود که پیتر از آن متنفر بود» .بترسین
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تو چی نیبز، عشق « :بعد نیبز را با بالش زد و گفت» از عشق مادرانه خوشم میاد، من خیلی« :توتلز گفت

  »مادرانه رو دوست داري؟

  ».منم همین طور« :نیبز هم او را زد و گفت

می بینید، قهرماناي قصه می دونستن مادر همیشه پنجره ها رو باز می زاره تا بچه « :وندي با رضایت گفت

       ن تو خونه؛ بچه ها چند سالی دور از اونا زندگی می کنن و اوقات شادي رو ها دوباره پروازکنان بیا

  ».می گذرونن

  »اونا هیچ وقت بر می گردن؟«

» .بزار ببینیم، باید یه کوچولو به آینده نگاه کنیم« :وندي خودش را براي یک پایان خوب آماده کرد و گفت

سالها گذشت، و این خانم «. راحت تر به آینده نگاه کنندهمه پسرها طوري خودشان را پیچ و تاب دادند تا 

  »متشخص که مطمئن نیستم چند سالشه و توي ایستگاه لندن داره پیاده می شه کیه؟

  »واي وندي، اون کیه؟« :و تمام وجودش به هیجان آمده بود فریاد زد نیبز که انگار خبر نداشت

  »!ي زیباست اون وندیه... چرا ... نه ... آره ... شاید اون«

  »!واي«

و اون دو تا نجیب زاده ي چاق و چله که حالا دیگه مرد شدن و همراهش هستن کین؟ می تونن جان و «

  »!مایکل باشن؟ بله هستن

  »!آه«

آه، . د، برادراي عزیزم، پنجره ها هنوز بازنببینی :بعد وندي به بالا اشاره می کنه و میگه« : وندي ادامه داد

ها به طرف مامان و  بعد اون. پاداشمون رو میگیریم انهایمان زیادمون به عشق مادرحالا ما به خاطر 

  ».به سر رسیدما  قصه يباباشون پرواز کردن و هیچ کس نمی تونه بگه چقدر همشون خوشحال شدن، و 

می بینید، . شان از این قصه خوششان آمد بچه ها و همین طور قصه گوي زیباياین همه ي قصه بود، 

خودخواهانه بی توجه بودند و مسائل  به نسبت قدرچواقعا که  .چیز درست همان طور که باید باشدهمه 

شان را جمع کنند تازه متوجه این موضوع  لازم بود حواسدیگر که  زمانی دند ومی گذارن را شان وقت
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قدر  آن .کنندان تنبیه ش می دهند عوض این که هم پاداش  بود که به آن هاراحت  و خیالشان شدند

  .ایمانشان به عشق مادرانه زیاد بود که احساس کردند می توانند مدت بیشتري را با سنگدلی آن جا بمانند

ولی یک نفر آن جا بود که بهتر می دانست، و وقتی وندي داستانش را تمام کرد یک ناله ي خیلی عمیق 

  .کشید

خیال کرد او مریض شده است و با دلواپسی شکم و به طرف پیتر دوید و » چی شده، پیتر؟« :وندي داد زد

  »کجات درد می کنه، پیتر؟«. و سینه اش را دست کشید

  .و جوابش وندي را ترساند ».اون طوري درد ندارم« :پیتر جواب داد

  »پس چطوري درد داري؟«

  ».وندي، تو درباره ي مادرا اشتباه می کنی«

بعد با صراحت چیزي را که تا به . ترس دورش جمع شدندآنقدر آشفتگیش زیاد بود که همه ي بچه ها با 

خیلی وقت پیش، من مثل شما فکر می کردم که مادرم همیشه « :حال پنهان کرده بود به آن ها گفت

دور موندم و بعد برگشتم، اما  مدت خیلی خیلی زیادي از اون براي من پنجره رو باز می زاره، براي همین

درم منو فراموش کرده بود و یه پسر کوچولوي دیگه تو تخت من خوابیده پنجره رو بسته بودن، چون ما

  ».بود

باشد ولی پیتر فکر می کرد درست است و این موضوع بچه ها را  درستمن مطمئن نیستم این داستان 

  .ترساند

  »تو مطمئنی مادرا این طورین؟«

  ».بله«

  !چه افتضاحی. پس مادرها این طوري هستند

جان و مایکل . نشده؛ و هیچ کس به اندازه ي بچه اي که تسلیم شده سریع فکر نمی کندولی هنوز تمام 

  »وندي، بیا بریم خونه، «:با هم فریاد زدند

  ».باشه« :ها را محکم گرفت و گفت وندي آن
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شان، می دانستند که  از جایی که خودشان می گفتند ته قلب» امشب؟«:پسرها که گیچ شده بودند پرسیدند

  . هرکسی می تواند بدون مادر هم خیلی خوب زندگی کند و این همان چیزي است که مادرها قبول ندارند

تا همین فورا، احتمالا مامان « :جواب داد فکر هولناکی به نظر وندي رسیده بود و به همین خاطر مصمم

  »عزاداري می کنه حالا هم داره

    :د که ممکن است پیتر چه احساسی داشته باشد و تا حدي به تندي گفتاین ترس باعث شد یادش برو

  ».پیتر، میشه کاراي لازم براي رفتنمون رو انجام بدي« 

هیچ حرفی از  ».باشه اگه می خواي«:پیتر انگار که بخواهد آجیل را از روي میز بیاورد به سردي جواب داد

آماده بود  اواگر وندي برایش مهم نبود که برود، ! ل نشدتنگ می شود بین شان رد و بد این که دلم برایت

  .این پیتر است که برایش مهم نیست که نشان دهد

   ولی معلوم است که برایش خیلی هم مهم بود، و از دست آدم بزرگ ها که همیشه همه چیز را خراب 

و در هر ثانیه پنج بار، د به طرف سوراخ درختش به عم نبه همین خاطر تا رفت. می کنند خیلی عصبانی بود

هر بار که نفس می کشی یک آدم بزرگ  ي رویایی می گفتندتند و کوتاه نفس می کشید چون در جزیره 

  .ها را با آخرین سرعت ممکنه می کشت می میرد و پیتر داشت با کینه جویی آن

  نه چندان خوب ي با یک صحنه  وقتی به خانه برگشت، داد و را به سرخپوست ها پیتر دستورهاي لازم

 آن. پسرهاي وحشت زده از فکر از دست دادن وندي، بطور تهدیدآمیزي به طرف او می رفتند. رو برو شد

  ».این خیلی بدتر از قبل اومدنشه«:ها فریاد می زدند

  ».ما نباید بزاریم بره«

  ».بیاید زندانیش کنیم«

  ».آره، به زنجیر بکشیمش«

  ».توتلز، بهت التماس می کنم«:او داد زد. چه کسی باید رو کند چیزي از درون وندي می گفت که به

. به هرحال توتلز بزرگ منشانه جواب داد .عجیب نبود؟ به توتلز که احمق ترین آن ها بود التماس می کرد

من توتلز هستم و هیچ کس به من « :او گفت. در آن لحظه حماقتش را کنار گذاشت و با وقار صحبت کرد

او چوب لباسی  ».کتک می خورهولی اولین کسی که با وندي درست رفتار نکنه بدجوري . هاهمیتی نمی د
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بعد پیتر وارد شد و آن ها . دندبچه ها با ناراحتی عقب کشی. را بالا برد و دیگر کسی جلودارش نبود

 ي جزیرهاو هیچ دختري را برخلاف میلش در . ها طرفداري نمی کند لافاصله متوجه شدند که پیتر از آنب

  .رویایی نگه نمی داشت

وندي، من از سرخپوستا خواستم توي جنگل راهنمایی تون «:پیتر وقتی در اتاق بالا و پایین می رفت گفت

  ».کنن، اون جا پرواز کردن خسته تون می کنه

  ».ممنون پیتر«

از روي  شما روبعد، تینکر بل « :ادامه دادپیتر با صداي بلندي که عادت داشت همه از آن اطاعت کنند 

  ».نیبز، اونو بیدار کن. دریا می بره

براي جواب گرفتن دوبار در بزند، هرچند که تینک روي تختش نشسته و مدتی بود که به  شدنیبز مجبور 

  ».کی هستی؟ چطور جرات می کنی؟ برو گم شو«:او فریاد زد. ها گوش می داد آن

  ».ببري به یه سفرباید بلند شی تینک، باید وندي رو « :نیبز صدا زد

البته تینک از شنیدن خبر رفتن وندي خوشحال شده بود ولی بیشتر خوشحال می شد که او را به عنوان 

  .بعد وانمود کرد دوباره خوابیده است. راهنمایش انتخاب نکنند، و این را با همان لحن آزاردهنده اش گفت

  » !اون میگه نمی ره«:زدبا تعجب داد نیبز که از این نافرمانی ماتش برده بود 

تینک، اگه بلند نشی و فورا « :او بلند در زد و گفت. در نتیجه پیتر با خشم به طرف اتاق خانم جوان رفت

  ».لباس نپوشی من پرده رو کنار می زنم و اونوقت همه لباس خوابت رو می بینن

  »نشدم؟کی گفته من بلند « :دنزبو فریاد  فورا سرپا شودتینک این حرف باعث شد 

هاي بی کس به او وندي براي سفر به همراه جان و مایکل آماده شده بود و در این موقع پسرها مثل آدم 

آن ها افسرده شده بودند نه فقط به خاطر این که داشتند او را از دست می دادند بلکه  .خیره شده بودند

مثل همیشه فکر دیدن . بروند نداشتندرفت که آن ها اجازه همچنین به این دلیل که او به جاي خوبی می 

  . جاهاي تازه وسوسه شان می کرد

عزیزان من، اگه شما با من بیاید من تقریبا «:وندي براي احساسات واقعی شان دلش سوخت و گفت

  ».مطمئنم می تونم از پدر و مادرم بخوام شما رو هم قبول کنن
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قط به خودش فکر می کرد، و فورا با شادي خصوص از پیتر بود ولی هرکدام از پسرها فه این دعوت ب

  .شروع به پریدن کردند

  ».اونا فکر نمی کنن که ما زیادي هستیم«:نیبز وسط پریدن پرسید

واي نه، این یعنی چندتا تخت بیشتر توي اتاق پذیرایی؛ خیلی «:وندي به سرعت این فکر را پس زد و گفت

  ».راحت می شه اونا را پشت پرده و دیوار قایم کرد

خواهد  شان ها مطمئن بودند که او همراه آن» م؟پیتر، می تونیم بری« :بچه ها همه با التماس فریاد زدند

بچه ها با دیدن چیزهاي تازه آماده هستند که  معلوم است. شان مهم نبود لی چندان هم برايرفت و

  .شان را تنها بگذارند عزیزان

  .شان را بردارند ها به سرعت رفتند که وسایلپسر و» .بسیار خب« :تلخی جواب داد پیتر با لبخند

و حالا پیتر، قبل از این که بریم من داروت « :وندي که فکر می کرد همه کارها را درست کرده است گفت

البته این دارو . ها دارو بدهد و بدون شک زیاد هم می داد او عاشق این بود که به آن» .رو بهت می دم

بطري بود، او همیشه بطري را تکان می داد و بعد قطره ها را می شمرد که  فقط آب بود ولی چون داخل

 با این اتفاقات او هنوز سهم پیتر را نداده بود و به محض این که آن را آماده . درست مثل دارو دادن بود

  .می کرد چیزي در نگاه پیتر بود که باعث شد قلبش فرو بریزد

  ».کن، پیتروسایلت رو جمع «:وندي لرزان داد زد

  ».نه، من با شما نمیام، وندي«:پیتر که وانمود می کرد بی خیال است جواب داد

  ».میاي، پیتر«

  ».نه«

الی بالا و پایین اتاق می رفت و با براي این که نشان دهد رفتن وندي اصلا تاثیري روي او ندارد با بی خی

  .به نوعی بی احترامی بودوندي مجبور شد دنبال او بدود و این کار . شادي فلوت می زد

  ».می ریم مادرت رو پیدا می کنیم«:انی گفتبز وندي با چرب
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او . بدون مادر خیلی هم راحت تر بود. حال، اگر پیتر مادري هم داشت اصلا دلش برایش تنگ نشده بود

قاطعیت به او با  .فکر این چیزها را از سرش بیرون کرده بود و تنها نکته هاي بد آن ها را به خاطر داشت

نه نه، احتمالا بهم می گه باید بزرگ بشم، من دلم می خواد همیشه یه پسر کوچولو باشم و « :وندي گفت

  ».بازي کنم

  »...ولی، پیتر«

  ».نه«

  .حالا باید به بقیه می گفت

  ».پیتر با ما نمی یاد«

بدون پلک زدن ایستادند و ، شان را با چوبی به دوش گرفته بودند وسایلها در حالی که پسر! پیتر نمی آید

اولین چیزي که بنظرشان رسید این بود که اگر پیتر نیاید احتمالا نظرش را در مورد . خیره نگاهش کردند

  .ها عوض خواهد کرد اجازه رفتن به آن

اگه مادراتون رو پیدا کردین، امیدوارم دوستشون « :او گفت. ولی او خیلی مغرورتر از این حرف ها بود

  ».ینداشته باش

این . ها داد و بیشترشان به نظر دودل می رسیدند این بدبینی وحشتناك احساس ناراحت کننده اي به آن

  نیستند؟چهره هایشان می گفت اگر بروند احمق  ،ها به کنار

باید همان  و به نشانه ي این که» فظ، ونديخب دیگه، نه نق بزنید نه اشک بریزین؛ خداحا«:پیتر فریاد زد

وندي باید . انجام می داد ، انگار او کار مهمی داشت که بایدند، با شادي دستش را جلو آوردفتلحظه می ر

  .و پیتر اصلا نشان نداد که انگشتانه را ترجیح می دهد با او دست می داد

او همیشه در مورد » یادت می مونه که شلوارت رو عوض کنی، پیتر؟« :وندي که منتظر پاسخ او بود گفت

  .خیلی وسواس داشتشلوارشان 

  ».بله«

  »و داروت رو هم می خوري؟«
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  ».بله«

پیتر که عادت نداشت جلوي . پیش آمد ناخواستهو سکوتی  شان را زده اند به نظر می آمد همه حرفهاي

  »آماده اي تینکر بل؟« :مردم احساساتی شود با صداي بلندي گفت

  ».بله بله«

  ».پس راه رو نشون بده«

نزدیک ترین درخت رفت اما هیچ کس دنبالش نرفت چون در همین لحظه بود  تینک به سرعت به طرف

آن بالا، وقتی همه چیز . شان را علیه سرخپوست ها شروع کردند که دزدان دریایی حمله ي وحشتناك

دهان ها . آن پایین، سکوت مرگباري بود. برخورد فلزخیلی آرام بود، یک دفعه هوا پر شد از صداي جیغ و 

تمام دست ها به طرف . ش افتاده و دستانش را به طرف پیتر دراز کرده بودیوندي روي زانو. ه بودباز ماند

شان  می کردند تنهاي آن ها در سکوت التماسش . دفعه به طرف او بادشان کرده باشند بود انگار یک پیتر

چشمانش شوق جنگیدن ولی پیتر شمشیرش را برداشت، همان که باربکیو را با آن کشته بود و در . نگذارد

  .می درخشید

  

  فصل دوازدهم

  بچه ها را می برند

  

حمله ي دزدان دریایی کاملا غافلگیرکننده بود و ثابت می کرد که هوك بدجنس آن را با روش نامعمولی 

  .ها برنمی آید ها از هوش و توان سفیدپوست ترتیب داده چون درست غافلگیر کردن سرخپوست

ها هستند که حمله می کنند و  ، همیشه سرخپوستبدويقبیله هاي در بر اساس قوانین نانوشته ي جنگ 

   این کار را قبل از طلوع آفتاب برنامه ریزي می کنند چون انشراه نقشه پردازان حرفه اي قبیله به هم

سفیدها هم یک حصار زخیم  .ها در آن زمان از مواقع دیگر کمتر است می دانند دل و جرات سفیدپوست

شان باشد چون  در بالاي زمین هاي بلند و تپه دار درست می کنند طوري که جریان رود زیر پاي

جا منتظر حمله می شوند، بی تجربه ها سفت هفت  آن. دستورالعملی هست که باید از آب دور باشند
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ها با خیال راحت تا قبل طلوع  تیرشان را می چسبند و ترکه هاي چوب را لگد می کنند ولی حرفه اي

 ، دیده بان هاي قبیله مثل مار در میان علف ها می خزند بدون ایندر طول شب سیاه. آفتاب می خوابند

      به همان آرامی موش کور در میان خاك، در بیشه فرو. که کوچکترین حرکتی به شمشیرشان بدهند

    ا تقلید ماهرانه اي صداي زوزه ي گرگ را در هیچ صدایی شنیده نمی شود بجز وقتی که ب. می روند

شان از خود گرگ ها هم بهتر این کار  سربازهاي دیگر به این صدا جواب می دهند؛ بعضی هاي. می آورند

براي صورت هاي رنگ پریده اي که اولین بار است . ه نمی کشندهم خوب زوزرا می کنند، گرگ ها زیاد 

وحشتناك است ولی  منجمد کننده و سکوت هاي طولانی ها ن ساعتین شرایط قرار می گیرند ایدر ا

تنها نشان می دهد که شب چه  ،براي حرفه اي ها این صداهاي مخوف و حتی سکوت هاي مخوف تر

  .چیزي در پیش دارد

نمی توان به بهانه ي ندانستن، این بی اعتنایی او را  را خوب می شناخت و همیشگیهوك این روش 

قبیله پیکانینی هم به نوبه ي خودشان در تمام شب آماده مقابله با او بودند چون مطمئن بودند . قبول کرد

     هیچ کاري را برخلاف سنت هاي قبیله شان انجام  ها آن .احترام می گذاردها و روششان  آنبه او 

ها از  ن لحظه اي که دزدان دریایی روي شاخه هاي خشک قدم گذاشتند سرخپوستاز هما. نمی دادند

روي غریزه فهمیدند که دزدان دریایی در جزیره هستند و در زمان خیلی کوتاهی صداي زوزه ي گرگ 

تمام جاهاي بین مکانی که هوك افرادش را پیاده کرده بود و خانه ي زیرزمین، توسط افرادش . شروع شد

هوك که تنها یک تپه پیدا کرد که . شان را پوشیده بودند، بی سروصدا بازرسی شد وست ماريکه کفش پ

پس نقشه ي شیطانی اش را براي حقه . باید همان جا تا صبح صبر می کرداز زیرش رودي جریان داشت، 

مایی شان را دور خود پیچیده و چون خیلی سر بیشتر افراد سرخ پوست پتوهاي. زدن به آن ها طرح کرد

  .بودند بالاي خانه ي بچه ها چمباتمه زده و منتظر بودند که چه موقع باید با مرگ روبرو شوند

شان جمع بود ولی خیال می کردند روز که شود  سرخپوست هاي به خود مطمئن با این که کاملا حواس

از روي . گیر آوردبدهند و لذت ببرند ولی هوك خائن آن ها را  شکنجهرا  دزدهاها وقت خواهند داشت  آن

      متوقف نشد با این که  ها کردند او حتی روي زمین هاي مرتفع هم محاسبه اي که بعدها دیده بان

هیچ فکري در مورد این که منتظر شود که شاید مورد . در نور خاکستري ممکن است دیده شود می دانست

بگذرد و بدون هیچ فکر دیگري بجز  حمله قرار گیرد به ذهن زیرك او راه پیدا نکرد حتی نگذاشت شب

ها در تمام هنرهاي  آن کار باید می کردند؟ه دیده بان هاي سردرگم چ. جنگیدن به راهش ادامه داده بود

جنگی حرفه اي بودند بجز این یکی، بدون راه چاره اي دنبال او راه افتادند که داشت به قیمت جانش خود 
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کاري که آن بیچاره ها می توانستند بکنند این بود که صداي زوزه ي را در معرض دید قرار می داد و تنها 

  .گرگ دربیاورند

تمام  دور تایگرلیلی را ده دوازده نفر از قوي ترین سربازها گرفته بودند که ناگهان دیدند دزدان دریایی زیر

دیگر قرار نبود شان بود هرچند  هاي پیروزي درست جلوي چشم. شان می آیند قرارها زده و دارند به طرف

ها این را می دانستند ولی  آن. ان همان لحظه بودشکسی را شکنجه کنند چون وقت شکار لذت بخش

داشتند جمع شوند و یک جبهه ي بهم فشرده  حتی باز هم زمان. شان مقید بودند ايخیلی به سنت ه

گفته شده . بود ولی این هم برخلاف سنت قبیله شان بدهند که شکست دادنشان سخت تر شود تشکیل

پس با این که . بود که قبیل هاي اصیل هیچ وقت نباید از حضور سفیدها اظهار شگفتی و تعجب کنند

ها وحشتناك بود ولی براي چند دقیقه بی حرکت ماندند و  دفعه ي دزدان دریایی براي آن ظاهر شدن یک

بعد سنت دلیرانه شان . ه استانگار دشمن با دعوت خودشان آمد .حتی یک ماهیچه شان هم تکان نخورد

  .به کار آمد و اسلحه شان را به دست گرفتند و فضا پر شد از صداي جنگ ولی دیگر دیر شده بود

     البته . بهترین هاي قبیله پیکانینی از بین رفتند. نمی توانم بگویم که این یک جنگ بود یا قتل عام

شان کشته نشدند چون گرگ لاغر توانست الف میسون را از پادرآورد تا  همه شان هم بدون گرفتن انتقام

توانست به همراه  و او شدتبر پلنگ ترسناك  نصیبترلی . بیشتر از این مزاحم نیروي دریایی اسپانیا نشود

  .تایگرلیلی و عده ي کمی از بازمانده ها در آخر راهی از میان دزدان دریایی باز کند

 .ي تاریخ دانان است ن واقعه هوك با این تاکتیکش تا چه حد مقصر است به عهدهتخمین این که در ای

که درست قضاوت کنیم باید این را هم در نظر بگیریم که آیا او باید تا زمان مناسب روي زمین  براي این

اي کاري که او کرد احتمالا بر احتمالا با بی رحمی کشته می شدند؟مرتفع صبر می کرد تا مردانش  يها

از طرفی هم استراتژي او به . این بود که به مخالفانش نشان دهد که او روش جدیدي را اختراع کرده است

ولی نمی شود او . مشکل استخاطر نابود کردن اصول غافلگیري، بی فایده است، پس پاسخ به این سوال 

را هوشمندانه طراحی  براي این که یک چنین نقشه ي جسورانه اي .را تحسین نکرد هرچند با بی میلی

  .کرد و نبوغ سنگدلانه اي داشت که آن را اجرایش کرد

 در آن لحظه ي پیروزي، احساس او نسبت به خودش چگونه بود؟ افرادش در حالی که به سختی نفس 

شان را تمیز می کردند خوب می دانستند که باید در فاصله ي مناسبی از قلاب او  می کشیدند و چاقوهاي

ولی  در قلبش احتمالا شاد بود. ندازندنگاه بیشان  گیرند و با چشم هاي کنجکاو به رئیس استثنائیقرار 
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 ي انگار تافته ،دور از افرادش ایستادو مبهم،  نگاهی کوتاه و تاریک با تنها .چهره اش آن را نشان نمی داد

  .جدابافته است

ها فقط  سرخ پوست ها نیامده بود؛ آن کار آن شب هنوز تمام نشده بود، چون او براي نابود کردن

شان،  او پن را می خواست، پن و وندي و گروه. زنبورهایی بودند که باید دور می شدند تا او به عسل برسد

  .البته بیشتر از همه پن

درست است که او دست . تعجب می شدمپیتر آن قدر پسر کوچکی بود که هرکسی از شدت تنفر این مرد 

حتی این موضوع و این که باعث شده بود از بابت جانش احساس ما ا ،دیل انداختوکروکهوك را براي 

با این حال نمی توانست  -احساسی که به دلیل سماجت کروکودیل هر روز بیشتر می شد  - ناامنی بکند 

حقیقت این است که چیزي در وجود پیتر بود که . باشد دلیل این انتقام جویی بی رحمانه و سنگدلانه

. ..ها نبود یا ظاهر جذابش، نه ایناین شجاعت او نبود، . کاپیتان دزدان دریایی را به مرز دیوانگی می رساند

   .این از خودراضی بودن پیتر بود. حاشیه نروم چون خوب می دانید چه بود و باید بگویم

ها  و شباین اخلاقش روي اعصاب هوك می رفت؛ باعث می شد پنجه آهنی اش ناگهان تکان بخورد 

تا وقتی پیتر زنده بود، او در عذاب بود و احساس می کرد شیري است در قفس . کندمثل یک پشه اذیتش 

  .که گنجشکی مزاحمش شده است

هاي  حال مشکل این جا بود چطور به پایین درخت ها برود یا زیردستانش را پایین بفرستد؟ چشم

افرادش با ناراحتی طفره می رفتند . شان را پیدا کند يحریصش را به آن ها انداخت تا یکی از لاغرترین ها

  .ها با میله درنگ نخواهد کرد چون می دانستند او براي فرو کردن آن

بعد از شنیدن اولین صداي شمشیر وقتی ترك کردیم که ها را  در این موقع پسرها در چه حالی بودند؟ آن

به دوباره شان باز ماند و با دستانی دراز شده به طرف پیتر التماسش کردند؛ حالا  دهان مثل سنگ شدند، 

غوغاي جهنمی بالاي سرشان . شان پایین افتاده است شان بسته شده و دست ها برگردیم که دهان آن

     مانند تندباد خشمگینی عبور کرده بود؛ اما تقریبا به همان سرعتی که شروع شد، فروکش کرده بود، 

  .شتن آن بستگی داردمی دانستند سرنوشت شان به چطور گذ

  کدام طرف پیروز شده بود؟
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       پسرها را ی دادند و صداي سوال پرسیدن هايدزدان دریایی مشتاقانه از ورودي درخت ها گوش م

     اگر سرخپوست ها برده باشن حتما طبل « :او گفت. می شنیدند و بدبختانه جواب پیتر را هم شنیدند

  ».این علامت پیروزیه. می زنن

دیگه هیچ وقت صداي طبل رو « :او زیرلب گفت. در آن موقع اسمی طبل را پیدا کرده و رویش نشسته بود

وقتی هوك به او علامت داد که . چون لازم بود همه ساکت باشند متوجه نشدالبته کسی » .شنوید نمی

این . است از روي بدجنسیو کم کم متوجه شد که این دستور چقدر وحشتناك و  وشحال شدخطبل بزند 

اسمی دوبار روي طبل کوبید و بعد  .قدر هوك را تحسین نکرده بود مرد ساده احتمالا هیچ وقت این

  . متوقف شد و با خوشحالی گوش کرد

بچه هاي » !خپوستا بردنصداي طبل، سر« :آن از خدا بی خبر ها صداي فریاد پیتر را شنیدند که گفت

بیچاره با شادي صدایی کردند که براي قلب هاي سیاه بالاي سرشان مثل موسیقی بود، بچه ها فورا 

شان به این  این موضوع باعث تعجب دزدان دریایی شد اما تمام حواس. دوباره از پیتر خداحافظی کردند

       شان را  پوزخند می زدند و دستهاي آن ها به هم. شان بزودي از درخت بالا می آید بود که دشمن

هر کدام از افراد جلوي یک درخت و بقیه هم چند : هوك با سرعت و در سکوت دستور داد. می مالیدند

  .متري دورتر بایستند

  

  فصل سیزدهم

  آیا به وجود پري ها اعتقاد دارید؟

  

که از سوراخ درختش بیرون اولین کسی . می گذشت بهتر بودهرچه سریع تر  و ترس این لحظات وحشت

کرد، اسمی هم براي  شهاي چکو، که او هم براي اسمی پرت از سوراخ پرید روي دست. آمد کرلی بود

از یکی به طرف دیگري پرتاب شد استارکی و او هم براي بیل جاکس، و بیل هم براي نودلر و همین طور 

شان بیرون کشیده  همین طور ظالمانه از درختهمه پسرها . دریایی سیاه افتاد به زیر پاي دزد که تا این

   زمان با هم در هوا بودند مثل توپ هاي پارچه از دستی به دست دیگر پرتاب نفرشان هم شدند و چند

  .می شدند
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هوك با رفتار مودبانه ي طعنه آمیزي کلاهش را برایش . با وندي که آخر از همه آمد رفتار متفاوتی شد

 این کار را با. نگه داشت و او را تا محلی که بقیه بسته شده بودند همراهی کرد برداشت و دستش را برایش

است و وندي آن قدر مجذوب شد که نتوانست  یو با ابهت خیلی متشخص حالتی انجام داد که انگار مرد

  .او هنوز یک دختر کوچک بود. فریاد بزند

موضوع را باید ولی به دلیلی  .ك خوشش آمداو از هولحظه  در آن که فاش کنم این موضوع را شاید نباید

و من - رور دست او را رد می کرد اگر وندي با غ. بگویم چون این اشتباه وندي باعث نتایج عجیبی شد

او هم مثل بقیه در هوا پرتاب می شد و بعد احتمالا موقع  -این را بنویسم بدون ناراحتی خوشحال میشدم

بستن بچه ها، هوك حضور نداشت و اگر آن موقع نبود متوجه راز اسلایتلی نمی شد و بدون دانستن این 

  .راز الان نمی توانست براي گرفتن زندگی پیتر، دست به کار حیله گرانه اش بزند

بستند و براي خوب  دو دور از زانوها تا نزدیک گوششانبا طناب  ها را براي جلوگیري از فرار بچه ها، آن

همه چیز خوب . ده بودیطناب ها را به نه قسمت مساوي بر دریایی بدطینت ها، دزد بستن و گره زدن آن

که وقتی  شده بود اعصاب خورد کنپیش می رفت تا این که نوبت اسلایتلی شد و او مثل بسته هاي 

جعبه دزدان دریایی با عصبانیت مثل زدن . می رود چی در آخر سرشان از دست درمی پی دورشان را طناب

د نه بسته را؛ و گفتنش عجیب است عادلانه این است که طناب را بزنن ، هر چندبسته بندي، او را لگد زدند

در حالی  این پیروزي خبیثانه جمع شده بود، لبانش از. بردارند ك بود که گفت دست از این خشونتولی هو

که زیردستانش تنها عرق می ریختند چون هربار که سعی می کردند پسربچه بیچاره را از یک طرف ببندند 

ذهن ماهر هوك به این قضیه سطحی نگاه نمی کرد، تاثیر آن را نمی دید بلکه . از طرف دیگر باد می کرد

سفید شده بود حسابی سلایتلی که ا. داد که آن را پیدا کرده است می دنبال دلیلش بود و شادیش نشان 

 یچ پسري که این قدر باد کرده باشداین بود که ه راز می دانست که هوك رازش را کشف کرده است و

داخل شدن از فشار یک باید براي  که یک مرد متوسط ، سوراخیاستفاده کند سوراخ کوچکینمی تواند از 

بقیه پسرها بود چون از عاقبت پیتر به وحشت افتاده  اسلایتلی بیچاره حالا بدبخت تر از. چوب کمک بگیرد

   ی شد مثل معتادها آبوقتی گرمش م. بود و به تلخی افسوس می خورد که چرا این کار را کرده است

متورم شده بود که به ابعاد فعلی اش در آمده بود و بجاي این که خودش را براي  يقدرمی خورد و به 

  .ن این که دیگران بفهمند، درختش را اندازه خودش کرده بودسوراخ درختش اندازه کند، بدو

هوك با رضایت خاطري که از این ماجرا بدست آورده بود فکر کرد کاري کند که به نظر برسد که پیتر 

سیاهش نگفت که در حفره هاي پنهانی ي اما هیچ کلمه اي از نقشه است بالاخره مورد لطف قرار گرفته 
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 طرف هایش رسیده بود؛ او فقط علامت داد که زندانی ها باید به گذشته بود و به لبذهنش شکل گرفته و 

  .کشتی حمل شوند تا بتواند تنها شود

در واقع باید مثل بشکه تا پایین تپه قل  ندشان کنند؟ بچه ها که با طناب ها قلنبه شده بود چطور حمل

. دوباره نبوغ هوك از پس این مشکل هم برآمد. بیشتر راه از میان یک باتلاق می گذشت لیو ،می خوردند

و چهار بچه ها را پرت کردند داخل آن . کنندها استفاده  براي حمل آنرا او دستور داد که خانه ي کوچک 

شان راه افتادند و  شان بلند کردند و بقیه به دنبال آن را روي شانه هاي نفر از دزدان دریایی پیش قراول

نمی دانم آیا هیچ کدام از بچه ها . این گروه عجیب با آواز نفرت انگیز دزدان دریایی به سوي جنگل رفتند

یا نه، آواز نمی گذاشت صدایی به گوش برسد ولی در حالی که خانه ي کوچک در جنگل  گریه می کردند

 .ند شد که انگار هوك را به مبارزه می طلبیدناپدید می شد یک جریان شجاعانه ي دود از درون دودکش بل

 ترین احساس ترحمی هم در سینه ي خشمگین دزد اگر کوچک. هوك آن را دید و به ضرر پیتر تمام شد

  .مانده بود، آن را محو کرد دریایی باقی

درخت شب داشت به آخر می رسید و او تنها شده بود و اولین کاري که کرد این بود که به آرامی به طرف 

نی به فکر فرو رفت؛ کلاه بعد براي مدتی طولا. اسلایتلی رفت و مطمئن شد که براي عبور او جا دارد

. میان موهایش می گذشتهر نسیم آرامی که بلند می شد از و  ش روي شمشیر قرار داشتبدشگون

زیر پایش  در یاو با دقت به هر صدای. به نرمی مارماهی می مانستافکارش تاریک بود و چشمان آبیش 

خانه ي زیر زمین بیشتر به نظر می رسید . د، ولی پایین هم مثل دنیاي بالا در سکوت بودگوش می دا

آیا آن پسر خوابیده بود یا با خنجري در دست، پاي درخت اسلایتلی منتظر . یکی از حفره هاي توخالی باشد

  ایستاده بود؟

هوك اجازه داد شنلش به نرمی روي زمین بیفتد و بعد . راهی براي فهمیدن نبود جز این که برود پایین

او مرد . درخت قدم گذاشت یش مانده بود گاز گرفت و به داخللبش را که هنوز کمی خون بی شرمانه رو

     شجاعی بود ولی مجبور شد براي چند لحظه بایستد و پیشانی اش را پاك کند چون مثل شمع چکه 

  .دست ناشناخته ها سپردبعد بی صدا خودش را به . می کرد

     او بدون زحمتی رسید به پایین استوانه و دوباره آرام ایستاد و چون تنفسش قطع شده بود نفس نفس

بعد از این که چشمش به نور کم آن جا عادت کرد، وسایل مختلف خانه ي زیر درخت ها جلوي . می زد
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روي آن دوخته شد تخت بزرگ بود که بعد چشمش ظاهر شدند، اما تنها چیزي که نگاه خیره ي حریصش 

  .پیتر به خواب فرو رفته بود ،روي تخت. از مدتی جستجو بالاخره پیدا کرد

با شادي به بالا دارد اتفاق می افتد، رفتن بچه ها، پیتر بدون این که بداند چه مصیبتی آن  کمی بعد از

شان  رفتناین که به خودش ثابت کند فلوت زدن ادامه داد که بدون شک تلاش بی نتیجه اي بود براي 

 سپس. تصمیم گرفت دارویش را نخورد بعد براي این که وندي را اذیت کرده باشد. برایش مهم نیست

چون همیشه وندي . بدون این که پتویش را بکشد روي تخت دراز کشید تا باز هم بیشتر عصبانیش کند

بعد تقریبا فریاد زد اما بعد به ذهنش . رد شودممکن است شب س معلوم نیست،شان می کشید،  آن را روي

؛ پس شروع کرد مغرورانه خندیدن و وسط این را اذیت کرده رسید اگر به جاي داد زدن بخندد بیشتر وندي

  .کار خوابش برد

تا چند . بعضی وقت ها، نه همیشه، او خواب هایی می دید که برخلاف خواب بقیه پسرها دردناك بودند

این خواب . ت از دست این خواب ها خلاص شود با اینکه با حالت دلسوزي ضجه می زدساعت نمی توانس

در این مواقع وندي عادت داشت او را از روي تخت . ها به نظر من به معماي وجود خودش ربط داشتند

وقتی . ختراع کرده بود او را آرام کندبلند کند و روي دامن خود بنشاند و با روش مهربانانه اي که خودش ا

       آرام تر می شد قبل از این که کاملا بیدار شود او را به تختش بر می گرداند و به همین خاطر پیتر

یک . او به یک خواب بی رویا فرو رفته بود حالاولی . نمی دانست چقدر رفتار تحقیرآمیزي با او کرده است

. نشسته بود هنوز روي دهانشه و خنده ي ناتمام دستش روي لبه ي تخت افتاده، یک پایش خم شد

  .دش را نشان می داو دندان هاي مرواریدي کوچک باز بودهنوز  دهانش

بی صدا زیر درخت ایستاده بود و از آن طرف اتاق به دشمنش نگاه  هوك. پیدا کرد وك پیتر را بی دفاعه

یطانی نبود؛ او گل ها آیا اصلا احساسی از دلسوزي در قلب تیره اش بوجود آمد؟ این مرد کاملا ش. می کرد

هید صادقانه اعتراف را دوست داشت و از موسیقی لذت می برد حتی خودش هارپسیکورد می زد، و اجازه بد

این جنبه ي خوب شخصیتش ممکن بود او را با . عمیقا او را به وجد می آورد مناظر زیباي طبیعت که مکن

  .یز اجازه نمی دادد ولی یک چه بازگشت به بالاي درخت هدایت کنبی میلی ب

زانوي دهان باز، بازوي افتاده، . چیزي که مانع او می شد حالت گستاخانه ي پیتر موقع خوابیدنش بود

      شخصیتی گستاخ را به تصویر می کشید که براي چشمان حساس او  کمانی؛ همه این ها با هم 
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. می کرد قلب هوك را مثل سنگ این صحنه. اهانت آمیز بود و نمی خواست دیگر چنین تصویري ببیند

  . پیتر حمله می کردبه  از تکه هاي وجودشاگر خشمش او را صدها تکه می کرد هر کدام 

ی تخت را روشن کرده بود، هوك خودش در تاریکی ایستاده بود و اولین قدم دزدک چراغ، کم هرچند نور

این در کاملا سوراخ را نپوشانده بود  .درخت اسلایتلی بود ي که جلويدر: که برداشت به مانع برخورد کرد

با این که خیلی دلش می خواست او را بگیرد ولی با عصبانیت . و او می توانست از بالاي آن نگاه کند

در مغز آشفته اش احساس می کرد آن وضعیت آزاردهنده ي . متوجه شد خیلی پایین تر از دسترس اوست

     دشمنش  آیا. دان داد و خودش را از روي آن پرت کرپیتر به وضوح بیشتر می شود و هوك در را تک

  می توانست از دستش فرار کند؟

چشمان قرمزش فورا متوجه داروي پیتر شد که روي طاقچه قرار داشت و دستش به  !یک چیز آن جا بود

  .او فورا فهمید که آن چیست و فورا دانست که دشمنش در چنگش است. آن می رسید

دستش رسیده  که آوري همراه داشت که مخلوطی بود از هر چیزيهوك براي مبادا همیشه داروي مرگ 

زهر موجود در  تلخ ترینو احتمالا  کردهو ناشناخته  مایع زردرنگ آن ها را جوشانده و تبدیل به یک. بود

نه از شرم بلکه از  دستش می لرزید ولی. حال پنج قطره از آن را به فنجان پیتر اضافه کرد .جهان بود

نه این که مبادا دلش به رحم بیاید بلکه نکند دارو  ترین نگاهی به پیتر نکرد، ن کوچکموقع ریخت. شادي

برگشت و با سختی از سوراخ درخت بالا هوك  ،بعد از نگاهی پر از بغض و کینه به قربانی اش. را بریزد

  .رفت

 از قسمت نوك تیزش را کلاه. از حفره اي بالا می آیدوقتی داشت بالا می آمد مثل شبح شیطانی بود که 

به سر گذاشت و شنلش را دور خود پیچید و یکی از گوشه هایش را جلوي بدن انداخت تا خود را در شب 

زمزمه می کرد درون  عد در حالی که بطور غریبیپنهان کند چون خودش از شب هم تاریک تر بود، و ب

  .جنگل ناپدید شد

نور کم و کم تر شد تا این که به کلی از بین رفت و خانه در تاریکی فرو رفت . خوابیده بودپیتر همچنان 

دیلی بود که چیزي بیدارش کرد و او یک دفعه بلند وکروکشب تقریبا ساعت ده  .اما او باز هم خوابیده بود

  .صداي نرم تق تق محتاطانه اي بود که به در درخت خودش می خورد. شد

پیتر . تهدیدکننده به نظر می رسید ،در زدن آرام و محتاطانه بود ولی در آن سکوتهر چند صداي 

  »کیه؟« :خنجرش را در دست گرفت بعد حرف زد
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  .بعد دوباره در زدند: چند لحظه هیچ صدایی نیامد

  »کی هستی؟«

  .جوابی نیامد

برخلاف در . با دو قدم بلند به در رسید. به هیجان آمده بود و او هم عاشق به هیجان آمدن بودپیتر 

او کاملا سوراخ را پوشانده بود براي همین نمی توانست پشتش را ببیند، کسی هم داخل را  مالاسلایتلی، 

  .نمی توانست ببیند

  ».باز نمی کنم تا حرف بزنی« :پیتر داد زد

  .داد، با صداي دوست داشتنی مثل زنگوله بالاخره طرف جواب

  ».بزار بیام تو، پیتر«

او با هیجان به داخل پرواز کرد و صورتش قرمز شده بود و لباسش . او تینک بود و پیتر فورا در را باز کرد

لیگ.  

  »چی شده؟«

  .و به او سه تا فرصت داد تا حدس بزند» !واي، نمی تونی حدس بزنی«:تینک فریاد زد

و تینک با جملاتی بی سر و ته و طولانی انگار که جادوگري » !یالا بگو دیگه«:رش داد کشیدپیتر س

پیتر موقع گوش دادن قلبش . وردهاي طولانی بخواند، تعریف کرد که چطور وندي و پسرها دستگیر شدند

همیشه  وندي را گرفته و بسته بودند آن هم در کشتی دزدان دریایی، وندي که. بالا و پایین می رفت

  .عاشق این بود اوضاع همیشه رو براه باشد

موقع پریدن به فکرش رسید براي » !من نجاتش می دم« :پیتر به طرف اسلحه هایش جست زد و داد زد

دستش رفت نزدیک آن داروي مرگ . می توانست دارویش را بخورد. خوشایند وندي می تواند کاري بکند

  .آور

  »!نه« :هوك را موقع رفتن شنیده بود و جیغ زدتینکر بل در جنگل صداي زمزمه ي 

  »چرا نه؟«
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  ».توش زهر ریختن«

  »زهر؟ کی می تونه توش زهر ریخته باشه؟«

  ».هوك«

  »هوك چطوري می تونه بیاد این پایین؟. احمق نشو«

با . ، چون راز تلخ درخت اسلایتلی را هم نمی دانستافسوس، تینکر بل این را نمی توانست توضیح دهد

  .درون فنجان زهر بود. حال حرف هاي هوك هیچ جایی براي شک باقی نمی گذاشتاین 

  ».در ضمن، من اصلا نخوابیدم« :پیتر که کاملا به خودش مطمئن بود گفت

 رعددیگر زمانی براي حرف زدن نبود؛ زمان عمل بود؛ و تینک با یکی از حرکات . او فنجان را بلند کرد

  .هاي او انداخت و زهر را خورد وارش خود را میان فنجان و لب

  »چرا، تینک، چطور جرات کردي داروي منو بخوري؟«

  .داشت روي هوا تلو تلو می خورد. اما او جوابی نداد

  »چه اتفاقی برات افتاده؟« :پیتر وحشت برش داشت و فریاد زد

  ».و من دارم می میرم. اون سمی بود، پیتر« :تینک به آرامی گفت

  »ردي که منو نجات بدي؟اوه تینک، اونو خو«

  ».بله«

  »ولی چرا، تینک؟«

هایش به سختی او را نگه می داشت ولی در جواب روي شانه هاي پیتر رفت و نشست و عاشقانه  حال بال

بعد تلوتلوخوران به اتاقش رفت و » اي پسره ي احمق،« در گوشش زمزمه کرد. بینی اش را گاز گرفت

  .روي تختش دراز کشید

لحظه به لحظه نور او ضعیف تر . نی نزدیک او زانو زد و سرش تقریبا تمام اتاق را پر کرده بودپیتر با نگرا

تینک از اشک هاي خودش خوشش . می شد و پیتر می دانست اگر نورش برود او دیگر زنده نخواهد بود
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یف بود صدایش آن قدر ضع. ودها روي آن روان ش گرفته بود که اشکمی آمد و انگشت زیبایش را طوري 

او می گفت که فکر می کند اگر بچه ها به . بعد متوجه شد. که پیتر ابتدا نتوانست بفهمد چه می گوید

  .وجود پري ها باور داشته باشند ممکن است دوباره خوب شود

 تمام بچه هایی آن جا هیچ بچه اي نبود، موقع شب بود و او رو کرد به. هایش را پایین انداخت پیتر دست

پسرها  رویایی را ببینند و خیلی بیشتر از آنچه فکر کنید به او نزدیک بودند،ي که ممکن بود خواب جزیره 

پیتر داد . و دخترهایی که در لباس خواب، یا بچه کوچولوهایی که لخت در سبدشان از درختی آویزان بودند

  »به پري ها اعتقاد دارین؟« :زد

 ی حاکی ازخیال کرد صدای. گوش داد سازش سرنوشتصداي به تینک تقریبا سریع روي تختش نشست و 

  »تو چی فکر می کنی؟« :از پیتر پرسید. جواب مثبت را شنیده است اما کمی بعد دیگر مطمئن نبود

  ».اگر قبول دارید، دست بزنید، نزارید تینک بمیره« :پیتر رو به بچه ها گفت

  .کردند ندتا بدجنس هم خرخرچ. ست نزدندبعضی ها هم د. شان دست زدند خیلی هاي

صداي دست زدن یک دفعه قطع شد، انگار تعداد زیادي مادر به اتاق خواب بچه ها دویده بودند که ببینند 

       اول صدایش قوي تر شد، بعد از. تینک نجات پیدا کرده بود آخر چه اتفاقی افتاده است؛ ولی حالا

اصلا فکر نکرد از . تخت اش بیرون پرید و با شعف و بی خیالی بیشتر از همیشه دور اتاق نورافشانی کرد

کرده بودند به  هایی را که خرخر لش می خواست آند خیلی هایی که به او باور داشتند تشکر کند ولی آن

  .دستش برسند

  »!و حالا نجات وندي«

 لباسو  د، اسلحه هایش را به کمر بستهسمان ابري حرکت می کروقتی پیتر از درختش بالا آمد ماه در آ

امیدوار . شب آن طور که دلش می خواست نبود. خطرناکش به راه افتاد جنگکمتر پوشیده بود و به طرف 

بود بتواند پرواز کند و زیاد هم از زمین فاصله نگیرد تا هیچ چیز غیرعادي از چشمش دور نماند؛ اما در نور 

  و بنابراین مزاحم پرنده ها سایه اش روي درخت ها کشیده ن پرواز کردن به معنی این بود که زیاد پایی

  .می شد و به دشمنی که حواسش باشد می فهماند که او در حال حرکت است

ها  جزیره آن قدر اسم هاي عجیب و غریبی گذاشته که آن یمان بود که چرا روي پرنده هاياو حالا پش

راهی نبود غیر از این که مثل سرخپوست ها جلو برود . نمی توان آن ها را پیدا کرد اند وخیلی وحشی شده 
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رفت؟ چون مطمئن نبود بچه ها را به  ولی در کدام جهت باید می. و خوشبختانه در این کار حرفه اي بود

ر جزیره بارش سبک برف باعث شده بود تمام ردپاها پاك شوند؛ و سکوت مرگباري د. کشتی برده باشند

     او به. آرام شده بود ،کشت و کشتارو انگار براي مدت کوتاهی طبیعت بعد از وحشت . پخش شد بود

بچه ها در مورد جنگل درسی یاد داده بود که خودش از تایگرلیلی و تینکربل یاد گرفته بود و می دانست 

اگر فرصت داشت روي درخت ها براي مثال اسلایتلی . در مواقع خطر امکان ندارد آن را فراموش کنند

براي پیدا . اشتعلامت می گذاشت، کرلی دانه می انداخت، و وندي در جاهاي مهم دستمالش را جا می گذ

     عوتآسمان او را به خود د .توانست منتظر بماند کردن این نشانه ها لازم بود صبح شود ولی او نمی

  . کرد می کرد ولی این کار کمکی نمی

دیل که از کنارش عبور کرد؛ با این حال او وصدا یا چیز زنده اي وجود نداشت بجز کروکهیچ حرکت، 

خوب می دانست که مرگ ناگهانی ممکن است در پشت درخت بعدي پنهان شده یا در عقب او کمین 

  ».این دفعه یا من یا هوك« :او با خودش عهد خطرناکی کرد. کرده باشد

دوباره سرپا شد، از جایی که نور ماه بازي می کرد سریع رد شد، یک بعد مثل یک مار به جلو خزید و 

  .بدجوري خوشحال بود. انگشت روي لبش و خنجرش آماده ي کشیدن بود

  

  

  فصل چهاردهم

  کشتی دزدان دریایی

  

که کشتی جایی را  ،با تابشی ملایم نوري سبز رنگ ی دهانه ي رودخانه ي پایرت،نزدیک درروي نهر کیدز 

 دکلاین کشتی سریع السیر گوریده و پرلک بود،  بدنه ي. نشان می داد در آب فرو رفته بودجولی راجر 

انگیز وحشت  ، مثل جانورياین کشتی. خش دار و بریده بریده بود یهاي نفرت انگیزي داشت و مثل زمین

  .فقط نامش باعث ترس می شد چون در دریاها، آزاد و بی دردسر شناور بود و نیازي به نگهبان نداشت،
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 تنها صداي. کشتی خود را در پوششی از تاریکی پیچیده بود و هیچ صدایی از آن در ساحل شنیده نمی شد

رقت  اسمیِ می رسید که اسمی پشتش نشسته بود؛ کمی مثل صداي وزوز از چرخ خیاطی کشتی به گوش

  .او آدم خیلی ساده اي بود ، همیشه کوشا و آماده ي خدمت؛انگیز

ر رقت انگیز بود، شاید علتش این بود که او خیلی ساده تر از آن بود که از آن من نمی دانم چرا او اینقد

آگاه باشد؛ حتی قوي ترین مردان هم با دیدن او متاثر می شدند و چندین بار در عصرهاي تابستانی باعث 

سمی از این موضوع و تقریبا از هر موضوع دیگري ناآگاه ولی خود ا ،شد اشک از چشمان هوك روان شود

  .بود

روي بشکه نشسته بعضی ها می خورد؛  از دزدان دریایی به نرده ها تکیه داده و بخارات شب به آن يتعداد

چهار نفري که خانه ي کوچک را حمل کرده بودند از شدت . بودند و با کارت و تخته نرد بازي می کردند

به این با مهارت دراز کشیده بودند و حتی در خواب هم براي فرار از دسترس هوك خستگی کف عرشه 

  . ها چنگ بزند از روي عادت به آنموقع رد شدن طرف و آن طرف می چرخیدند مبادا که او 

این پیتر براي همیشه از سر راهش کنار رفته و . فکر بود ك روي عرشه قدم می زد و به شدت درهو

 .ندازدیو می توانست راحت همه شان را به آب ببقیه پسرها هم درون کشتی بودند  .بودپیروزي او لحظات 

طور که می دانیم  روزي که باربکیو را به زیر پایش انداخت این شوم ترین کارش بود، و همان بعد از آن از

   با ناآرامی روي عرشه قدم هوك هم می نازند، پس نباید تعجب کنیم که انبیخودي به خودش ،آدم ها

و ذهن  اما در این راه رفتن هیچ نشانه اي از شادي نبود. می زد و از موفقیتش حسابی باد کرده بود

  .او عمیقا افسرده بود. تاریکش حسابی تند کار می کرد

به خاطر این که . در سکوت شب در کناره هاي کشتی قدم می زد و با خودش حرف می زداو همیشه 

. این مرد مرموز وقتی زیردستانش هم کنارش بودند بیشتر احساس تنهایی می کرد. خیلی تنها بود هوك

  .ها از لحاظ اجتماعی پایین تر از سطح او بودند آن

چند کسانی  ی بود باعث تعجب همه می شود، هرسکچه این که او واقعا  گفتن. هوك اسم واقعی او نبود

عادات و سنت هاي و  دولتی معروفی رفته کالجمی توانند حدس بزنند که او به  که زیرك باشند احتمالا 

 که دزدحتی حالا هم . ها اهمیت می داد و خیلی به آن پوستی همیشه به او چسبیده بودمثل آن جا 

، و هنوز هم به براندخیلی بدش می آمد با همان لباسی که با آن جنگ کرده، کشتی را دریایی شده بود 
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حساس  و ادبش اخلاقهمه به  اما بیشتر از. وفادار بود یادش داده بودند کالجدر که راه رفتن  فاوتمتمدل 

  .بود

از . هرچند او آدم بدکار و فاسدي بود ولی هنوز می دانست که این مسئله واقعا مهم است! ادب و اخلاق

اعماق درونش وقتی شب ها نمی توانست بخوابد صداي غژ غژي مثل دروازه هاي زنگ زده می شنید که 

  »ي؟امروز درست رفتار کرد«:چکش زدن تق تق محکی می کرد و یکسره سوال می کردصداي مثل 

  ».مشهور و درخشان، من از همه سرممثل یک آدم « :او فریاد می زد

  »ی؟در طرز رفتار هم با بقیه متفاوت« :داد جواب می قژ از طرف مدرسهقژ 

  ».من کسی ام که باربکیو ازش می ترسه، حتی فلینت هم از باربکیو می ترسید« :او با اصرار می گفت

  »هستن؟ کالجاز کدوم ... اربکیو، فلینتب« :صدا حرفش را قطع می کرد و می پرسید

 نزاکتیخودش بی  فکر کردن به این موضوع بود که آیاچیزي که بیشتر از همه آشفته اش می کرد این 

ه حتی از قلاب خودش هم مثل چنگی بود ک. نبود؟ این مشکل، تمام اعضاي بدنش را شکنجه می کرد

اغلب اوقات با . ش روي نیم تنه اش چکه می کردتتیزتر بود؛ وقتی او را در بر می گرفت عرق از صور

  .نمی گرفت یزش آن راکرد ولی باز هم جلوي ر آستین صورتش را پاك می

  .آه، به هوك حسودي نکنید

انگار گه سوگند ترسناك پیتر به عرشه ي کشتی رسیده . احساس وقوع مرگی زودهنگام او را فرا گرفت

  . میل مبهمی داشت که قبل از مرگ آخرین حرف هایش را بزند مبادا که وقتی براي این کار پیدا نکند. بود

داشت با خودش  سختیهر وقت اوقات » !، براي این که خیلی جاه طلب هستیحقته هوك« :او فریاد زد

  .می کرد سوم شخص صحبت 

  »!حتی یه بچه کوچولو هم منو دوست نداره«

این فکر برایش خیلی عجیب بود چون قبلا برایش مهم نبود؛ شاید چرخ خیاطی باعث شد این فکر را 

 می به آرامی زمزمه می کرد و اطمیناناس. ر لب غر زدبراي مدتی طولانی به اسمی خیره شد و زی. بکند

  . که بچه ها از او می ترسند داشت
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آن شب بچه هایی که به کشتی آورده شدند تقریبا عاشق اسمی شده ! از اسمی می ترسند! از او می ترسند

بزند با مشت  دلش نمی آمداو حرف هاي ترسناك به آنها می زد و با کف دست می زدشان چون . بودند

  .را به چشم می زد مایکل عینک او. تر به او می چسبیدندولی آن ها بیش

هوك بدش نمی آمد این کار ! آیا باید به اسمی می گفت که بچه ها فکر می کنند او دوست داشتنی است

چرا اسمی دوست داشتنی است؟ : درعوض این راز در سرش می چرخید. را بکند ولی خیلی ظالمانه بود

اگر اسمی دوست داشتنی . دنبال کند و علتش را بفهمد را داشت این قضیهمیل مثل سگ شکاري  هوك

  »؟اخلاقش« ...اك خودش را نشان داد؟ یک جواب وحشتنمی شدبود، چه چیزي باعث این قضیه 

بود؟ او یادش آمد براي اینکه  اخلاقخوش  )و این بهترین حالت بود(آیا افسر کشتی بدون این که بداند 

 مودب بودنتو  اخلاقیخوش از خودت  يکردمی باید ثابت  وف شويعضو یکی از کلوپ هاي معر یبتوان

چیزي که مانعش . برد؛ اما ضربه نزد یبا فریادي از خشم دست آهنی اش را بالاي سر اسم. اطلاع نداري

  »این دیگه چه کاریه؟ ؟اخلاقشچنگ بزنم فقط به خاطر کسی رو «: بود این فکر بود که

  »!ادببی اي «

زیردستانش براي مدتی او . هوك غمگین مثل مواقع افسردگی، بیرمق شد و مثل گلی پرپر شده از پا افتاد

را فراموش کرده بودند و بجاي نظم و ترتیب همیشگی، راحت رفتار می کردند و شروع کردند مستانه 

و تمام نشانه هاي ضعف بشري از او پاك شود، مثل این که شدند او فورا به خودش بیاید  رقصیدن و باعث

  .سطلی آب روي سرش ریخته باشند

دفعه سر و صدا خاموش  و یک ».م تو سرتونزو میندالنگر وگرنهها،  شید احمقباساکت « :فریاد زد هوك

  .شد

  »همه بچه ها رو زنجیر کردین که نتونن پرواز کنن؟«

  ».بله بله«

  ».پس بیارینشون بالا«

براي مدتی . شان بالا کشیده و جلوي او به صف شدند همه زندانی هاي بدبخت بجز وندي از بازداشتگاه

و ترانه ي خشن  را رج می زددسته کارتی  به راحتی لم داده،. جا هستند ها آن خبر نداشت آنهوك انگار 

  .ورتش رنگ داده بودگارش کمی به صمثل همیشه آتش سی. دولی موزیکالی زمزمه می کر
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فقط براي دو نفر جا  ، شش نفرتون پرت می شن تو دریا،خب پسراي گستاخ«:هوك تند و سریع گفت

  »کدومتون می خواد بمونه؟. داریم

براي همین توتلز مودبانه . وندي به آن ها سفارش کرده بود بی جهت او را تحریک نکنند ،درون بازداشتگاه

توتلز از این که زیر دست چنین کسی کار کند متنفر بود ولی غریزه اش می گفت بهتر . قدمی جلو گذاشت

ت که بود ولی می دانس کمی کندذهنو هرچند که آن جا حضور ندارد بیندازد ی است تقصیر را گردن کس

همه بچه ها این اخلاق مادرها را می دانستند و با اینکه به این . مادرها می خواهند همیشه سپر بلا باشند

  . می کردند ولی به موقع هم از آن استفاده می کردند آن ها را مسخرهخاطر 

مادر تو . مببینید آقا، فکر نکنم مادرم خوشش بیاد من دزد دریایی بش« :پس توتلز با احتیاط توضیح داد

  »خوشش میاد اسلایتلی؟

منم « :او به اسلایتلی چشمکی زد و او انگار که آرزو می کرده قضیه برعکس باشد با لحنی سوزناك گفت

  »دریایی بشین، دوقلوها؟ اشت دزددمادر شما دوست . همین طور فکر می کنم

  »...مادرت منم فکر نکنم، نیبز، « :یکی از دوقلوها که از همه باهوش تر بود گفت

رو به جان ادامه  هوك. و پسرها خود را عقب کشیدند» .این مزخرفات رو تمومش کنین«:هوك نعره زد

دوست تو پسر، به نظرم تو یکم دل و جرات داري، هیچ وقت دلت می خواست دزد دریایی بشی، «:داد

  »؟من

 ینکه هوك او را انتخاب کرد،ا ازبعد و به علاوه  بشودجان موقع درس ریاضی بدش نمی آمد دزد دریایی 

  ».رم بود اسمم رو بزارم جک دست خونیمن یه موقع تو فک«: وبانه گفتاو محج. کمی مردد شد

  ».پسر شجاع، ما به همین اسم صدات می کنیماگر به ما بپیوندي، . اسم خیلی خوبیه«

  »تو چی فکر می کنی، مایکل؟« :جان پرسید

  »رو چی صدا میکنین؟ اگه منم بیام، من« :مایکل هم پرسید

  ».جوي ریش سیاه«

او می خواست که جان تصمیم بگیرد و » تو چی فکر می کنی،جان؟«:طبیعتا مایکل تحت تاثیر قرار گرفت

  .جان هم می خواست او تصمیم بگیرد
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  »هستیم؟ کشورمونشهروند مورد احترام  اگه دزد دریایی بشیم بازم« :پرسید از هوك جان

  ».مرگ بر پادشاه: و بگید باید قسم بخورید« :هایش جواب دادهوك از میان دندان 

ه ي او روي بشک. ولی حالا مثل افراد برجسته رفتار کرد طرز تفکر درستی نداشتجان تا قبل از این  شاید

  ».پس من قبول نمی کنم« :جلوي هوك کوبید و فریاد زد

  ».منم قبول نمی کنم« :مایکل هم داد زد

  »!باد بریتانیازنده « :کرلی جیغ زد

. سرنوشت شوم شما معلوم شد« :هوك نعره زدمشت زدند و  دزدان دریایی خشمگین به دهان بچه ها

  ».تخته هاي پرتاب رو آماده کنید. مادرشون رو بیارید

ند، رنگ هستکس و چکو مشغول آماده کردن تخته هاي مرگبار اآن ها فقط پسربچه بودند و وقتی دیدند ج

  .را شجاع نشان دهندوندي سعی کردند ظاهرشان  با بالا آمدنولی . از صورتشان پرید

براي پسرها لفظ دزد دریایی . اصلا نمی توانم بگویم که وندي چقدر آن دزدان دریایی را تحقیر می کرد

میز نشده حداقل کمی فریبندگی داشت اما تمام چیزي که وندي می دید این بود که کشتی سال هاست ت

 تا همان و او» .خوك کثیف« :انگشت بنویسی نبود که نتوانی باهیچ جایی روي شیشه هاي سیاه . است

  .ها نداشت ولی حالا که پسرها دور او جمع شده بودند نگرانی اي غیر از آن. را نوشته بوداین چند جا  موقع

  ».ته ي مرگخوب، خوشگل من، میخواي بچه هات برن روي تخ«:هوك به شیرینی گفت

از شدت تمرکز عرق باعث شده بود یقه ي چین دارش  ، به فکر فرو رفته وحظه قبل از اینچند لهوك 

حسابی کثیف شود و او که خودش را یک جنتلمن حسابی می دانست یک دفعه متوجه شد وندي به کند و 

  .آن خیره شده و با حرکتی سریع سعی کرد پنهانش کند ولی خیلی دیر شده بود

  »اونا قراره بمیرند؟« :غش کند پرسیداز ناراحتی وندي با نگاهی به شدت تحقیرآمیز که نزدیک بود هوك 

همه ساکت شین، مادر « :بعد با نگاهی پر از کینه صدا زد» همین طوره،«:هوك با دندان قروچه اي گفت

  ».می خواد آخرین حرفهاش رو به بچه هاش بگه
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، پسرهاي عزیزم، من این آخرین حرف منه« :محکم گفت شده بود ودر این لحظه وندي خیلی با شکوه 

ما امیدواریم پسرهامون مثل : احساس می کنم که پیامی از طرف مادرهاي واقعی تون دارم، اونم اینه که

  ».مرداي واقعی بمیرن

میکنم من همون کاري رو « :هیبت او حتی دزدان دریایی را هم گرفت و توتلز با هیجان زیادي فریاد زد

  »، توچی نیبز؟ی خوادمکه مادرم 

  »شما چی دوقلوها؟. ی خوادمهمون کاري رو که مادرم «

  »؟..جان، تو چ. می خوادرو که مادرم همون کاري «

  »!اون دختر رو ببندید«:دوباره توانست به خودش بیاید داد زدکه ولی هوك 

  ».قول بدي مادرم بشی من نجاتت می دمببین، عزیزم، اگه « :اسمی او را به دکل بست و در گوشش گفت

ترجیح می دم هیچ بچه اي « :او با بی اعتنایی گفت. حتی به اسمی هم چنین قولی نمی داد ولی وندي

  ».نداشته باشم

دند و این خیلی ناراحت کننده پسرها موقعی که اسمی داشت وندي را به دکل می بست به او نگاه نمی کر

که بودند آخرین قدم هایی  در فکر بود ودوخته شده ه تخته هاي پرتاب باز ترس شان  چشمان است چون

د چون توان فکر دیگر امیدوار نبودند که بتوانند مثل یک مرد روي آن راه برون. قرار بود روي آن بردارند

  .بود و فقط می توانستند خیره شوند و بلزرند ها گرفته شده کردن از آن

قصدش این بود که صورت . دي برداشتها خندید و قدمی به سوي ون هایی بسته به آن هوك با دندان

هیچ وقت به او  هوكاما . را برگرداند تا بتواند رفتن پسرها را یکی پس از دیگري روي تخته ببیند وندي

این . دبجایش چیز دیگري شنی. نشنیدرا که امیدوار بود بیرون بکشد،  سوزناکشنرسید و اصلا صداي 

  .دیل بودتیک کروکو صداي ترسناك تیک

دزدان دریایی، پسرها، وندي؛ و فورا سرها به یک طرف چرخید، نه به طرف آب ... همه این صدا را شنیدند

همه می دانستند هر اتفاقی که بیفتد . پیشروي می کرد بلکه به طرف هوك از آن سو که صدا داشت

  .بلکه تنها تماشاگر بودندنبودند که مورد توجه بودند  پسرهادیگر حال مربوط به اوست و 
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. او روي زمین افتاد. انگار تمام مفاصلش قفل شده بود. دیدن تغییري که در هوك بوجود آمد خوفناك بود

دیل دارد به داخل ونزدیک تر می شد و با نزدیک تر شدن آن به نظر می رسید که کروک سره صدا یک

  .و این تصور هولناکی بود کشتی می آید

که آن نیروي  ر فهمیده باشد او قسمت بدرد نخوري استهم بی حرکت شده بود انگاحتی چنگ آهنی 

جایی که  قدر خود را بطور وحشتناکی تنها احساس کند همان هرکسی که این. نیستدنبالش مهاجم 

با راهنمایی آن، هوك و افتاده است با چشمان بسته پناه می گیرد ولی مغز بزرگ هوك هنوز کار می کرد، 

 نرده هاییعبور از کنار  هنگام. از آن صدا دور شود به خزیدن روي زانوهایش کرد تا جایی که بتواندشروع 

او با . ، دزدان دریایی محترمانه برایش جا باز کردندسخنرانی می کردکنارشان داشت  این تا پیش ازکه 

  ».منو پنهان کنین« :رفته و ضعیف گفتصدایی گ

. ها از نگاه کردن به چیزي که داشت به عرشه می آمد، طفره می رفت تمام چشمها دور او را گرفتند و  آن

  .این سرنوشت بود. اصلا فکر جنگیدن را هم نمی کردند

حرکتی دادند و به خود کنجکاوي روي شان پنهان شد از  تنها وقتی که هوك از جلوي چشمانپسرها 

دیلی را که بالا می آمد وسانند تا بتوانند کروکتوانستند به سرعت خود را به یکی از کناره هاي کشتی بر

شان دیدند؛ چیزي که داشت می آمد تا  ها چیزي عجیب تر از ماجراهاي شب معروف بعد آن. ببینند

  .او پیتر بود. دیل نبودوکمکشان کند کروک

بعد به تیک تیک کردن . را بروز ندهند تا کسی شک نکند شان به پسرها علامت داد که اصلا شادي پیتر

  .ادامه داد

  فصل پانزدهم

  این دفعه یا من یا هوك

  

مثلا یک دفعه کشف می کنیم . دچیزهاي عجیبی اتفاق می افت بدون آن که متوجه شویم ،در طول زندگی

. آن شب چنین تجربه اي براي پیتر هم اتفاق افتاد. از یک گوش کر شده ایم ،نیم ساعتمثلا  ،که مدتی

 یک انگشتش را روي لبز میان جزیره می گذشت ، داشت یواشکی اکه وقتی آخرین بار او را دیدیم 

بدون این  کرد که از کنارش عبور دیددیل را وپیتر کروک. با خنجرش آماده ي حمله بود هایش گذاشته و
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اول از . کرد که او تیک تیک نمی هیچ چیز خاصی در مورد او شود ولی کم کم به یادش افتادکه متوجه 

  .زود نتیجه گرفت که احتمالا ساعت در شکمش پایین رفته استخیلی این فکر ترسید بعد 

به نفع خودش  فاجعهاهمیتی دهد به این فکر افتاد که از این  حیوانکه به احساسات این  پیتر بدون این

تیک این که جانور چقدر به او نزدیک است تصمیم گرفت صداي تیک  غافل ازتفاده کند، بنابراین اس

پیتر خیلی . دردسر عبور کندبدون  و اجازه دهنددیل است ود او کروکنوحشی فکر کن انجانوربقیه درآورد تا 

دیل هم که وچون کروکد نمی کر پیش بینینتیجه این کار را عالی صداي تیک تیک را تقلید می کرد ولی 

چیزي را که از دست داده دوباره به  یا می خواست احتمالا. به دنبال او افتاد به این صدا عادت داشت،

    . دست بیاورد یا صرفا منظورش دوستانه بود و تصور می کرد این خودش است که تیک تیک می کند

  .وانست خیلی عاقلانه فکر کندجانور احمقی بود و نمی تنمی توان کاملا مطمئن بود چون او 

ترین  بدون اینکه کوچکخیلی ماهرانه و پیتر بدون دردسر به ساحل رسید و مستقیم به راهش ادامه داد و 

یک فکر در ذهنش همین طور که شناکنان پیش می رفت فقط . داخل آب رفتبه در آب داشته باشد  اثري

خودکار به این کار  طوره و ب قدر تیک تیک کرده بود که بدون توجه آن» .یا هوك یا من این بار« :بود

رفتن به کشتی با کمک تیک تیک فکر . ممکن بود این کار را متوقف کنداگر حواسش بود  ادامه می داد،

  .خلاقانه اي بود که به ذهنش نرسیده بود

تعجب کرد وقتی دید دزدان  و کشتی بالا برود؛ ي برعکس او تصمیم داشت به آرامی یک موش از کناره

دیل را شنیده باشد با خفت و خواري ودریایی چطور از ترس دولا شده اند و هوك انگار که صداي کروک

  .ها پنهان شده است بین آن

دیل است و واول خیال کرد صدا از کروک. پیتر تازه یادش آمد که صداي تیک تیک می شنود! دیلوکروک

و  متوجه موضوع شدبعد متوجه شد که او خودش صدا در می آورد و سریع . فورا پشت سرش را نگاه کرد

  .بعد به پسرها علامت داد که از شدت شادي کف نزنند »!من چقدر باهوشم« :در دل گفت

لا خواننده ي حا. به سمت جلو کشتی رفت و به امتداد عرشه رسید ،در این موقع بود که اد تینت افسر جزء

 با کف دستش هم جان. پیتر ضربه اي صاف و عمیق زد. فاقات را از دید شما ببینیمعزیز وقتش است که ات

چهار پسر او . جلو پرت شد او با سر. مرگ بارش را خاموش کندناله ي  به دهان دزد دریایی بدبخت زد تا

یک . را به دریا پرت کردند فلک زدهآن داد و پیتر علامت . را گرفتند تا از صداي افتادنش جلوگیري کنند

  چقدر طول کشید؟. صداي شلپ شلوپ بلند شد و بعد سکوت
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  .)اسلایتلی شروع کرده بود به شمردن(» !یک«

ا می کردند تا شد؛ چون دزدان دریایی بیشتري جرات پید ناپدیدك پا داخل کابین روي نو بدون عجله پیتر

بشنوند که را  یکدیگرنفس هاي سخت و مضطرب  ندمی توانستدزدان دریایی  .ندازندنگاهی به اطراف بی

  .صداي ترسناك دیگري به گوششان رسیده است نشان می داد

  ».اون رفته، کاپتان، همه چی دوباره آرومه« :اسمی در حالی که عینکش را پاك می کرد گفت

قدر به دقت گوش هایش را تیز کرد که  هوك خیلی آرام سرش را از یقه گرد و چین دارش بالا آورد و آن

ولی دیگر صدایی نبود و او به سختی خودش را وادار کرد . حتی می توانست انعکاس صداي تیک را بشنود

این که پسرها او را بخاطر » !پس حالا نوبت تخته هاي مرگه« :فریاد زد بی شرمانهاو  .که تمام قد بایستد

  :هوك شروع کرد به گفتن اشعار شریرانه. ها متنفر شده بود قبل از آنلا و خمیده دیده بودند بیشتر از دو

هورا، هورا، تخته هاي چابک و فنري، شما روشون راه می رید همین طوري، شما رو پرت می کنه بغل «

  »!دیوي جونز یه وري

تخته  براي ترساندن بیشتر زندانی ها، هرچند کمی از وقارش کم می شد، او شروع کرد رقصیدن روي یک

می خواید « :وقتی تمام شد فریاد زد. می کردها دهن کجی خواند به بچه  پرتاب خیالی، و موقعی که می

منظورش از گربه شلاقی با نه تسمه ي گره دار  »بزنید؟ي من تخته یه دستی به گربه  قبل از رفتن روي

  .بود

 پوزخندنه نه، که همه ي دزدان دریایی : دها چنان سوزناك فریاد زدن آن. با این حرف پسرها به زانو افتادند

  . زدند

  ».کز، اون توي کابینهابرو گربه رو بیار ج« :هوك گفت

  . بچه ها به هم خیره شدند! پیتر در کابین بود! کابین

شان او را دنبال  پسرها با چشمان. و با گام هاي بلند درون کابین رفت» .، بلهبله«:کز شوخ و شنگ گفتاج

به سختی متوجه شدند که هوك دوباره خواندنش را شروع کرده و زیردستانش هم او را ها  کردند؛ آن

  :همراهی می کنند

  »...یو هو، یو هو، گربه ي زبر و خاردار، نه تا دم داره پر از خار، می نویسه روپشتت تو هر بار «
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ین آن را متوقف کسی نمی داند مصرع آخر این شعر چه بود زیرا ناگهان صداي جیغ گوشخراشی از کاب

پیروزمندانه اي بلند شد که پسرها قوقولی قوقوي بعد صداي . این صدا در کشتی پیچید و خاموش شد. کرد

  .یبا از آن جیغ ترسناك تر بودتقرآن را خوب می شناختند ولی براي دزدان دریایی 

  »اون چی بود؟« :هوك فریاد زد

  »دو، « :موقرانه گفت اسلایتلی

با چشمانی بسته همان طور . ایتالیایی لحظه اي درنگ کرد و بعد تلوتلو خوران به سمت کابین رفت يچکو

  .لرزان بیرون آمد

  »کز اومد، پسر؟اچه بلایی سر بیل ج« :انندي پرسیدهوك به سمت او رفت و با صداي هیس م

  ».اون مرده، چاقو خورده« :چکو با صدایی خفه جواب داد

  »!کز مردهابیل ج« :ده فریاد زدندایی وحشت زدزدان دری

همون صدایی که : جاست کابین مثل چاه تاریکه، یه چیز ترسناك اون« :چکو تند و ناشمرده گفت

  ».شنیدید

 :او با آهنین ترین صدایش گفت. را دید افتاده ي دزدان دریاییو نگاه به زیر  هوك، شادي و سرور پسرها

  ».بیار روابله  خروس چکو، برگرد و برام اون« 

اما هوك با » نه، نه « :و فریاد می زد هچکو، شجاع ترین شجاعان، از ترس جلوي فرمانده اش دولا شد

  »تو گفتی که میري، چکو؟« :غرق در افکارش گفت. چنگالش خر خر می کرد

دیگر صداي خواندن نمی آمد حالا . چکو رفت، موقع رفتن دستانش را از نومیدي به اطراف تکان می داد

  .پرغرور و پیروزمندانهفریادي مثل قوقولی قوقوي همه گوش می کردند؛ و دوباره جیغ مرگبار و دوباره 

  »سه ،« :او گفت. هیچ کس حرفی نزد بغیر از اسلایتلی

کی می تونه خفه خون بگیرید مسخره ها، «:نش را دور هم جمع کرد و غریدهوك با ژست خاصی زیردستا

  »رو برام بیاره؟ابله اون خروس 
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هوك دوباره صداي خرخر . و بقیه هم همراهیش کردند» صبر کنیم چکو بیاد بیرون«استارکی غرید که 

  ».استارکی ،فکر کنم شنیدم تو داوطلب شدي« :درآورد و گفت

  ».به خدا قسم نه« :استارکی فریاد زد

قلاب من که این طور فکر می کنه، عاقلانه نیست استارکی، که با قلاب « :هوك به طرفش رفت و گفت

  »نه؟. من شوخی کنی

خدمه هم دوباره ازش طرفداري » .منو می کشهقبل از این که وارد شم « :استارکی سرسختانه جواب داد

  .کردند

  »استارکی هم سردسته شماست؟ این یه شورشه و« :ر از همیشه پرسیدبیشت هوك با خوش مشربی

  »!رحم کن، کاپیتان« :نالیداستارکی که سر تا پا می لرزید، 

  »دست بده، استارکی،با من « :هوك چنگالش را جلو آورد و گفت

همین طور که . ل نگذاشتاستارکی به هواي کمک گرفتن به اطراف نگاه کرد ولی هیچ کس به او مح

دزد دریایی با . جرقه ي قرمزي در چشمانش بودهوك جلو رفت و  یبانی می کردداشت تقاضاي پشت

  .فریادي از نا امیدي روي توپ جنگی بزرگ پرید و خودش را به دریا انداخت

  »چهار، « :اسلایتلی گفت

او یک فانوس در دست گرفت  »و حالا آقایون باز هم حرفاي شورش گرانه می زنن؟« :هوك مودبانه گفت

و به » .اون خروس ابله رو بیرون می یارمخودم « :و چنگالش را با حالتی تهدیدگرانه بلند کرد و ادامه داد

   .داخل کابین قدم گذاشت

و لبانش را تر کرد که آماده باشد ولی هوك تلوتلو خوران بیرون » . پنج«اسلایتلی آرزو داشت که بگوید 

  . نبود شدر دست آمد و فانوسی هم

  ».یه چیزي فانوس رو خاموش کرد« :هوك با کمی بی قراري گفت

  »!یه چیزي« :تکرار کرد زلینام

  »چکو چی شد؟« :نودلر التماس کنان گفت
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  »کز مرده،ااونم مثل ج« :هوك خیلی کوتاه جواب داد

دوباره صداهاي  بی میلی و اکراه هوك براي برگشتن به کابین تاثیر بدي روي همه ي خدمه گذاشت و

   :رافاتی هستند و کوکسون با صداي بلندي گفتهمه ي دزدان دریایی خ. شورشگرانه به گوش رسید

حساب که جزو خدمه می گن نشونه ي حتمی براي نفرینی بودن کشتی اینه که یکی تو عرشه باشه «

  ».نشده باشه

اون دم داشت . دزداي دریایی می شه من شنیدم اون همیشه آخر از همه سوار کشتی« :زیر لب گفت زمالین

  »کاپتان؟

  ».می گن که اون شبیه بدجنس ترین مرد روي کشتیه« :دیگري نگاه شریرانه اي به هوك کرد و گفت

این کشتی « :؛ بعد یکی بعد از دیگري فریاد زد» ؟اون قلاب داشت، کاپتان«:کوکسون جسورانه پرسید

هوك کاملا زندانی . فریادها نتوانستند طاقت بیاورند و هورا کشیدندبچه ها با شنیدن این » !نفرین شدست

او به طرف . ها می چرخید صورتش دوباره از شادي روشن شد ها را از یاد برده بود ولی حالا که دور آن

بزارید . در کابین رو باز کنید و اینا رو بندازید توش. پسرا، یه نقشه اي به فکرم رسید«:خدمه اش فریاد زد

اگه بکشنش که براي ما خیلی هم خوبه؛ و اگه کشته . براي نجات جونشون با اون خروس ابله بجنگن

  ».بشن اصلا ناراحت نمی شیم

به پسرها . جان و دل اجرا کردند زیردستان هوك براي آخرین بار او را تحسین کردند، و فرمان او را با

در را به روي بچه ها رفتن داخل نگند و بعد از وانمود می کردند که می جو شدند  سمت کابین کشیده می

ولی هیچ کدام جرات  و همه گوش به فرمانش شدند» !کنیدحالا، گوش « :هوك فریاد زد. ها بستند آن

وندي تمام مدت . وندي که تمام مدت به تیرك بسته شده بودبله بجز یک نفر، . نداشتند به در نگاه کنند

بلکه منتظر بود پیتر دوباره داها که سر و ص نه به خاطر جیغ ها وصحنه بود  مشغول تماشا کردن این

  .خودش را نشان دهد

کلید آزادي بچه ها : آمده بود در کابین پیدا کرد شان پیتر چیزهایی را که به دنبال. ندوندي زیاد منتظر نما

و سریع و بی صدا ها با هر چیزي که توانسته بودند پیدا کنند مسلح شده  شان و حال آن از دستبندهاي

ها علامت داد تا جایی پنهان شوند، و خودش بندهاي وندي را برید و و  پیتر اول به آن. بیرون رفته بودند

ار بود، جا پرواز می کردند و می رفتند ولی یک چیز مانع این ک حالا خیلی آسان تر بود که همه با هم از آن

تی وندي را آزاد کرد، آرام به او گفت که کنار بقیه پنهان بنابراین وق» .یا هوك یا من این دفعه«: یک قسم
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شود و خودش جاي وندي را جلوي تیرك گرفت و شنل وندي را روي خودش انداخت تا خیال کنند او 

  .بعد نفس عمیقی کشید و شروع کرد به قوقولی قوقو کردن. وندي است

در کابین کشته شده اند و دچار وحشت این صدا براي دزدان دریایی نشانه ي این بود که تمام پسرها 

ها مثل سگ فقط دندان نشان می دادند و هوك  هوك سعی کرد به آن ها قوت قلب بدهد اما آن. شدند

  .می دانست که اگر چشم از آن ها بردارد به او حمله خواهند کرد

میدان را خالی  هد یا بجنگد ولی حتی براي یک لحظهشان بد هوك آماده بود که هر جا لازم باشد فریب

  ».پسرا، من فهمیدم مشکل کجاست، یه بدشگون بین ماست« :و گفتا ،نکند

  ».آره، یه مرد با یه قلاب«:ها با دندان قروچه گفتند آن

وقتی اون . دزداي دریایی بدشانسی میارهي همیشه بودن یه زن توي عرشه . نه، پسرا، نه، اون یه دختره«

  ».می رفتتو کشتی نبود همه چی درست پیش 

  ».ارزش امتحان کردن داره« :که فلینت هم این را گفته بود و با تردید گفتند ها یادشان آمد بعضی از آن

و دزدان دریایی به طرف کسی که زیر شنل بود حمله » .اون دختر رو بندازیدش بیرون« :هوك فریاد زد

  .کردند

  ».اتت بده، خانم کوچولودیگه کسی نیس نج«:مولینز با لحنی مسخره هیس هیس کنان گفت

  ».یکی هست« :هیکل شنل پوش جواب داد

  »کیه؟ ناو«

؛ و موقع جواب دادن شنل را از روي خودش کنار » !پیتر پن انتقام گیر« :او هم این پاسخ ترسناك را داد

سعی کرد که چیزي  ربه سرشان گذاشته بود و هوك دو بارحال فهمیده بودند که چه کسی در کابین س. زد

  .خوفناك قلب هوك از خشم ترکیدفکر میکنم در این لحظات . بار موفق نشد بگوید ولی هر دو

  .ولی زیاد مطمئن نبود» !کنین تیکه تیکشمثل گوشت « :فریاد زد سرانجام

؛ و یک لحظه بعد صداي برخورد »!شما پسرا هم همین کارو باهاشون کنید«:صداي پیتر هم طنین انداخت

اگر دزدان دریایی کنار هم می ماندند معلوم بود که پیروز می شدند؛ ولی . سلاح ها تمام کشتی را پر کرد
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می دویدند، وحشیانه  ها هنوز متحد نشده بودند و به این طرف و آن طرف حمله موقعی شروع شد که آن

ها  در جنگ تن به تن آن. کرد او آخرین بازمانده ي خدمه کشتی است ضربه می زدند و هرکدام فکر می

قوي تر بودند ولی فقط به حالت دفاعی حمله می کردند و این به پسرها امکان می داد که دزدان دریایی را 

ن بدبخت ها خودشان را به دریا پرت می کردند؛ بعضی از آ. دنبال کنند و شکار خودشان را انتخاب کنند

    او چون .ها را پیدا می کرد جایی که اسلایتلی آن ،بعضی دیگر در گوشه اي تاریک پنهان می شدند

آن را روي صورت دزدان می انداخت و با این نمی جنگید بلکه با فانوسی در دست اطراف می چرخید و نور 

. یک شکار ساده براي شمشیرهاي خون چکان دیگر پسرها می شدند کار آن ها نیمه کور و تبدیل به

صداي چندانی براي شنیدن نبود بغیر از چکاچک شمشیرها و گاهی هم جیغ و شلپ شلوپ، و اسلایتلی که 

  .یازده.. ده.. نه.. هشت.. هفت.. شش.. پنج.. با صداي یکنواختی ادامه می داد

خشن هوك را دوره کرده بودند بقیه دزدان دریایی کشته من فکر می کنم وقتی یک گروه از پسرهاي 

ها را در فاصله اي از خود دایره وار نگه  هوك خیلی جان سخت و خوش شانس بود و آن. شده بودند

ها پسر. این مرد به تنهایی حریف تمام شان بودزیردستانش را کشته بودند ولی ي پسرها همه . داشته بود

وقتی . ها نزدیک تر شوند ولی او باز هم فاصله اش را حفظ کرد و نگذاشت آنچند بار به او نزدیک شدند 

یکی از پسرها تازه داشت کار مولینز را می ساخت و به دایره جنگ می پرید هوك از فرصت استفاده کرد و 

  .یکی دیگر از پسرها را با قلابش به چنگ گرفت و از او به عنوان یک سپر استفاده کرد

  ».، پسرا، این مرد مال منهکنار  شمشیراتون رو بکشید« :یگر آمد و فریاد زدیک تازه وارد د

یک حلقه دور آن ها عقب کشیدند و باقی بچه . پیتر رو در رو شده است هوك یک دفعه متوجه شد که با

هوك کمی می لرزید و پیتر . مدتی طولانی این دو دشمن به یکدیگر نگاه کردند.  تشکیل دادند ها

  .جیب به لب داشتلبخندي ع

  ».پس همش زیر سر تو بود. خب، پن« :بالاخره هوك گفت

  ».زیر سر من بودهمش . آره، جیمز هوك«:جوابی سفت و محک داده شد

  ».پسره ي گستاخ و مغرور، آماده باش که با سرنوشتت روبرو شی« :هوك گفت

  ».مرد بدجنس و شیطانی، تو باید آماده باشی« :پیتر جواب داد
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پیتر شمشیرباز خیلی خوبی بود و . ها دیگر حرف نزدند و براي مدتی شمشیرها هم کاري از پیش نبردند آن

با سرعتی خیره کننده دفاع می کرد؛ چندین بار حمله ناگهانی اي انجام داد که توسط دشمنش دفع شد اما 

هوك در جنگ . بزند ضربهقد کوتاه تر او موقعیتش را سخت تر کرده بود و نمی توانست به جاي درست 

او را مجبور به تن به تن زیاد چابک نبود ولی باز هم به ندرت از او کم می آورد و با حمله هاي سهمگینش 

ها پیش در ریو از باربکیو یادگرفته بود با یک فشار  عقب نشینی می کرد و امیدوار بود همان طور که مدت

       متوجه شد بارها و بارها این ضربه درست دفع و ضربه درست کار را تمام کند، ولی در کمال حیرت

بعد تصمیم گرفت که نزدیک شود و با قلاب فولادیش که تمام مدت به هوا چنگ می انداخت، . می شود

. مبارزه را خاتمه دهد؛ اما پیتر زیر آن خم شد و با شدت و خشم ناگهان ضربه زد و دنده اش را سوراخ کرد

، شمشیر از رنگ خاصی داشت و دیدن خون خودش براي هوك رنج آور بود اگر خاطرتان باشد خون او

  .دستانش افتاد و پیتر به او غلبه پیدا کرد

ولی پیتر با ژستی بزرگوارانه از دشمنش دعوت کرد تا شمشیرش را » !حالا« :همه ي پسرها فریاد زدند

و اخلاقش را نشان داده بود  ادب هوك سریع این کار را انجام داد ولی درونش از این که پیتر. بردارد

حالا تردید تاریکی بر او هجوم  تا به حال فکر می کرد که با یک انسان شریر می جنگد ولی. ناراحت بود

  »پن، تو که یا چه هستی؟«:او با صدایی خشن پرابهت پرسید. آورد

تخمش را شکسته و من یک پرنده ي کوچکم که . من جوانی ام، من نشاطم« :پیتر با جسارت جواب داد

  ».بیرون آمده

     مدرکی بود که نشان می داد پیتر حتی یک ذره هم  ،این البته بی معنی بود؛ اما براي هوك افسرده

   :هوك مایوسانه فریاد زد. و اخلاق بود ادبنمی داند که یا چه هست و این بالاترین نقطه و اوج داشتن 

  »می کنیم،دوباره شروع « 

خرمن کوب انسانی می جنگید و هر کوبش آن شمشیر وحشتناك می توانست مرد یا او حال مثل یک 

   پسري که جلوي آن بود به دونیم کند؛ ولی پیتر به سرعت دور او می چرخید انگار که بادي که ایجاد 

و او دوباره و دوباره نشانه می گرفت و . می کرد پیتر را از منطقه ي خطر می پراند و دور می کرد

  .رش را مثل سیخی فرو می کردشمشی

 نمی خواست زنده باشد واو دیگر  شر و شورسینه ي پر . هوك دیگر بدون داشتن امیدي مبارزه می کرد

 این که قبل از این که براي همیشه سرد شود، ببیند که پیتر : تنها یک خواسته بود که آرزویش را داشت
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سریع به طرف کیسه ي باروت رفت و آن را آتش زد  متوقف کردن مبارزهبراي او  .بی اخلاقی نشان دهد

  ».تا دو دقیقه ي دیگه کشتی تیکه تیکه می شه« :و فریاد زد

ولی پیتر با سپري که در دست حالا، با خود فکر می کرد طبیعت واقعی پیتر خودش را نشان خواهد داد 

  .داشت به طرف آن رفت و به آرامی از روي عرشه کشتی بیرون انداخت

بدون این که قصد مرد گمراهی بود،  او با این کهرا از خودش نشان می داد؟  تربیتیخودش چطور هوك 

بقیه  .نژاد و طبقه خود وفادار ماندبه رسم و رسوم  که در آخر همدردي داشته باشیم شاید خوشحال بشویم

ناتوانی دور عرشه تلو تلو دند و دست می انداختند و او با پرواز می کردند و تمسخرش می کر دور او پسرها

ها پیش  ها ضربه می انداخت، مغزش دیگر با آن ها نبود؛ به صحنه اي در سال می خورد و به طرف آن

به به دفتر مدیر فرستاده شده بود یا  تشویقیا وقتی که براي  کرده بود برمی گشت که در زمین بازي قوز

هایش تمیز است و جلیقه اش تمیز است  و کفش. کرد که یک بازیکن معروف داشتبازي فوتبال نگاه می 

  .هایش تمیز است و کراواتش تمیز است و جوراب

  .ضدقهرمانی نبودي، خداحافظ یتجیمز هوك، تو کاملا شخص

با خنجر نوك تیزي در میان هوا به طرف او می آمد روي دیواره ي کشتی پرید تا  هوك با دیدن پیتر که

جا منتظر اوست؛ براي این که ما عمدا ساعت را  ی دانست که کروکودیل آناو نم. خود را به دریا بیندازد

  .یک نشان کوچک احترام ما نسبت به او در پایان: دانستنش ممکن بود او را نجات دهد ومتوقف کردیم 

همان . او در آخر یک پیروزي کوچک داشت که فکر می کنم لازم بود تا ما از او کینه اي نداشته باشیم

     ا به نرمی پرواز روي دیواره ایستاده بود و از روي شانه به پیتر نگاه می کرد که داشت در هوطور که 

که باعث شد پیتر به جاي این که از خنجرش استفاده کند از پایش استفاده کرده و  طوري ایستادمی کرد، 

  .به او لگد بزند

  . بالاخره هوك به خواسته اي که آرزویش را داشت رسید

  .دیل رفتوو راضی و خرسند به طرف کروک» ، ادببی « :ستهزا کنان فریاد زدهوك ا

  .سرانجام جیمز هوك مرد و نابود شد

پانزده نفر آن شب به سزاي اعمالشان رسیدند . ؛ ولی شمارش او کاملا درست نبود».هفده«:اسلایتلی خواند

استارکی که به دست سرخپوست ها افتاد و آن ها هم او را مجبور به : و دو نفر خود را به ساحل رساندند



133 
 

دزد دریایی است؛ و اسمی شان کردند که عاقبت ناراحت کننده اي براي یک  پرستاري از تمام بچه هاي

که از آن به بعد با آن عینک هایش در دنیا سرگردان و آواره شد و با گفتن این که او تنها کسی بوده که 

  .هوك از او می ترسیده گذران زندگی می کرد. جس

درخشان پیتر را تماشا هرچند با چشمانی  –وندي که تمام مدت ایستاده بود و در جنگ شرکت نکرده بود 

او همه را یکسان تعریف و . دوباره نقش برجسته خود را ایفا کرد حالا که همه چیز تمام شد -رده بودک

ها را به  تمجید کرد و وقتی مایکل جایی را که یکی را کشته بود به او نشان داد از شادي لرزید؛ و بعد آن

  !ساعت از یک گذشته بود کابین هوك برد و به ساعتش که از ناخن آویزان کرده بود اشاره کرد، نیم

وابی برد که در خوابگاه تخاو بچه ها را تند و سریع به تخ. دیروقت بودن تقریبا مهم تر از هرچیزي بود

    او با غرور بالا و پایین عرشه راه . دانید که همه بچه ها بجز پیترالبته خودتان می دزدان دریایی بود، 

هایش را  او آن شب هم یکی از همان خواب .بردخوابش توپ بزرگ آخر کنار  دست می رفت تا این که

  .نددید که باعث می شدند مدتی طولانی در خواب فریاد بزند و وندي مجبور شود او را محکم بغل ک

  

  فصل شانزدهم

  بازگشت به خانه

  

داشتند، و آن روز صبح بعد از سه بار خوردن زنگ همه شان سرپا بودند چون یک سفر دریایی در پیش 

همه . می جوید دست گرفته و تنباکو در انتهاي طنابی را شان بود که در میان توتلز یعنی افسر کشتی هم

 پارچه هايو با ه شدصاف  ،قشنگدریایی را پوشیده بودند که در زانوها کوتاه و  شان لباس هاي دزد

  .مخصوص دریانوردي شلوارهایشان را بسته بودند

. هم در کشتی بود خانمیک . معاون اول و دوم بودند هم نیبز و جان. چه کسی کاپیتان بود معلوم است که

پیتر از حالا خودش را . می کردند استراحتهاي روي عرشه  بقیه هم ملوانان جلوي دکل بودند، و در کابین

می خواهد همه تند تند دستور می داد، و می گفت و ولی سر همه داد می کشید ؛ بسته بود کشتی سکانبه 

ها تفاله و پس مانده هاي آب هستند و اگر  شجاعانه وظیفه شان را انجام دهند هرچند می داند آن

هاي چاخان و قمپزهایش حسابی مورد توجه ملوان ها  حرف .ها را خواهد درید بخواهند به او نارو بزنند آن
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ها مسیر کشتی را  ها داد و آن به آنبعد دستور محکمی . ها با شادمانی تشویقش کردند قرار گرفت و آن

  .چرخاندند خشکی هاي بزرگ زمینبه سمت 

ها تا  کاپیتان پن با استفاده از اطلاعات و جداول کشتی حساب کتاب کرد که اگر هوا همین طور بماند آن

 شان می رسند و مقداري از زمان هم براي پرواز کردن براي یکی از جزایر پرتقالبیست و یکم ژوئن به 

  .می ماند

زد دریایی بودن را باشند و بعضی هم د زیرپرچمبعضی از پسرها دلشان می خواست جزء کشتی هاي 

جرات نمی کردند خواسته شان را  ها رفتار می کرد و هر حال کاپیتان مثل برده با آنه ند؛ بدترجیح می دا

. فرمانبرداري سریع و فوري تنها راه مطمئن و امن بود. حتی مثل زیردستان کاپیتان هوك، به او بگویند

احساس . اسلایتلی از بس دستور گرفته بود که عمق آب را اندازه بگیرد، حسابی گیج و منگ شده بود

ولی اگر  نگرانی هاي وندي خوب رفتار کرده است، همگی شان این بود تا همین جا هم پیتر به خاطر

وندي داشت از تن پوش هاي  ش،لباس جدیدش آماده شود باز هم تغییر می کند، لباسی که برخلاف میل

بعد بین شان شایع شد که در اولین شبی که لباس را پوشید در . وحشتناك هوك براي او درست می کرد

دستش را بجز انگشت هوك را به دهان گذاشته و یک  خصوصم سیگار چوبهوك دراز کشیده و کابین 

  . نگه داشته بود و تهدیدکننده ترسناك ، و آن انگشت را هم خم کرده و درست مثل قلاب اشاره مشت کرد

حال به جاي نگاه کردن به کشتی، ما باید به آن خانه ي غمگین برگردیم که سه تا شخصیت داستانمان 

خجالت آور است که تمام این . و دلتنگی از آن پرواز کردند و رفتندبدون احساس ناراحتی مدت ها پیش 

مدت از خانه ي شماره ي چهارده غافل شویم هرچند می توانیم مطمئن باشیم که خانم دارلینگ ما را 

 اگر زودتر برگشته بودیم و با احساس تاسف و همدردي به او نگاه می کردیم،. سرزنش نخواهد کرد

حواستون به و  احمق نباشین؛ من چه اهمیتی دارم؟ زود برگردین« :بزنداحتمال داشت خانم دارلینگ فریاد 

   شان استفاده  ن طور که مادر ها رفتار می کنند و بچه ها هم از این اخلاقدرست هما» .شهابچه ها ب

  .می کنند و از بابتش مطمئن هستند

می رویم فقط به خاطر این است که ساکنان واقعی آن در راه حتی حالا که ما به اتاق خواب بچه ها 

که ببینیم ملافه  ها برویم که جلوتر از آن ما فقط به این خاطر عجله داریم. بازگشت به خانه شان هستند

انگار داریم وظیفه مان را . شان خوب هوا داده شده و آقا و خانم دارلینگ شب را بیرون نرفته اند هاي

شان آماده باشد وقتی این بچه ها آن قدر بی فکر و با عجله آن  براي چه باید ملافه هاي. دهیمانجام می 
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به بیشتر حق شان نبود که وقتی بر می گردند ببینند که والدینشان براي آخر هفته آیا ها را ترك کردند؟ 

س عبرتی نیاز داشتند؛ ولی ها آشنا شده ایم واقعا به یک چنین در از موقعی که با آنرفته اند؟  بیرون شهر

  .ما را نخواهد بخشید هرگز اگر بخواهیم کارها را این طور پیش ببریم، خانم دارلینگ

یک چیز که من بی اندازه دوست دارم انجام دهم این است که به روشی که نویسنده ها دارند به مادر 

 را غافلگیريي نقشه  کار، این. د بودبگویم که بچه ها دارند برمی گردند، در واقع پنج شنبه این جا خواهن

: آن ها در کشتی نقشه اش را کشیده اند. جان و مایکل منتظرش بودند کاملا خراب خواهد کرد ،که وندي

وجد و خوشحالی مادر، فریاد شادي پدر، بالا پریدن نانا براي این که اول از همه آن ها را بغل کند، براي 

مزه می دهد؛ بنابراین چقدر جلوتر گفتن این خبر و خراب کردن نقشه شان . این کار باید خوب پنهان شوند

و آقاي شان را اجرا می کنند خانم دارلینگ حتی بوس لب هم به وندي نمی دهد،  وقتی ورود باشکوه

هرحال براي این کار کسی از ما ه ب» .گندش بزنه، بازم این پسرا اومدن« :زنددارلینگ با بداخلاقی داد می 

خته ایم و باید مطمئن باشیم که او ما را براي محروم تا الان دیگر خانم دارلینگ را شنا. تشکر نخواهد کرد

  . کردن بچه ها از این لذت کوچک، سرزنش خواهد کرد

می تونین ده شما ، که چی به چی است ، با گفتن اینآخه خانم عزیز من، تا برگشتن شان ده روز مانده «

  ».روز کمتر غصه بخورین

  ».بچه ها از ده دقیقه خوشیمحروم کردن ! بله درسته، ولی چه ارزشی داره«

  »!واي، پس شما این طوري به قضیه نگاه می کنین«

  »پس دیگه چه جوري باید به قضیه نگاه کرد؟«

م چیزهاي خوب فوق العاده اي در مورد او بگویم، ولی من وظیفه دار. ندارد، خانم روحیه خوبی که می بینید

براي او اصلا لازم نیست . چیز خوب در مورد او بگویمقصد ندارم حتی یک حالا من خیلی از او بدم آمده و 

    لا از خانه بیرون همه ي ملافه ها هوا خورده، اص. دبگوییم چه چیزي را آماده کند چون آماده هستن

تنها استفاده اي که ما برایش داریم این است که برگردیم به . و مراقب است که پنجره باز باشد نمی رود،

ما همین هستیم دیگر، . ا وقتی که این جا هستیم باید همین طور بمانیم و نگاه کنیمهر حال ته ب. کشتی

پس بگذارید نگاه کنیم و حرف هاي نیش دار بزنیم . هیچ کس واقعا ما را نمی خواهد. فقط نگاه می کنیم

  .ها به کسی بربخورد حرفاین شاید یکی از 
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، لانه نانا در اتاق خواب بچه ها تا ششساعت نه  بین روزهاتنها تغییري که می توان دید این است که 

د که او مقصر م وجود حس می کراز وقتی که بچه ها پرواز کردند و رفتند، آقاي دارلینگ با تما. وجود ندارد

البته همان طور که . تا آخر نانا از همه عاقل تر بودماجرا در حیاط بست و از اول  را است و او بود که نانا

او را با ش را بپوشاند ممکن بود ست؛ در واقع اگر می توانست تاسی سرخیلی مرد ساده اي ا دیده ایم او

اشتباه گرفت؛ ولی او حس عدالت جویی و جرات شیر دارد تا کاري را که فکر می کند درست  یک پسربچه

ت، او چهار است انجام دهد؛ و با فکر کردن به موضوع و نگرانی اي که بعد از پریدن و رفتن بچه ها داش

هر بار که خانم دارلینگ با خواهش از او می خواست که بیرون . دست و پا می شد و درون لانه می خزید

  :بیاید او با ناراحتی ولی سرسختی جواب می داد

  ».که من باید باشم نه، عزیزم، این جایی یه«

ی خورد که تا قبل از در لحظاتی که به تلخی افسوس می خورد و پشیمان بود، آقاي دارلینگ قسم م

است که این ترحم انگیز بود ولی به هر ترتیب واضح  .برگشتن بچه ها، هرگز از لانه بیرون نخواهد آمد

در . آقاي دارلینگ در کارش کمی زیاده روي می کرد، در غیر این صورت زود دست از این کار برمی داشت

به خصوص وقتی . جورج دارلینگ مغرور بوداین صورت به جاي این که آدم مسخره اي باشد همان آقاي 

  .می کرد ورد بچه ها و کارهاي خوبشان صحبتکه شب ها در لانه می نشست و با همسرش در م

او به نانا اجازه نمی داد به لانه اش . تغییر رفتارش با نانا بود ،چیزي که بیشتر آدم را تحت تاثیر قرار می داد

  . ه هاي دیگرش را انجام می دادبیاید ولی بی قید و شرط تمام خواست

هر روز صبح آقاي دارلینگ لانه را با تاکسی به محل کارش می برد و همان طور هم ساعت شش به خانه 

اگر به یاد بیاوریم که چقدر به نظر همسایه ها حساس بود تا حدودي قدرت شخصیت او را . بر می گشت

باطنا او باید . شد توجه مردم حیرت زده به او جلب شودمی توانیم ببینیم چون حالا هر حرکت او باعث می 

خانه ي کوچکش را مسخره کرد مرد جوانی وقتی که  حتی از این شکنجه عذاب کشیده باشد با این حال

  . می داشت کلاهش را برظاهر آرامی از خودش نشان داد و هرگاه خانمی به داخل نگاه می کرد با فروتنی 

خیلی زود معناي باطنی این کار افشا شد و . ظر برسد ولی کار عظیمی انجام دادشاید آرمان گرایانه به ن

جمعیت زیادي تاکسی اش را دنبال می کردند، با . قلوب تعداد زیادي از مردم را تحت تاثیر قرار داد

ز شادمانی تشویقش می کردند؛ دختران زیبا مسابقه می گذاشتند که از او امضا بگیرند؛ مصاحبه هایی که ا



137 
 

او می کردند در بهترین روزنامه ها چاپ می شد و در مجامع عمومی از او براي شام دعوت می کردند و در 

  ».با لانه تان تشریف بیاورید« :دعوتنامه می نوشتند

در آن پنج شنبه پرماجرا، خانم دارلینگ با چشمانی بسیار غمگین، در اتاق خواب بچه ها منتظر بازگشت 

ه او چقدر بشاش حالا که از نزدیک به او نگاه می کنیم و یاد روزهاي قدیم می افتیم ک. جورج به خانه بود

رفته است فقط به خاطر این که او فرزندانش را از دست داده است، من از بین همه اش  و شادمان بود، ولی

بچه هاي بی اگر او این قدر عاشق . بگویم مورد او چیزهاي زشت و نامطبوع فهمیمدم اصلا نمی توانم در

گوشه ي لبهایش  که روي صندلی خوابش برده وبه او نگاه کنید . ارزش اش است، دست خودش نیست

  یار تکان هایش روي سینه بی اخت دست. که قبل از جاهاي دیگر دیده می شود تقریبا پژمرده شده است

بعضی ها پیتر را دوست دارند و بعضی هم وندي را ولی . احساس می کند می خورد گویی دردي در سینه

فرض کنید براي این که خوشحالش کنیم در حالی که خواب است آرام در گوشش . من او را دوست دارم

مانده است و  صد متر تا پنجره راهدر واقع الان کمتر از . بگوییم که بچه هاي لوست در راه برگشتن هستند

. که آن ها در راه هستندپرواز می کنند، ولی تمام چیزي که لازم است زمزمه کنیم این است با قدرت 

  .مد بگویییبیای

  .حیف شد گفتیم چون از خواب پرید و اسم آن ها را صدا زد و هیچ کس بغیر از نانا در اتاق نیست

  ».واي نانا، خواب دیدم عزیزام برگشتن«

کاري که می توانست انجام دهد این بود که پنجه هایش را به تاري داشت و تنها مشکل  چشمان نانا

. ها کنار هم می نشینند تا وقتی که لانه به خانه آورده شود آرامی روي دامن لباس خانمش بگذارد؛ آن

وقتی آقاي دارلینگ سرش را پایین می آورد تا همسرش را ببوسد میبینم که صورتش بیش تر از گذشته ها 

  .ظاهر مهربان تري دارد لاغر شده است ولی

و نمی تواند  او کلاهش را به لیزا می دهد و او با بی اعتنایی آن را می گیرد چون قدرت تخیل ندارد

بیرون جمعیتی که تاکسی را تا خانه همراهی کرده اند . مسائلی را که روي این مرد تاثیر دارد درك کند

  .تنا باشدهنوز تشویقش می کنند و او طبیعتا نمی تواند بی اع

  ».، خیلی خوشحالم می کنهصداشون رو گوش کن«:آقاي دارلینگ گفت

  ».هستن چندتا پسر کوچولوفقط «:لیزا مسخره کرد و گفت
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ولی » .امروز چند نفر بزرگسال هم بودن«:و گفت کمی قرمز شده بود به او اطمینان داد که آقاي دارلینگ

موفقیت هاي . وقتی لیزا سرش را بالا انداخت او دیگر کلمه اي براي اثبات کردن حرفش به او نداشت

چون گاهی اوقات که در لانه می نشست و . اجتماعی او را از خودراضی نکرده بود بلکه دلنشین تر شده بود

براي اطمینان  او راو دست سرش را بالا می گرفت و از این موفقیت با خانم دارلینگ صحبت می کرد 

  .با این کار گردنش پیچ نخورد گفت امیدوار استمی همسرش . دادن می فشرد

  ».ولی کاش من مرد ضعیفی بودم، اي خدا، کاش من مرد ضعیفی بودم«:آقاي دارلینگ گفت

  »ولی جورج، تو مثل قبل پشیمون و ناراحتی، اینطور نیست؟«:خانم دارلینگ با کمرویی گفت

  ».سگ زندگی می کنم ي دارم توي لونه: تنبیه شدنم رو نمی بینی! قبل پشیمونم، عزیزترینممثل «

  »ولی قراره تنبیه باشه، اینطور نیست عزیزم؟ مطمئنی که از این کار لذت نمی بري؟«

  »!عزیزم«

دور مطمئن باشید که همسرش از او عذرخواهی کرد و بعد آقاي دارلینگ با احساس خواب آلودگی در لانه 

و در حالی که همسرش به طرف » میشه براي این که بخوابم کمی برام پیانو بزنی؟«: او پرسید .خود پیچید

  ».سردم شده. و اون پنجره رو ببندي«:پیانو می رفت بدون این که فکر کند ادامه داد

  ».یشه، همیشهپنجره باید همیشه براي اونا باز باشه، هم. واي جورج، هیچ وقت چنین چیزي از من نخواه«

حالا نوبت او بود که عذرخواهی کند؛ و خانم دارلینگ به طرف پیانو رفت و شروع به زدن کرد و او زود به 

  .خواب رفت؛ و در حالی که خواب بود، وندي و جان و مایکل به درون اتاق پرواز کردند

کشتی کشیده بودند؛ ولی از آن ها این نقشه ي دلفریب را قبل از ترك  نه، ما این طور نوشتیم چون آن آخ

  .بودند بلها نبودند که وارد شدند، پیتر و تینکر موقع به بعد باید اتفاقاتی افتاده باشد چون آن

  .اولین کلمات پیتر همه چیز را توضیح می دهد

 حالا من و تو باید از در بیرون بریم؛. خوب شد! زود باش تینک، پنجره رو ببند؛ سفتش کن«:او زمزمه کرد

وندي هم مجبور میشه با  و بیرون گذاشته؛ر وقتی وندي بیاد فکر می کنه مادرش اون رو بسته و دخترش

  ».من برگرده
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کلی نابود کرد ه حالا فهمیدم چه چیزي قبل از این من را گیج کرده بود، چرا وقتی پیتر دزدان دریایی را ب

  . این حقه از آن وقت در سرش بود. همراهی کندجا بچه ها را  داد تینک تا ایننبه جزیره برنگشت و اجازه 

جاي این که احساس کند رفتار بدي می کند با شادي شروع به رقصیدن کرد؛ بعد به اتاق نشیمن رفت ه ب

خانم خیلی خوشگلیه، ولی به ! اون مادر وندیه« :ک گفتناو آرام به تی. تا ببیند چه کسی پیانو می زند

  ».ست ولی مال مامان من بیشتر دارهه پر از انگشتان هاش لب. خوشگلی مامان من نیست

  . ها در مورد مادرش لاف می زد ره مادرش نمی دانست ولی بعضی وقتدربا مشخص است که او چیزي

برگرد، « :ولی متوجه می شد که می گوید» .خونه، برگشتن به خونه«:او ترانه اي را که می زد نمی شناخت

تو دیگه وندي رو نمی بینی، خانم، چون پنجره بسته « :شادي فریاد زد و پیتر با» .وندي، وندي، وندي

  »!شده

دوباره پرید داخل که ببیند چرا موسیقی قطع شد و حال خانم دارلینگ را دید که سرش را روي پیانو 

  .گذاشته و و دو قطره اشک از چشمانش سرازیر است

  ».نمی کنم، نمی کنم ازم می خواد پنجره رو باز کنم، ولی من« :پیتر فکر کرد

. را گرفته بودند دیگر جاي قبلی اشک دوباره داخل اتاق آمد و دید اشک ها دوباره هستند یا این که دو تا

  حالا از دستش عصبانی بود که نمی تواند بفهمد چرا» .بدجوري وندي رو دوست داره«:با خودش گفت

هردومون نمی تونیم . منم وندي رو دوست دارم«:دلیلش خیلی ساده بود. نمی تواند وندي را داشته باشد

  ».اونو داشته باشیم، خانوم

او دست . ولی خانم نمی توانست کاري براي بهتر شدن وضعیت انجام دهد و پیتر از این بابت ناراحت بود

شروع کرد اطراف ورجه ورجه . هم نمی گذاشت راحت باشداز نگاه کردن به خانم دارلینگ برداشت ولی باز 

پیتر . کردن و اداهاي مسخره درآوردن، وقتی متوقف شد انگار خانم دارلینگ درونش بود و در می زد

بعد پنجره را باز کرد و در حالی که به قوانین طبیعت پوزخند ترسناکی می زد » .، باشهاه«:بالاخره گفت

  .و پروازکنان از آن جا دور شد» .یه مادر احمق نمی خوایمبیا تینک، ما «:فریاد زد

. بنابراین بالاخره وندي و جان و مایکل وقتی آمدند پنجره برایشان باز بود که البته اصلا سزاوارش نبودند

مایکل کاملا خانه ي خود را . آن ها روي زمین فرود آمدند، بدون این که از خودشان خجالت بکشند

  ».جان، فکر کنم من قبلا این جا بودم«:با شک و تردید به اطراف نگاه کرد گفت. فراموش کرده بود
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  ».البته که بودي احمق جون، تخت قدیمیت اونجاست«

  ».پس اینه« :مایکل که هنوز زیاد قانع نشده بود گفت

  .و به سرعت به طرف آن رفت تا نگاهی بیاندازد» !میگم، لونه رو« :جان داد زد

  ».ه نانا توش باشهممکن« :وندي گفت

  ».هی، یه مرد توشه« :او گفت. ولی جان سوت زد

  »!اون باباست« :وندي با تعجب فریاد زد

به گندگی دزد دریایی «. و یک نگاه حسابی انداخت» .بزارین بابا رو ببینم« :مایکل با اشتیاق التماس کرد

چنان با ناامیدي صادقانه اي گفت که من خوشحال شدم آقاي را این حرف » .هایی که کشتم نیست

. دارلینگ خواب بود؛ خیلی ناراحت کننده بود اگر این اولین کلماتی بود که از مایکل کوچولو می شنید

  . وندي و جان با دیدن پدرشان در لانه تا حدودي عقب کشیده بودند

  »مطمئنا عادت نداره توي لونه بخوابه؟« :د گفتجان مثل کسی که در درون اعتقادش را از دست داده باش

فکر می کردیم چیزي یادمون جان، احتمالا ما از زندگی قدیمی مون اون طور که « :وندي نامطمئن گفت

  » .نمونده

  .ی به تن شان افتاد و خوب خدمتشان رسیدیسرما

  ».این جا نیستمادر خیلی بی خیاله، چرا حالا که ما اومدیم « :پسره ي پررو یعنی جان گفت

  .در همین موقع بود که خانم دارلینگ دوباره شروع به زدن پیانو کرد

  »!اون مامانه« :وندي دزدکی نگاهی کرد و داد زد

  ».پس این جاست« :جان گفت

  »پس تو واقعا مامان ما نبودي، وندي؟« :مایکل که خیلی خوابش گرفته بود پرسید

واي عزیزم، واقعا « :عذاب وجدان گرفته بود با تعجب گفت پس از رفتن شان بار وندي که براي اولین

  ».وقتش بود برگردیم
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  ».بیاید یواشکی بریم و دستمامون رو بزاریم رو چشماش« :جان پیشنهاد کرد

  .ولی وندي، که متوجه بود باید خبرهاي خوشحال کننده را به آرامی بدهند نقشه ي بهتري داشت

وابیم، تا وقتی هم اون بیاد سرجامون بمونیم، انگار اصلا هیچ وقت بیاید همه مون توي تخت هامون بخ«

  ».نرفتیم

بنابراین وقتی خانم دارلینگ به اتاق خواب برگشت تا ببیند که شوهرش خوابیده یا نه تمام تخت ها پر 

ولی باور مادر آن ها را دید . بچه ها منتظر بودند که او از شادي فریاد بزند ولی صدایی شنیده نشد. شده بود

در رویاهایش دیده بود که فکر کرد این هم از همان رویاهایی را آن قدر آن صحنه . نکرد که آن جا باشند

  . است که در ذهنش مانده است

         آن ها. درست مثل آن روزها که ازشان مراقبت می کرد، او روي صندلی نزدیک بخاري نشست 

  . و لرز به دل هر سه شان افتاد این مسئله را درك کنند به همین دلیل ترس ندنمی توانست

  »!مادر« :وندي فریاد زد

  .با این حال هنوز مطمئن بود که خواب می بیند» . اون وندیه« :او گفت

  »!مادر«

  ».اون جانه « :او گفت

  »!مادر« :مایکل که حالا او را شناخته بود فریاد زد

و بازوانش را براي سه بچه ي خودخواه باز کرد که هرگز آن طور بغل گرفته نشده » مایکله،اون « :او گفت

شان بیرون آمده بودند و به طرفش  بله، بازوانش را دور وندي و جان و مایکل گرفت که از تخت. بودند

  .دویدند

 یک شادي و سعادتو آقاي دارلینگ بیدار شد تا شر» !جورج، جورج« :وقتی توانست حرف بزند فریاد زد

لی هیچ صحنه اي این قدر دوست داشتنی نمی توانست باشد؛ و. شان شود، و نانا با سرعت به آن جا آمد

       هیچ بچه ي دیگري . جز پسر کوچکی که از پنجره به آن ها خیره شده بوداین را کسی نمی دید 

میان پنجره شاهد خوشی و لذتی بود که  ولی او از. نمی تواند بفهمد که او چقدر بی اندازه حظ برده بود

  . خودش براي همیشه از آن محروم شده بود
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  فصل هفدهم

  وقتی وندي بزرگ شد

 

ها پایین منتظر بودند تا وندي وقت  آن. بدانید براي بقیه بچه ها چه اتفاقی افتادامیدوارم شما بخواهید 

ها بجاي پرواز پسر. شمردند خودشان بالا رفتندنصد ها توضیح دهد؛ بعد وقتی تا پا داشته باشد در مورد آن

ها در یک صف جلوي خانم آن . ردند این کار تاثیر بهتري داردکردن از پله ها بالا رفتند چون فکر می ک

لباس هاي دزد دریایی  دست گرفتند و در دل گفتند کاشبرداشته و در را دارلینگ ایستادند و کلاه شان 

. شان دارد شان از او می خواستند که نگه ها چیزي نمی گفتند ولی با چشمانبچه . نپوشیده بودندشان را 

  .البته بچه ها باید به آقاي دارلینگ هم نگاه می کردند ولی او را فراموش کردند

د؛ ولی آقاي دارلینگ بطور غیرمعمولی نمشخص است که خانم دارلینگ فورا گفت که باید آن ها را نگه دار

  . ها متوجه شدند که به نظر او شش نفر نسبتا تعداد زیادي است و آن غمگین و افسرده شد،

این اظهارنظري با » .نمی شه کاري رو نصفه و نیمه انجام دادباید بگم که « :آقاي دارلینگ به وندي گفت

تر کی از دوقلوها که از دیگري مغروری. ها هستند که با بی میلی بیان شد دوقلوها فکر کردند منظورش آن

  ».فکر می کنین ما زیادي هستیم آقا؟ چون اگه این طوره ما می تونیم بریم بیرون« :بود فورا پرسید

می دانست رفتار . ولی پدر هنوز حال و هواي غم انگیزي داشت» !پدر« :وندي شوك شده و فریاد زد

  .ناشایسته اي دارد ولی کاري نمی توانست بکند

  ».یمما می تونیم دونفري بخواب« :نیبز گفت

  ».من همیشه خودم موهاشون رو کوتاه می کنم« :وندي گفت

فرد بی خیال و نامطلوبی را  خود ی دید عزیزشاز این که م» !جورج« :خانم دارلینگ با تعجب فریاد زد

  .د احساس دردناکی داشتده نشان می

اندازه ي همسرش از او هم به . بعد آقاي دارلینگ یک دفعه اشکش درآمد و دلیل این رفتارش معلوم شد

باید از او هم رضایتش را می خواستند به جاي این که او را  خوشحال بود ولی فکر می کرد داشتن آن ها

  .در خانه ي خودش برگ چغندر به حساب بیاورند
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  »، تو فکر می کنی او برگ چغندره، کرلی؟برگ چغندره اونمن فکر نمی کنم « :توتلز فورا داد زد

  »تو فکر می کنی اون برگ چغندره، اسلایتلی؟. نه فکر نمی کنم« 

  »نه اصلا، دوقلو ها، شما چی فکر می کنین؟«

شان فکر نمی کنند او برگ چغندر است و آقاي دارلینگ به طور  سوال دور چرخید و معلوم شد هیچ کدام

پسرها . کند خنده داري خوشش آمد، بعد گفت اگر بشود جایی را براي همه شان در اتاق پذیرایی پیدا می

  ».حتما جا می شیم، آقا« :با اطمینان گفتند

پس همه به دنبال من، فقط یادتون باشه من مطمئن نیستم اتاق پذیرایی داشته « :او با ذوق و شوق داد زد

  »!یوهو. باشیم ولی وانمود می کنیم که داریم و زیاد فرقی هم نداره

و رقص کنان دنبالش رفتند و دنبال » !هورا« :ریاد زدنداو رقص کنان به گوشه کنار خانه رفت و بقیه هم ف

اتاق پذیرایی گشتند و من یادم نیست که آیا پیدایش کردند یا نه به هر حال هر کدام یک گوشه اي پیدا 

  .کردند و همه شان جا شدند

او دقیقا به کنار پنجره نیامد ولی خیلی . از این که پرواز کند و برود یک بار دیگر وندي را دید پیتر هم، قبل

  .او هم همین کار را کرد. آرام از کنارش گذشت تا وندي بتواند اگر دوست داشته باشد پنجره را باز کند

  ».فظوندي، خدا هی«:پیتر گفت

  »عزیزم، داري می ري؟ اوه«

  ».بله « 

اگه داشتی می تونستی به پدر و مادرم در مورد یه . تو احساس نداري، پیتر« :کنت زبان گفتوندي با ل

  ».موضوع شیرین حرفی بزنی

  ».نه« 

  »در مورد من، پیتر؟«

  ». نه« 
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او به پیتر گفت که . خانم دارلینگ که دیگر حواسش حسابی جمع کارهاي وندي بود به کنار پنجره آمد

  .نگه داشته و او هم اگر دوست داشته باشد می تواند بماندهمه پسرها را پیش خودشان 

  »منو می فرستید مدرسه؟« :پیتر با حالتی نمایشی سوال کرد

  ». بله« 

  »و بعد می فرستید اداره؟«

  ».اینطور حدس می زنم« 

  »زود باید یه مرد بشم؟«

  ».خیلی زود«

     دلم. سه و چیزهاي مزخرف یاد بگیرممن دلم نمی خواد برم مدر« :پیتر با ناراحتی زیادي به او گفت

  »!واي مادر وندي، اگه بعد از خواب پاشم ببینم ریش درآوردم چی .نمی خواد مرد بشم

بعد خانم دارلینگ » .پیتر، من خیلی دوست دارم تو ریش دربیاري« :وندي براي تسلی دادن به او گفت

  .دستانش را به طرف پیتر دراز کرد ولی او دستش را پس زد

  ».هیچ کس نمی تونه منو بگیره و بزور مجبورم کنه مرد بشم. عقب وایستید، خانم«

  »آخه پس کجا می خواي زندگی کنی؟«

هایی که  پري ها اونو می برن نوك درخت. با تینک توي همون خونه اي که براي وندي ساختیم«

  » .خودشون شبا می خوابن

او . دست وندي را سفت چسبیدکه خانم دارلینگ » چه عالی، « :وندي چنان با اشتیاق زیادي فریاد زد

  ».کردم همه ي پري ها مردن من فکر می« :گفت

ها به دنیا میان،  همیشه تعداد زیادي از اون« :وندي که حالا خودش وارد به این مسائل بود توضیح داد

جایی  می خنده یه پري به دنیا میاد و از اون ریه نوزاد براي اولین باطور که می دونین وقتی  چون همون

ها توي  اون. که همیشه بچه هاي تازه بدنیا اومده زیاد هستن همیشه هم پري هاي جدید بوجود میان
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آبی ها هم کوچولوهاي . ها پسر هستن و دخترها سفید لونه هایی بالاي درخت ها زندگی می کنن و بنفش

  ».که نمی دونن پسرن یا دختر احمقی هستن

  ».قراره خیلی بهم خوش بگذره« :پیتر در حالی که چشم به وندي دوخته بود گفت

  ».شب ها وقتی میشینی کنار آتیش یه خورده تنها می شی« :وندي گفت

  ». ک پیشمهنیت« 

  ».برهنمی تونه بدون بیست بار چرخیدن راهی رو تینک « :وندي کمی به تلخی به او یادآوري کرد

  » !آب زیر کاه جاسوس« :صداي تینک از یه گوشه اي به گوش رسید که صدا کرد

  ».مهم نیست« :پیتر گفت

  ».ی پیتر، می دونی که مهمهول«

  ».خب پس، تو هم با من بیا به خونه«

  »مامان می تونم؟«

  ».کردم دیگه نمی ذارم از پیشم بري من تازه تو رو پیدا. البته که نه«

  ».داره نیازیه مادر به ولی پیتر خیلی «

  ».داري، عشق منتو هم نیاز «

ولی خانم دارلینگ دید که » .اوه، باشه«:پیتر انگار که فقط از روي ادب اجازه ي او را خواسته باشد گفت

نه تکانی بهار اد که وندي هرسال یک هفته براي خااجازه د: ددلپذیر دا یک پیشنهاد پس دهانش جمع شد

وندي ترجیح می داد یک برنامه ریزي طولانی تري داشته باشند و احساس می کرد تا بهار  .پیتر برودبا 

او هیچ فهمی از زمان . اما این قول براي پیتر کافی بود که خوشحالش کند. برسد خیلی طول می کشد

   آن هم  نداشت و آن قدر ماجراجویی داشت که چیزهایی که من براي تان تعریف کردم یک قطره از

  :حدس می زنم وندي هم این موضوع را می دانست که آخرین حرفش به او قدري سوزناك بود .نمی شود

  »تا وقتی خونه تکونی بهار برسه، تو که من رو فراموش نمی کنی، پیتر، می کنی؟« 
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همان . برد او با خود بوسه ي خانم دارلینگ را هم. معلوم است که پیتر قول داد و بعد پرواز کرد و رفت

با این حال خانم . جالب است. بوسه اي که مال هیچ کس دیگر نشده بود، پیتر خیلی آسان آن را گرفت

  .دارلینگ راضی به نظر می رسید

همه ي پسرها به مدرسه فرستاده شدند؛ و بیشترشان به کلاس سوم رفتند ولی اسلایتلی ابتدا به کلاس 

که از ترك کردن  از مدرسه رفتن شان نگذاشته بود نوز یک هفتهه. به کلاس اولبعد دوم فرستاده شد و 

خیلی . جزیره احساس حماقت کردند ولی دیگر دیر شده بود و خیلی زود تبدیل به بچه هاي معمولی شدند

در اول کار نانا باید پایشان را به . ناراحت کننده است که بگویم قدرت پرواز کردن را کم کم از دست دادند

ها نتوانند پرواز کنند و بروند و روزها تفریح شان این بود که وانمود کنند  تخت می بست تا شبمیله هاي 

شان از  هرچه می گذشت دیگر از تلاش براي باز کردن بندهاي. دارند از اتوبوس هاي دوطبقه می افتند

بعد از . زنندتخت دست برداشتند و متوجه شدند وقتی از اتوبوس می پرند بیرون به خودشان صدمه می 

به خودشان می گفتند که فقط تمرین لازم . پرواز کنند شان حتی به دنبال کلاهمدتی دیگر نمی توانستند 

  .است ولی معنی اش این بود که دیگر باور چندانی ندارند

براي همین  ،بیشتر از بقیه پسرها اعتقادش باقی مانده بود با این که آن ها او را مسخره می کردند مایکل 

لباسی که از برگ ها و دانه هاي  وندي با. شان رفت اهاولین سالی که پیتر به دنبال وندي آمد او هم همر

این بود که او از و ترس وندي  براي خودش دوخته بود به همراه پیتر پرواز کرد و رفت جزیره رویایی

خودش صحبت می کرد اصلا متوجه متوجه شود آن را کمی کوتاه کرده است ولی پیتر از بس در مورد 

وندي منتظر بود که صحبت هاي هیجان انگیزي در مورد کارهاي گذشته شان بکنند ولی . نشد

وقتی وندي در مورد دشمن اصلی شان  .ماجراجویی هاي جدید جاي آن ها را در ذهن پیتر پر کرده بود

  »کاپتان هوك کیه؟« :صحبت کرد او با هیجان پرسید

  »یادت نمی یاد، چطور اون رو کشتی و جون همه مون رو نجات دادي؟« :شده بود پرسیدوندي که گیج 

  ».می کنم می کشم فراموشش کسی رو من بعد از این که« :پیتر با بی خیالی جواب داد

      :وقتی وندي با شک و دودلی اظهار کرد که امیدوار است تینکر بل از دیدن او خوشحال شود او گفت

  »کیه؟تینکر بل « 

ولی حتی وقتی که براي او توضیح داد باز هم پیتر به » واي پیتر، « :وندي به شدت متعجب شد و گفت

  ».از اونا خیلی زیاده، فکر کنم دیگه اون زنده نباشه« :او گفت. خاطر نیاورد
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من فکر می کنم او حق داشت، پري ها زیاد زندگی نمی کنند، ولی آن قدر کوچک هستند که همین مدت 

وندي وقتی فهمید که سال گذشته براي او مثل دیروز می ماند خیلی . کوتاه هم براي شان خوب است

با این حال پیتر مثل همیشه افسون کننده بود و . بود شدهاین یک سال خیلی طولانی  او براي. ناراحت شد

  . داشتند شیرینیآن ها در خانه ي بالاي درخت یک خانه تکانی خیلی 

    وندي با لباس جدیدش منتظر او بود چون قبلی دیگر اندازه اش . به دنبال وندي نیامد سال بعد پیتر

  . نمی شد ولی او اصلا نیامد

  ».شاید مریض شده« :مایکل گفت

  ».می دونی که اون هیچ وقت مریض نمی شه«

شاید اصلا همچین کسی وجود نداره، « :لرز به او نزدیک شد و آرام زمزمه کرد ترس و مایکل با کمی

  . فریاد می زدیکل خودش فریاد نمی زد وندي و بعد اگر ما» !وندي

پیتر سال بعد براي خانه تکانی بهار آمد و چیز عجیب این بود که او اصلا نمی دانست یک سال را نیامده 

کمی بعد بخاطر خود پیتر سعی کرد جلوي بیشتر . ي کوچولو او را دیداین آخرین باري بود که وند. است

یک جایزه براي اطلاعات عمومی در مدرسه  وقتیشدن غصه ها را بگیرد و هم این که احساس می کرد 

وقتی . ها گذشت و گذشت بدون این که این پسر بی خیال بیاید سال. است هبه پیتر خیانت کرد ،گرفت

لاقات کردند وندي یک خانم ازدواج کرده بود و پیتر چیزي نبود بیشتر از گردي کوچک دوباره یکدیگر را م

لازم نیست برایش متاسف . وندي بزرگ شده بود. در جعبه اي که اسباب بازي هایش را نگه می داشت

  . از آن نوع دخترهایی بود که دوست داشت بزرگ شود. باشید

سابی هم بزرگ شده بودند و بنابراین دیگر چندان ارزشی ندارد تمام پسرها هم بزرگ شدند و تا آن موقع ح

نید که به اداره می روند و می توانید هر روز دوقلوها و نیبز و کرلی را بب. چیز بیشتري در موردشان بگوییم

اسلایتلی با یک خانم . مایکل مهندس قطار شده است. یک کیف کوچک و چتر به دست گرفته اند هرکدام

آن قاضی را می بینید که کنار درهاي آهنی ایستاده و کلاه گیس . ه استو یک لرد شد هواج کردپولدار ازد

که دیگر داستانی بلد نیست تا براي بچه هایش تعریف کند  هم مرد ریشویی. دارد؟ او سابقا توتلز بوده است

  .یک روزي جان بود
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که پیتر ظاهر نشد تا در کلیسا موقع وندي با لباسی سفید و کمربندي صورتی ازدواج کرد و عجیب است 

. ها گذشت و وندي بچه دار شد سال. بخواهد جلوي اجراي مراسم را بگیرد ،اطلاعیه رسمی براي ازدواج

که چشمانی همیشه اسم دخترش را جین گذاشت . این را نباید با جوهر نوشت بلکه باید با طلا نوشته شود

که بتواند  وقتی آن قدر بزرگ شد. ت سوال کندمده بود می خواسجستجوگر داشت انگار از اول که به دنیا آ

تر بشنود و وندي هم هرچه به عاشق این بود که در مورد پی. حرف بزند تماما از پیتر پن سوال می کرد

این جا حالا . می آمد در همان اتاقی که روزي ماجراي پرواز اتفاق افتاده بود، برایش تعریف می کرد یادش

ده بود چون پدرش آن را با سه درصد سود از پدر وندي خریده بود زیرا او دیگر از پله خوشش اتاق جین ش

  .خانم دارلینگ هم از دنیا رفته و فراموش شده بود. نمی آمد

حالا فقط دو تخت در اتاق خواب بچه ها وجود داشت، تخت جین و تخت پرستارش و لانه اي هم وجود 

و تحمل کردن شرایط تقریبا برایش مشکل شده بود،  انا خیلی پیر شدهن. مرده بود نداشت چون نانا هم

  .مخصوصا این که خیلی اعتقاد داشت بجز خودش کس دیگري نمی تواند مراقب بچه ها باشد

آن موقع . هفته اي یک بار پرستار جین مرخصی داشت و نوبت وندي بود که جین را در تختش بگذارد

یدي اختراع کرده بود و این بود که ملافه را تا روي سر خودش و جین کار جد. زمان گفتن قصه بود

  :در آن تاریکی مهیب آرام حرف می زدندش می کشید و مثل یک چادر می شد که مادر

  »حالا چی می بینیم؟«

جا بود جلوي  وندي احساس کرد اگر نانا آن» .من فکر نمی کنم امشب چیزي ببینم« :وندي می گوید

  .می گرفت صحبت هاي بیشتر را

  ».بله، می بینی، وقتی یه دختر کوچولو بودي می دیدي« :جین می گوید

  »!واي چی میگم، چقدر پرواز می کردیم. اون مال خیلی وقت پیش بود، عزیز دلم«:وندي می گوید

  »تو هوا می رفتین؟ واقعا پرواز می کردین، وقتی دختر کوچولو بودي« :آن بچه ي شیطان می پرسد

  ».وا؟ می دونی جین، من بعضی موقع ها شک می کنم که واقعا پرواز می کردم یا نهمی رفتیم ه«

  ».بله، پرواز می کردي«

  »!چه خوب بود اون روزا که می تونستم پرواز کنم«
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  »چرا الان نمی تونی، مامان؟«

  ».وقتی آدما بزرگ می شن یادشون می ره چجوري بود. براي اینکه بزرگ شدم، عزیزترینم«

  »دشون می ره؟چرا یا«

    و بی خیال  بالفقط آدماي پرنشاط و سبک. و بی خیال نیستند بالبراي این که دیگه پرنشاط و سبک«

  ».می تونن پرواز کنن

  ».و بی خیال بودم بالپرنشاط و سبکهم و بی خیال چیه؟ اي کاش من  بالپرنشاط و سبک«

من باور می کنم، توي همین « :او می گوید. احتمالا وندي تصدیق می کند که در او چیزهایی می بیند

  ».اتاق اتفاق افتاد

  ».ادامه بده. من باور می کنم این طور بود« :جین می گوید

  آن ها حالا شروع کردند به گفتن ماجراجویی بزرگ آن شب زمانی که پیتر پروازکنان به داخل آمد تا 

خواست با صابون اونو بچسبونه و وقتی  پسره ي خل و چل می«: وندي می گوید. سایه اش را پیدا کند

  ».نتونست شروع کرد به گریه کردن، منم با صداش بیدار شدم و سایه رو بهش دوختم

یه چیز رو جا انداختی، « :میان حرفش می پرد و می گوید ،ه حالا بهتر از مادرش قصه را می داندجین ک

  »وقتی دیدي نشسته رو زمین و گریه می کنه چی گفتی؟

  »پسر چرا گریه می کنی؟: روي تخت بلند شدم و گفتممن «

  ».بله، این طوري بود« :جین نفس عمیقی می کشد و می گوید

رویایی و پیش پري ها و دزان دریایی و سرخ پوست ها و تالاب پري ي و بعد اون ما را برد به جزیره « 

  ».هاي دریایی و خانه ي زیر زمین و کلبه ي کوچولو

  »بیشتر کدوم رو دوست داشتی؟از همه ! بله«

  ».فکر کنم من خونه ي زیر زمین رو بیشتر از همه دوست داشتم«

  »حال بهت گفته چی بوده؟ه آخرین چیزي که پیتر تا ب. آره، منم همین طور«
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فقط همیشه منتظر من باش، بعدش یه شب که قوقولی قوقو : آخرین چیزي که به من گفت این بود«

  ».کردم صدام رو می شنوي

  »بله،«

   این حرف را با لبخندي گفت که نشان » .ولی، افسوس، اون کاملا من رو فراموش کرد« :وندي گفت

  .می داد بزرگ شده است

  »صداي قوقولی قوقوي پیتر چجوریه؟« :یک شب جین پرسید

  .بعد سعی کرد صداي پیتر را تقلید کند» این طوري بود،« :وندي گفت

  .؛ و حتی خیلی بهتر از مادرش صدا را تقلید کرد»طوري نبود، این شکلی بود نه، این« :جین موقرانه گفت

  »عزیز دلم، تو از کجا یاد گرفتی؟«. وندي کمی از جا پرید

  ».صداش رو می شنوم گاهیمن وقتی خوابم « :جین گفت

  ».آه بله، خیلی از دخترا وقتی خوابن می شنون، ولی من تنها کسی بودم که توي بیداري شنیدم«

  ».مامان خوش بحالت« :جین گفت

وقت بهار بود و قصه ي شب براي جین گفته شده و . اتفاق افتاد داستان و بعد یک شب آن بخش دردناك

 يوندي روي زمین نزدیک آتش نشسته بود آن قدر که بتواند رفو کند چون نور دیگر. او به خواب رفته بود

سپس مثل قدیم ها . می کرد صداي قوقولی قوقو شنید در اتاق خواب نبود؛ و در حالی که نشسته و رفو

  .پنجره با باد باز شد و پیتر روي زمین فرود آمد

او یک پسر . او دقیقا مثل همیشه بود و وندي فورا متوجه شد او همه ي دندان هاي شیري اش را دارد

ساس گناه، جرات وندي کنار آتش جمع شده بود و درمانده و با اح. کوچک بود و وندي بزرگ شده بود

  .یک زن بزرگ شده بود. تکان خوردن نداشت

پیتر بیشتر به خودش فکر می کرد و در » سلام وندي،« :پیتر بدون این که متوجه تغییرات بشود گفت

وندي با صدایی . کمبود نور لباس سفید وندي شبیه لباس خوابی بود که اولین بار او را در آن دیده بود
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زن، «چیزي درونش فریاد می زد . و تا جایی که ممکن بود خود را جمع کرد» ر،سلام پیت« :گرفته گفت

  ».زن، از درون من برو بیرون

  »هی، جان کجاست؟« :دفعه متوجه شد که تخت سوم نیست و پرسید پیتر یک

  ».جان الان اینجا نیست« :وندي بریده بریده گفت

  »خوابیده؟مایکل « :پیتر نگاهی بی دقت به جین انداخت و پرسید

اون « :به سرعت گفت. و حال احساس کرد با جین هم مثل پیتر روراست نبوده است» بله،« :وندي گفت

  .مبادا که قضاوت بدي در مورد او بکند» .مایکل نیست

  »هی، این یه نفر جدیده؟«. پیتر نگاه کرد

  ».بله«

  »پسر یا دختر؟«

  ».دختر«

  .یک ذره هم نفهمید الان باید متوجه می شد؛ ولی حتیپیتر دیگر 

  »پیتر، از من انتظار داري باهات پرواز کنم؟« :وندي با لکنت گفت

  »یادت رفته وقت خونه تکونی بهاره؟« :بعد با کمی شدت اضافه کرد» .البته، براي همین اومدم«

  .وندي می دانست بی فایده است اگر به او بگوید که چندین خانه تکانی بهار را از دست داده است

  ».من نمی تونم بیام، فراموش کردم چجوري پرواز کنم« :دي عذرخواهانه گفتون

  ».من زودي دوباره یادت میدم«

  ».واي پیتر، پودر پري رو براي من حروم نکن«

  »این چیه؟« :او خودش را جمع کرد و فریاد زد. وندي از جا بلند شد و بالاخره ترس به پیتر هجوم آورد

  ».روشن می کنم تا خودت به چشم ببینیالان چراغ رو « :وندي گفت
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  ».چراغ رو روشن نکن« :داد زد. در عمرش تا جایی که من می دانم پیتر ترسیده بود بار براي اولین

او دیگر دختر کوچولوي دلشکسته نبود؛ او زن . وندي دستش را برد تا موهاي پسر غمگین را نوازش کند

بعد . ولی دو چشم بودند که در عین لبخند خیس شده بودند بزرگسالی بود که به این چیزها لبخند می زد

او فریادي از درد کشید و وقتی آن انسان بلند و زیبا خم شد تا او را در . چراغ را روشن کرد و پیتر او را دید

  »این چیه؟« :دستانش بگیرد پیتر به تندي او را پس زد و دوباره فریاد زد

  .وندي باید به او می گفت

  ».من خیلی وقت پیش بزرگ شدم. شدم پیتر، من حتی بیشتر از بیست سال سن دارم من بزرگ«

  »!تو قول دادي بزرگ نشی«

  ».من ازدواج کردم، پیتر. دست من نبود«

  ».نه، نکردي«

  ».آره، و اون دختر کوچولوي توي تخت بچه ي منه«

  ».نه، نیست«

گرفته قدمی به طرف کودك در خواب  او با خنجري بالا. پیتر در دل می دانست که راست می گوید

بجاي این کار روي زمین نشست و شروع کرد به اشک . معلوم است که نمی خواست او را بزند. برداشت

او حالا . ریختن، وندي نمی دانست چطور او را آرام کند هرچند که یک بار خیلی راحت این کار را کرده بود

  .تواند فکر کندفقط یک زن بود و از اتاق بیرون دوید تا ب

او روي تخت بلند شد و فورا توجهش . پیتر به گریه کردن ادامه داد و صداي هق هقش جین را بیدار کرد

  .جلب شد

  »پسر، چرا گریه می کنی؟« :جین گفت

  .پیتر بلند شد و برایش تعظیم کرد، جین هم روي تخت به او تعظیم کرد

  »سلام،« :پیتر گفت

  »سلام،« :جین گفت
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  ».اسم من پیتر پنه« :او گفتپیتر به 

  ».بله، می دونم«

  ».رویایی ي من اومدم دنبال مادرم تا ببرمش به جزیره« :پیتر توضیح داد

  ».من منتظرت بودم. بله، می دونم«:جین گفت

وقتی وندي محجوب و خجالت زده برگشت پیتر را دید که روي میله ي تخت نشسته و خیلی باشکوه 

  .پرواز می کرد و خیلی موقرانه لذت می بردن هم در لباس خوابش دور اتاق قوقولی قوقو می کند، جی

و جین پایین آمد و کنار او ایستاد و نگاهی در چشمانش بود که وقتی » .اون مادرمه« :پیتر توضیح داد

  .دختري به او نگاه می کرد پیتر می پسندید

  ».داره به یه مادر نیازاون خیلی «:جین گفت

  ».این رو هیچ کس به اندازه من نمی دونه. بله، می دونم« :درماندگی تصدیق کردوندي با کمی 

و در هوا بلند شد و جین هم بدون خجالت با او همراه شد، از الان پرواز » خداحافظ،« :پیتر به وندي گفت

  ».نه، نه« :وندي به طرف پنجره دوید و فریاد زد. برایش راحت تر از هرکار دیگر بود

فقط براي خونه تکونی بهاري می رم، اون از من می خواد همیشه برم براش خونه تکونی  «:جین گفت

  ».کنم

  ».اي کاش من هم می تونستم باهاتون بیام« :وندي آه کشید

  ».می بینی که شما نمی تونی پرواز کنی« :جین گفت

ما به او در حالی است که  آخرین نگاه کوچک. ها با هم پرواز کنند و بروند بالاخره وندي اجازه داد که آن

ها را که در آسمان دور می شوند نگاه می کند تا این که به اندازه ستاره ها  کنار پنجره ایستاده است و آن

  .کوچک می شوند

همین طور که به وندي نگاه می کنید می توانید ببینید که موهایش سفید می شود و بدنش دوباره کوچک 

بزرگ شده است و دختري  مثل همهجین حالا . ت خیلی وقت پیش افتاده اندمی شود، چون تمام این اتفاقا

، بجز وقت هایی که پیتر یادش می رود، به دنبال خانه تکانی زماندارد به اسم مارگارت و هرسال بهار 
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در مورد خود پیتر تعریف  یمارگارت می آید و او را به جزیره رویایی می برد، جایی که او برایش قصه های

وقتی مارگارت بزرگ شود او هم دختري خواهد داشت که باز . کند و پیتر هم با اشتیاق گوش می دهد می

      و بالهم مادر پیتر خواهد شد و همین طور ادامه پیدا خواهد کرد، تا وقتی که بچه ها پرنشاط و سبک

  .بی خیال باشند

  

  پایان


